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با سلام و احترام خدمت همگی خوانندگان و علاقه مندان عزیز؛ بسیار خوشحالیم از اینکه با فصل جدید نشریه صور 
در خدمت شــما هستیم و مسرور از اینکه شماره دیگری را به شما ارائه می دهیم که مملو از مقالات روشنگر، مباحث و 
مطالعات تأمل برانگیز و الهام بخش است. این شماره از "نشریه صور" که هم اکنون از محضر خوانندگان و پژوهشگران 
علاقه مند به مباحث پژوهش های فرهنگی- مذهبی می گذرد حاصل تلاش جمعی از پژوهشــگران این حیطه و گروهی 
از متخصصان و پژوهشگران فرهنگی اســت که تلاش کرده اند تا جذاب ترین محتوایی را که بر جنبه های مختلف ایمان 
و معنویت نســبت به امام زمان)عج( تأثیرگذار اســت را  برای شــما ارائه دهند.هدف ما الهام بخشــیدن و روشــنگری 
خوانندگان از طریق انتشــار آموزه های معتبر دینی و ترویج ارزش های اخلاقی اســت. ما بر این باوریم که دانش ابزاری 
قدرتمند در پرورش ایمان و تقویت رشــد شخصی اســت. بنابراین، تلاش می کنیم تا طیف متنوعی از مطالب را در این 
شــماره برای شما ارائه دهیم که جنبه های مختلف معنویت از جمله اهمیت شناخت امام هر زمان، شاخصه های زندگی 
مهدوی، جهان پس از ظهور، مســائل معنوی معاصر و ... را در برمی گیرد. علاوه بر این، ما از مشارکت و بازخورد شما 
استقبال می کنیم زیرا آنها در شکل دادن به جهت انتشار ما بسیار ارزشمند هستند. مشارکت فعال شما به ما این امکان را 
می دهد تا با پرداختن به موضوعات و نگرانی های مرتبط، به جامعه خوانندگان خود خدمات بهتری ارائه دهیم. حمایت 

شــما برای حفظ ماموریت ما در ارائه آثارموثق و مهم ضروری اســت. ما مشتاقانه منتظر ادامه این سفر با هم هستیم. 
در این راســتا به رســم هر شــماره، از عزیزانی که به هر نحوی به ما یاری رساندند کمال تشــکر و قدردانی را به جا 
می آوریم علی الخصوص دوســتان جدیدی که در این شماره به جمع خانواده »صور« اضافه شدند. امیدواریم که روز به 

روز بر جمعیت این خانواده وخوانندگان آن افزوده شود.
به امید ظهورمقدس یوســف زهرا )ع( که چشم ها برای زیارت صبحش بیدارند……..

والله ولی التوفیق

سخن مدیر مسئول
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کجائی ای مه تنها کجائی؟
درون خیمه غیبت چرائی؟

کجائی ای که زین عالم گسسته ؟
کجائی ای وحید دل شکسته ؟

کجائی ای امید نا امیدان ؟
کجائی دشمن نفس پلیدان ؟

کجائی ای شه ملک امامت ؟
کجائی ای مه قامت قیامت ؟

کجائی صاحب قلب حزینم ؟
کجائی مونس خلوت گزینم ؟

کجائی کز فراقت جان به لب شد
همه ایام همچون گاه شب شد

الا ای مقتدای حی غائب
الا ای قاصم ارگ مصائب

الا ای پور شیر شرع احمد )ص(
الا ای قائم آل محمد )ص(

بیا بنگر که جانها گشته خسته
غبار جهل بر دلها  نشسته

بیا بنگر که باغ روح مرده
شده مملوء ز گلهای فسرده

بیا بنگر که غم بر جان امیر است
روان در محبس ندبه اسیر است

ز هجرت شیعه چون ایتام گشته
عسل چون زهر اندر کام گشته

جهانی مست زلف مشک سایت
به چشمان سرمه گشته خاک پایت

بیا ای نور تابان دو دیده
بیا آرام جانهای رمیده

بیا ای رهنمای پارسایان
بیا مقصود جمع نیک رایان

بیا و ختم هجرانت بیان کن
بیا و جمله عالم شادمان کن

بیا ای آنکه تو یوسف جمالی
که بُرهانی ز رب ذوالجلالی

ولیکن خبط بنمودم اماما
نی ام راضی ز گفتارم ، تو بخشا

شعر

کجایی ای مه تنها، کجایی؟
علی  نظری کاکوندی

کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

اگر چون یوسفی این هجر چون است؟
که عمرش از هزاران مه فزون است

هزاران یوسف آلاله صورت 
گرفته بر دهان انگشت حیرت

که فر چهره مهدی موعود )ع(
ز خورشید سماوی نور بربود

به هر جائی کزین دنیای هستی
به هر جانب اگر تنها نشستی

همی دانی که روح و قلب و جانم
به سوی تو است ای دُرِّ نهانم

زبان قاصر ز شرح درد هجران
الهی ما بر این انده نمیران



چکیده
از برجســته ترین ویژگی های دوســت 
خوب و واقعی، آن اســت که با انسان، یک 
دل و یک رو باشــد و هنگام نیــاز، او را رها 
نکند. در گرفتاری به کمکش بشتابد و در غم 
و شــادی و راحت و رنج، بــا او هم دردی و 
مشارکت کند. در حدیثی از امام علیعلیه السلام 
دیقُ  در این باره نقل اســت: لایکــونُ الصَّ
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یبَتِهِ وَ وَفاتِه. دوســت، 
َ

نَکبَتِهِ وَ غ
نخواهد  دوســت  هرگــز 

بود، مگر آنکه در ســه 
دوســتش  موقعیت، 
را نگهبان و پاســدار 
باشــد: یک: در رنج 

و گرفتــاری به کمکش 
بشتابد؛ دو: آبروی او را در 

غیاب او حفظ کند و سه: پس از 
وفاتش، با یادکرد او و استغفار برایش، به 

او نیکی کند. چنانچه از روایات استفاده می 
شــود انسان های کوته فکر، بد کار، احمق، 
بخیل و افراد بی خیال، شایســته دوســتی 
نیســتند. با توجه به اهمیت این موضوع در 
این مقاله قصد داریم به بررســی و شناخت 
خصایص و ویژگی های مهم در خصایص 
رفتاری دوســت و همدم مناسب از دیدگاه 
بپردازیم.  البلاغه  امام علیعلیه الســلام در نهج 
روش تحقیــق در این مقاله از نوع تحلیلی-
توصیفی می باشــد و ابزار گردآوری داده ها 

فیش برداری است.

بخش اول: معرفت شناسي 
دوست، یار و همدم خوب از 

دیدگاه امام علی
از آنجا که در رابطه دوســتی ســنخیت و 
تناســب در ایجاد دوســتی و بقای آن نقش 
اساسی ایفا می کند، این معنا روشن می شود 
که رابطه دوســتی تــا چه انــدازه می تواند 
در ســعادت و شقاوت انســان ها نقش ایفا 
کنــد. خداوند در آیه 128 ســوره انعام بیان 

می کند که چگونه دوستی انسان ها با شیاطین 
جنی مثلا موجب می شود تا انسان به شقاوت 
برســد و بــه دوزخ و آتش جــاودان آن گرفتار 
شــود. همچنین خداونــد از وضعیت برخی 
از دوزخیــان در قیامــت گــزارش می کند که 
چگونه ســتمگران در قیامت از دوستی خود با 
افراد ناباب در دنیا اظهار تاســف و پشــیمانی 

می کنند و از وضعیت شــقاوت آمیز خود ناله 
سر می دهند. )فرقان، آیات 27 و 28؛ زخرف، 
آیات 67 و 68(برخي از شاخصه هاي مبنایي 
یاران مطلوب امیرمؤمنان علي)علیه السلام( که 
وجودشــان، لازمۀ دریافت مدال مطلوبیت از 
دیدگاه حضرت مي باشد، زیرمجموعۀ مباحث 

معرفت شناسي قرار مي گیرد که عبارتنداز:
•ایمــان: »همانا بهترین چیــز که نزدیکي 
خواهان به خداي سبحان بدان توّسل مي جویند، 

ایمان به خدا و پیامبرخداست.« 
•اطاعت فرمان الهي: »و هیچ عبادت چون 

واجبها را ادا ساختن نیست.« 
•تفکر: »خدا بیامرزد مردي را که بیندیشد و 
پند گیــرد، و پند گیرد و پذیرد، که گویي باندك 
زمان آنچه از دنیا بود نمانده اســت، و آنچه از 
آخرت است پاینده است، و هر عمر شمرده به 
سرآید، و هر چه چشمداشتني است، درآید، و 
هر چه درآمدني است نزدیك است و به زودي 

رخت گشاید.« 
•تمسّــك به قرآن: » )محبوبترین بنده نزد 

خدا، بنده اي اســت که( خود را در اختیار کتاب 
خدا نهاده، و آن را راهبر و پیشواي خود قرار داده. 
هرجا که گوید بار گشاید و هر جا که فرمان دهد 

فرود آید.« 
•تأسّي به پیامبر: »و به سیرت پیامبرتان اقتدا 
کنید که برترین ســیرت اســت، و به ســنّت او 

بگروید که راهنماترین سنت است.« 
ــل: »از خــرد تــو را این بایــد که راه 

ّ
•تعق

گمراهي ات را از راه رستگاریت، نماید.« 
که  اســت  »حکمت  •حکمت: 
حیات دل مرده اســت و داروي 
را  کور  چشــم  افسرده.  جان 
بینایي اســت و گوش کر را 
موجب شــنوایي. ســیراب 
کننده تشنه حقیقت است، و 
در آن همه بي نیازي و سلامت«  
•ساختن نفس)تهذیب نفس(: 
»آن که حساب نفس خود کرد سود برد، 

و آن که از آن غافل ماند زیان دید« 
•هدایت: »شــما را نمایاندند اگر مي دیدید، 
و راه نمودنــد اگــر مي یافتید، و شــنواندند اگر 

مي شنیدید.« 
•ذکر: »آن که یاد مرگ بســیار کند، از دنیا به 

اندك خشنود شود.« 
•پرهیز از افراط: »میانه رو بــاش، و از زیاده 
روي دســت بدار و امروز، فردا را به خاطر آر و 
از مال نگاه دار چندانکه تو را کارســاز است، و 
زیادت را پیشــاپیش فرست براي روزي که تو را 

بدان نیاز است. « 
•دوري ازجهل: »بیم موسي نه بر جان بود که 
بر مردم نادان بود، مبادا گمراهان به حیلت چیره 

شوند و بر آنان امیر«  

بخش دوم: بررسی خصایص 
اخلاقی دوست و همدم مناسب

دســتۀ دیگري از شــاخصه هاي مبنایي یاران 
مطلوب امیرمؤمنان عليعلیه السلام، مباحث مربوط 

به حوزۀ اخلاق مي باشد که عبارتنداز:
•انفاق)احســان( : »همانــا بهتریــن چیز 
کــه نزدیکــي خواهــان بــه خداي ســبحان 

دوست و همدم مقاله
نگاهی به ویژ گی های مهم  رفتاری دوست و همدم مناسب از دیدگاه امام علیعلیه السلام  در نهج البلاغه

سید مصطفی حسینی 
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دادن  صدقــه  توّســل مي جویند...  بــدان 
نهاني)اســت( که گناه را پــاك کند و بر جا 
نگذارد، و صدقۀ دادن آشکارا که مرگ بد را 

باز دارد.«   
•ادب : »و هیــچ میــراث چــون ادب 

نیست.« 
•امانــت داري : » )خطــاب بــه زیاد 
بن أبیــه(: و همانــا مــن به خدا ســوگند 
مي خورم، ســوگندي راســت. اگر مرا خبر 
رسد که تو در فیي ء مسلمانان اندك یا بسیار 
خیانت کرده اي، چنان بر تو سخت گیرم که 
اندك مال ماني و در مانده به هزینه عیال، و 

خوار و پریشان حال، والسلام.«  
•حســن ظن : »و اگر توانستید که هم از 
خدا سخت بترســید و هم بدو گمان نیکو 
برید، این دو را با هم فراهم آورید، که بنده 
گمان نیك به پروردگار خود بدان اندازه برد 
که از او بترســد، و نیکو گمان تر مردمان به 
خدا کسي است که ترس وي از خدا بیشتر 

باشد.« 
•حلــم : »نخســتین عــوض بردبار از 
بردباري خود آن بود که مردم برابر نادان یار 

او بوند.« 
•حیاء : »هر که پوشش شرم گزیند کس 

عیب او نبیند.«  
•رضا : »رضا نیکو همنشین و یاراست.« 
•زهد : »اي مردم پارســایي، دامن آرزو 
در چیدن اســت، و شــکر نعمت حاضر 
گفتن، و از ناروا پارســایي ورزیدن. و اگر 
از عهده ایــن کار بر نیایید، چند که ممکن 
است خود را از حرام واپایید و شکر نعمت 
موجود فراموش منمایید. که راه عذر بر شما 
بسته است، با حجّت هاي روشن و پدیدار، 

و کتابهاي آسماني و دلیلهاي آشکار.«   
•صبــر : »و کامل شــدن نعمت خدا را 

خواهان باشید با شکیبایي بر طاعت او« 
•صله رحم : »خدا پیوند با خویشاوندان 
را به خاطر رشــد و فراوان شدن شمار آنان 

واجب کرد.« 
•سکوت به جا  : »و جبران آنچه به نگفتن 
به دست نیاورده اي آسانتر بود تا تدارك آنچه 

به گفتن از دست داده اي.«  
•علــم : »دنیا به چهار چیز برپاســت 
: دانایــي که دانــش خود را بــه کار برد، و 
ناداني که از آموختن سرباز نزند... پس اگر 
دانشــمند دانش خود را تباه ســازد نادان به 

آموختن نپردازد.«  
•عفت  : »مزد جهادگر کشته در راه خدا، 

بیشتر نیست از مرد پارسا که معصیت کردن 
تواند لیکن پارســا ماند. و چنان اســت که 

گویي پارسا فرشته اي است از فرشته ها.« 
•عفو)گذشــت( : »ســزاوارتر مردم به 
بخشودن، تواناترشان است به کیفر نمودن.« 
•عمل)تلاش( : »علم را با عمل همراه 
باید ساخت، و آن که آموخت به کار بایدش 
پرداخت، و علم عمل را خواند اگر پاســخ 

داد، و گرنه روي از او بگرداند.« 
•وفاي  به  عهد : »وفا با بیوفایان، بیوفایي 
اســت با خدا، و بیوفایي با بیوفا وفا بود نزد 

خدا.« 
•قناعــت : »هیچ گنجــي پرمایه تر از 

قناعت نیست.« 
•موعظه : »دلت را باموعظه زنده کن«  

•صداقت)صدق( : »)بني امیّه(در دروغ 
با هم دوست باشند و در راست یکدیگر را 

دشمن گیرند.«  
•پرهیــز ازبخل  : »تنگ چشــمي همه 
بدیها را فراهم گرداند و مهاري است که به 

سوي هر بدي کشاند.« 
•پرهیز از حســد : »بر هم حسد مبرید 
که حســد ایمان را مي خورد چنانکه آتش 

هیزم را«  
•پرهیز از خصومت ودشــمني بي جا : 
»آن که خصومــت را از حد درگذراند گناه 
ورزیــد، و آن که در آن کوتاهي کرد ســتم 
کشید، و آن که ستیزه جوست نتواند از خدا 

ترسید.« 
•اخــلاص)دوري از ریــا(: »بدانید که 

اندك ریا شرك است«  
•پرهیزازسبّ)دشــنام(: » )خطــاب به 
حجر بن عدي وعمرو  بن حمق که به معاویه 
و هوادارانش دشنام دادند(: من خوش ندارم 
شما دشنامگو باشــید. لیکن اگر کرده هاي 
آنان را بازگویید، و حالشان را فرایاد آرید به 
صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهي رساتر. 
و به جاي دشنام بگویید خدایا ما و آنان را از 
کشته شدن برهان و میان ما و ایشان سازش 
قرار گردان و از گمراهي شــان به راه راست 
برسان تا آن که حق را نمي داند بشناسد و آن 
که براي دشمني مي رود و بدان آزمند است 

باز ایستد.«  
•پرهیز از دروغ : »از دروغ دوري گزینید 
که از ایمان به دور است و چراغ او بي نور. 
راستگو بر کنگره هاي رستگاري و بزرگواري 

است و دروغگو کناره مغاك و خواري.«  

بخش سوم: نگاهی به بصیرت 
دوست و همدم مناسب و خوب

امیرمؤمنــان عليعلیه الســلام بــا آموزه ها، 
تذکرات و عملکردخود، تفاوت ومرز بین 
یاران مطلوب وغیرمطلــوب خویش رادر 
نوع نگرش وادراك آنها نســبت به شــرایط 
ومسایل ونیز تشــخیص وظیفه وتکلیف، 
معرفي مي نمایند. هرجا یاري دررکاب بود 
وبابصیــرت و درك صحیح و آگاهي کافي 
نســبت به موقعیت، تصمیمــي را جهت 
یاري رســاندن به امامعلیه الســلام اتخاذ نمود 
وبا پایداري، به ایــن فهم صحیح وبینش 
عمیق، عمل نمود، نمونــه اي زیبا از یاري 
نمایــان  گردید.  حداکثري  درمطلوبیــت 
بصیرت درمعاني گوناگون به کار رفته است 
که نشــانگر دامنۀ معنایی وسیع آن است. 
ماننــد: واضح و روشــنی بخش ، معرفت 
وبینــش دل و اعتقاد قلبي ، روشــنایي دل 
وجــان، آگاهي وهوشــیاري، بیّنه وبرهان 
وآنچه مایۀ تشــخیص حــق وباطل وخیر 
وشــر مي گردد ، زیرکي راســتین ، ازروي 
قصد ویقین ، علم ودانش ، عبرت ، اعتقاد 
صحیح دیني، درست  فهمي و ژرف  نگري 
همه جانبــه وفراگیر ، گواه وشــاهد برخود 
امیرمؤمنان  . بصیــرت درکلام  ودیگــران 
عليعلیه الســلام داراي جایگاه ومراتبي است؛  
امیرمؤمنــان درتبییــن بصیرت  چنانکــه 

مي فرمایند:
»بینا کسي است که شــنید، و اندیشید، 
و دیــد، و به دل بینا گردیــد، و از آنچه مایه 
عبرت است سود گزید، سپس راهي روشن 
را ســپرد، و از افتادن در پرتگاه ها و گم شدن 
در کوره راه ها دوري کرد، و بکوشید تا جانب 
عدالــت را نگه دارد و بــراي گمراهان جاي 
اعتراض نگذارد، با ستم و سختگیري در راه 
حق کردن، یا معني سخني را دگرگون نمودن، 
یا از سخن راست گفتن ترسیدن.«  در نتیجه 
بنا برآنچه تبیین شد، بصیرت، نیرویي باطني 
است که قدرت تشــخیص حق از باطل را 
درانســان ایجاد مي کنــد و او را به مصالح 
ومفاســد خود آگاه مي ســازد تا ضرر ونفع 
خود را تشخیص بدهد وبداند که چه چیزي 
اورا اصلاح مي کند و چه چیزي او را به وادي 
فســاد مي کشــاند. بصیرت هر چند امری 
درونی است، امّا نمود بیرونی قوی دارد که در 
نوع گزینش های فرد در برخورد با رویدادها 
4نمایــان مــی گــردد ودرکلام امیرمؤمنان 



عليعلیه الســلام، داراي عوامل گوناگوني است.  
افــراد بابصیرت، زیرک و تیزهوش هســتند 
و در رویدادها و وقایــع زمان خود، بهترین 
موضع گیری رادارند. کسانی که با بصیرت و 
بینش، قدرت تشخیص صلاح خود را دارند، 
به هدایــت  و راهنمایی هدایتگــران الهی، 
توجّه کرده وخود را ازمســیرهای گمراهي، 
دور می کنند ودر چنین شرایطی که راهنمایی 
هدایتگران ودعــوت گمراه کنندگان درمقابل 
آنان قرار مي گیرد، با تشخیص جادّۀ مستقیم 
حق، خــود رادر این دوراهــی حق وباطل، 
درمسیر حق قرار مي دهند وآن را می پیمایند 
وازدستورات هدایتگران الهی پیروی می کنند.  

امام علی علیه السلام می فرمایند:
»پس خوشا دارنده دل بي گزند که پیروي 
کند کســي را که او را راه نماید و دوري کند 
از آن کــه او را تباه نماید، و به راه ســلامت 
رسیده است به راهبري آن که او را راه نمود، 
و فرمانبرداري راهنمایي که او را چنان فرمود 
و به راه رســتگاري شــتافت پیش از آنکه 
درهایش بسته شود و سیلت هایش گسسته. 
و در توبه را گشــودن خواهــد و گناهان را 
زدودن. چنین کس بر ســر راه ایستاده است 
و راه راســت به رویش گشاده.«  راه هدایت 
وهدایتگران  برپاســت  همــواره  وصلاح، 
 انسان ها را به سوي آن  راهنمایي 

ً
الهی، دائما

مسیر  نمودن  درروشــن  وســعي  مي کنند 
هدایــت دارند واینگونه اســت کــه دلیل 
وحجت برهمگان تمام شده، تا درجایي که 
حق وباطل، درهم آمیخته، راه درست وحق 

را انتخاب کرده، بپیماید.  
امیرمؤمنانعلیه السلام درکلامی می فرمایند: 
»پس آنچه تو را مــي گویم از من به خاطر 
دار: مردم سه دسته اند: دانایي که شناساي 
خداســت، آموزنده اي که در راه رستگاري 
کوشاســت، و فرومایگانــي رونده به چپ 
و راســت که درهم آمیزند، و پي هر بانگي 
را گیرند و با هر باد به ســویي خیزند. نه از 
روشــني دانش فروغي یافتند و نه به سوي 
پناهگاهــي اســتوار شــتافتند.«  حضرت 
امیرعلیه الســلام، دســته ای ازمــردم را عــوام 
وســاده لوح معرفی می کنند که نه عالمند 
ونه جویاي دانش؛ یعنی بــه دنبال آگاهی 
ودانستن نیستند واین افراد بی بصیرت، مانند 
مگسی بی ارزش هســتند که از روی ساده 
لوحی- که ازنادانی آنها سرچشمه می گیرد- 
پیرو هرصدایی بوده ودرجهت هربادی قرار 
می گیرند.آنــان از دانش وبصیرت، بهره اي 

ندارند؛ وعقاید حق ودلیل وبرهان، درکلام 
و رفتارآنها دیده نمي شود.  

افرادی که خــود رااز نعمت دانســتن 
اند،  وآگاهی وبصیــرت، محروم کــرده 
درشرایط اجتماعی وسیاســی هم قادربه 
تشــخیص حــق وموضع گیــری اصولی 
ودرســت نخواهند بــود وباهــر جریان 
سیاسی وشرایطی که درجامعه حاکم شود، 

همراه می شوند.
»شــما را نمایاندند اگر مي دیدید، و راه 
نمودند اگــر مي یافتید، و شــنواندند اگر 

مي شنیدید.« 
انســان عاقــل، تنها بــه ظواهــر امر 
نمي پردازد; بلکه سعي مي کند فراز و نشیب 
هــا و عاقبت کار را خوب بنگرد و مســیر 
خود را به درســتي تعیین کند واز رفتن در 

بیراهه ها وکنار پرتگاه ها خودداري نماید. 
» ودل مرد خردمند را دیده اي است که 
بدان پایان کار خویش نگــرد، و به ژرفي 
و بلنــدي آن راه برد... آن که به چشــم دل 
نگرد، و با دیده درون کار کند آغاز کارش 
آن است که بداند آنچه کند به سود اوست 
یا بر او زیان اســت، اگر به سود اوست پي 
آن رود، و اگر به زیان اوســت باز ایســتد. 
چه، آن که نادانسته کاري کند، مانند کسي 
اســت که به بیراهه رود. هــر چه در آن راه 
پیــش راند، از مقصود خــود دورتر ماند، 
و آن کــه از روي دانش کننده کار اســت، 
همچون رونده در راه آشــکار است. پس 
نگرنده باید بپاید کــه پیش مي رود یا پس 
مي آید.«  امیرمؤمنان عليعلیه السلام در صحنه 
هاي فراواني از حکومت خود، یاران خود 
را به خاطر بي بصیرتي وعدم درك صحیح 
شــرایط، مورد اعتراض قــرارداده و آنها را 
به صراط مســتقیم بینــش و فهم، دعوت 
مي نمایند.چنانکه خطــاب به مردم کوفه 
گرفتار شــما  کوفه،  »مــردم  مي فرمایند: 
شده ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید : 
کرانید با گوشهاي شنوا، گنگانید با زبانهاي 

گویا، کورانید با چشمهاي بینا.« 
 چشم درون صاحبان بصیرت، بیناست. 
آنها. بــا آگاهــي، هشــیاري و انتخاب 
صحیح، قدم در راه مي گذارند و عملکرد 
و موضعگیري هایشــان ریشــۀ اعتقادي، 
و مبنــاي مکتبــي و دینــي دارد، جهاد و 
مبارزات آنها ســودجویانه و دنیاپرستانه و 
نشأت گرفته از تعصّبات قومي و جاهلي، 
یا تحریك شــدۀ تبلیغات فریبکارانه جناح 

باطل و ســلطۀ زور نیست. اهل بصیرت، 
راه خود را روشــن و بي ابهام مي بینند و به 
باطل بودن دشمن یقین دارند و با تطمیع و 
تهدید، فریب نمي خورند ودست از عقیده 
و جهاد بر نمي دارند.چراکه شمشــیرها و 
جهادشان پشتوانۀ عقیدتي دارد .حضرت 
امیر علیه الســلام از رزمندگان راســتین با این 

صفت یاد مي کند که :
»شمشیرها در راه حق آختند، و بصیرتي 
را- که در کار دین داشتند- آشکار ساختند. 
طاعت پروردگار خویــش را پذیرفتند، و 
فرمان واعظ خود را شنفتند.«  جهادگران، 
پس از پیروزی درمیــدان جهاد، بصیرت 
وآگاهی خودرا مانند شمشــیرهای برهنه، 
برای مردم آشکار می ســازند و همانگونه 
که شمشــیرآنها درمیدان جهــاد، نمایان 
نیز،  آنها  وآشــکاربود، بصیرت ودانــش 
درنهایت پیدایی وظهور اســت. این افراد 
بابصیرت مانند عارفان شجاعي هستند که 
خداوند، حکمت خود را به آنها اختصاص 
داده وآنــان را براســرار ملکوتــش واقف 
کرده اســت، عقاید خود را برمردم آشکار 
مي کنند وهمراه بیرون کشیدن شمشیرها، 
عقاید خــود رانیز آشــکار مي کنند، پس 
گویا بصیرتشان، مانند چیزي است که بر 
شمشیرها حمل شده وهرکس که شمشیرها 

را مي بیند، آن را نیز مي بیند. 

بخش چهارم: لزوم امربه 
معروف ونهي ازمنکر از 

دوستان با بصیرت
 مبناي نگرش اســلام واولیاي الهي به 
معنوی  زیربنای  وجــود  افراد،  مطلوبیت 
بینــی خدایی اســت وبرخلاف  وجهان 
نظام هــای متــداول دیگرکــه فاقد جهت 
متعالــی وهــدف الهی هســتند، جهان 
رافراتــر از دایرۀ تنگ مادی گرایی می بیند. 
درنگرش اســلامی، مطلوبیت ومقبولیت 
انسان ها بســتگي به میزان هدایت و رشد 
عقلانیت آنهــا دارد و آنچه دراین راســتا 
اســت، کمال وســعادت روح  موردنظر 
وعقل انسان می باشد.  پیامبران واوصیای 
آنها همــواره درتلاش بودند تاانســان رااز 
گمراهی واســارت نفــس وبدی ها ی آن 
برهانند وبه هدایت وبندگی خدا برسانند. 
ودراین مســیر تمام سعی وکوشش خود را 
انجــام دادند، تامحیط وشــرایطی را مهیّا 
کنند که انسان ها با تلاش وخواست خود،  5



بتوانند به ســهولت راه های ســیر به سوی 
حقیقت کمال وتربیت یافتگی الهی را طی 
کند.  انسان درزندگی خود، مدام درمعرض 
غفلت وغرق شــدن در نفسانیات است و 
برای ماندن درمسیر تربیت کمالی وتوانایی 
حرکــت درآن، نیازمند عواملــی بازدارنده 
ازبدی ها و پیوند زنندۀ به خوبی هاست،  و 
یکی از اسباب مؤثر آن، امربه معروف ونهی 
ازمنکر اســت که مورد توجّه خاص مربّیان 
الهی قرار گرفته اســت وخود، شاخصه اي 

براي یاران مطلوب ایشان مي باشد. 
 آنچه تربیــت یافتگان مکتب علوي را از 
دیگران متمایز مي سازد ومدال مطلوبیت را 
به ســینۀ آنها مي نشاند، نوع نگرش این افراد 
نســبت به خود وجامعه است. انسان هایي 
کــه برپایۀ عقیــده وفکر والایي کــه دارند، 
درپي احیاي ســنّت هاي الهي هســتند تا 
زمینۀ اصــلاح خود وجامعه شــان را فراهم 
سازند. امربه معروف ونهی ازمنکربه عنوان 
یك ســنّت الهي، یک نوع نظارت عمومی 
ومراقبت همگانی اســت، که اگر درســت 
اجرا شود، یکی از بهترین ومؤثرترین وسایل 
اصلاح افراد وجامعه خواهد بود.   بي گمان 
فردي که در دینداري نیرومند است در مقابل 
گناهان اجتماعي، بویژه ظلم و ســتم و بي 
عدالتي و اعمال خلاف شرع و منافي عفت 
در جامعه، بي تفاوت نبوده و حساسیت نشان 
مي دهد؛ زیرا او دین را با جان و دل و رضایت 
قلبي پذیرفته است پس به لحاظ اخلاقي نمي 
تواند در مقابل اعمال زشت و ناروا بي تفاوت 
باشد. این حساسیت نشان دادن جهت حفظ 
حدود الهــي، که امر به معــروف و نهي از 
منکر نام دارد، یک فریضۀ الهي است که اگر 
در جامعه اجرا شود موجب اصلاح جامعه 
گردیده، ســلامت اخلاقي جامعه تضمین 
مي گردد و اگر ترک شــود، قوانین و مقررات 
دیني از بین مي رود و احکام دین ضایع مي 
گردد؛ واین همان چیزي است که مي تواند 
شاخصه اي براي یاران مطلوب امیرمؤمنان 
عليعلیه السلام باشد.  هر عملی که عقل وشرع 
آن رانیکو می شــمارد، "معروف" )شناخته 
س اسلام به 

ّ
شده( وهرعملی که در دین مقد

نیکی شناخته نشده ومحکوم به زشتی باشد 
وعقل نیز آنرا زشــت وناروا بشمارد، "منکر" 
)ناشناخته( نامیده می شــودو امر ونهي به 
این دو، به معناي امربه معروف ونهي ازمنکر 
است.  معروف اطاعت از فرمان الهی است 
و منکــر معصیت و نافرمانی او اســت. هر 

چیزی که خدا و رسول او به آن امر کرده اند، 
معروف است و آنچه خدا و رسول از آن نهی 
کرده اند منکر اســت.   امربه معروف ونهي 
ازمنکر وابســته به یکدیگرنــد، زیرا نهي از 
منکر، مستلزم امربه معروف، وامربه معروف 
مستلزم نهي از منکر اســت؛ روشن است 
که آن دو جامع تمــام خصلت هاي نیکند. 
زیرا هرخصلت نیکي معروف اســت، پس 
امربه معــروف به طور مطلــق، امربه تمام 
نیکي هاست وترك هر خصلت نیکي، منکر 
است پس انکار منکر مســتلزم امر به تمام 
نیکي هاست.  تلاش پیشوایان دین، همواره 
ازبیــن بردن رذایــل اخلاقــی ازمیان امت 
اسلامی و ایجاد فضایی پاک وسالم درجامعه 
بوده اســت؛ آنها می خواستند که روح ایثار 
وفداکاری، عفو وگذشت، مساوات وبرابری، 
عدالت واخلاق وعقاید پاک دینی اســتقرار 
یابد. چنین فضایی، جزبه برکت فریضۀ امربه 
معروف ونهی ازمنکر فراهم نمی شود.  ثمرۀ 
ایجاد چنین جامعه ای، مهیا شــدن شرایط 
وملزومات مسیر تربیت کمالی انسان است. 
هرچه محیط جامعه سالم تر والهی تر باشد، 
امکان دستیابی به هدف تربیت صحیح بشر، 
یعنی رســیدن به مقام خلیفةاللهی، بیشتر 
خواهدبــود؛ واین همان چیزي اســت که 
موردنظر امیرمؤمنان علي علیه السلام است ویاران 

خود رااینگونه معرفي مي فرماید:
»وهمانا یاد خدا را مردمانی است... نهی 
ومنع خدارا – درآنچه حرام فرموده – به گوش 
بی خبران می خوانند. به داد فرمان می دهند، 
وخود ازروی داد کار می کنند، واز کارزشت 
باز می دارند، وخود اززشتکاری به کنارند.«  
 امربه معروف ونهی ازمنکر، ازمهمترین 
واجبات وتکالیف دینی است؛ وشاید یکی 
ازجهات وجوب جهاد دراســلام درهمین 
نکته نهفته باشد که خوبیها دربین مسلمانان 
رواج یابد وزشــتی ها از جامعۀ اســلامی 
دور شود، چنانکه شاخصۀ جوامع انسانی 
ی جلوه هــای خوبی درآن 

ّ
واســلامی تجل

علیعلیه السلاممی فرمایند:  امیرمؤمنان  است. 
»ایمــان برچهــار پایــه اســتوار اســت: 
برشــکیبایی ویقین وداد وجهاد... وجهاد 
برجهاد شــعبه اســت: به کار نیــك وادار 
نمــودن، واز کار زشــت منــع فرمــودن. 
وپایداري در پیکار با دشــمنان، ودشمني 
با فاســقان.«   امربه معروف ونهی ازمنکر 
ازعالی ترین و والاترین عبادت هاســت که 
واجبات دینی به ســبب آن دو اســتوار می 

گردد. وجوب امربه معروف ونهی ازمنکر 
ازضروریات دین است. واجبات به برکت 
آن انجام شدنی است. قوام ودوام دینداری 
مردم یک جامعه، وابســته به انجام ویاترک 

امربه معروف ونهی ازمنکر است.  

بخش پنجم: شناخت و دفع 
فتنه   

دورۀ زمامداری امیرالمؤمنین علیعلیه السلام 
که از اواســط دهۀ ســوم بعــد از رحلت 
ي الله علیه وآلــه، آغــاز گردید با فتنه های 

ّ
پیامبرصل

بســیار عمیق و آزمون های بسیار دشوار، 
همــراه بود. تفاوت عمــدۀ تحوّلات زمان 
امیرالمؤمنینعلیه الســلام،  و  ي الله علیه وآلــه 

ّ
پیامبر صل

ایــن بــود کــه در دوران رســول مکــرّم 
ي الله علیه وآله، مرز میان اسلام و کفر 

ّ
اســلامصل

مشــخص بود و در اکثــر جنگها، در یک 
ســو اسلام صریح و در ســوی دیگر، کفر 
صریح قرار داشت؛ اما درزمان امیرمؤمنان 
علیعلیه الســلام، جنگ هــای رخ داده، میــان 
جناح های داخلی اســلام بود و طرف های 
 
ً
مقابل حضرت امیرعلیه الســلام، نه تنها ظاهرا
مســلمان بودند بلکه ســابقه داران جهاد 
و مبــارزه در راه اســلام و همچنین برخی 
ي الله علیه وآله نیز در آن 

ّ
صحابه و یــاران پیامبرصل

حضور داشتند. این مسأله موجب شد که نه 
تنها مردم عادّی در تشخیص جبهه حق از 
باطل دچار مشکل شوند بلکه حتی برخی 
گاه  از خواص نیز نتوانستند به عمق مسائل آ
شوند و حق را از باطل تشخیص دهند و در 

نتیجه به اشتباه افتادند.
فتنــه از مادة »فِتْن« بــه معناي آزمایش 
، فریبندگــی، اضطراب اندیشــه، عذاب، 
گمراهی ، وسوسه، بیماری، آشوب،  مال، 
اولاد، اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر، 
کفر،  گداختن و در آتش انداختن ســیم و 
زر جهت امتحان به کار رفته است  ونوعی 
فشــار در معنای این واژه نهفته که منظور 
تبیین خالــص از ناخالص اســت.  البته 
معانــی مذکور، برخی مصــداق و برخی 
مفهوم فتنه را می رسانند. این واژه در قرآن 
به معنای ســوختن، عذاب، نتیجۀ بدی که 
زاییدۀ مخالفت با امر رســول خداســت، 
کفر، شــرک، افســاد، اضلال و آزمایش و 
اختیار اســتعمال شده اســت.  فتنه امری 
است که وسیله آزمایش قرار می گیرد و لذا 
گاهی به خود امتحان و گاهی به چیزهایی 
 با آن ملازم است، مانند شکنجه و 

ً
6که غالبا



آزار و سختی و گرفتاری و عواقب سوء آنها، 
مانند گمراهی و شــرک نیز گفته می شود و 
در قرآن شریف در همه این معانی استعمال 
شده اســت.  وفتنه امري است که از قصد 
خدا دور باشد، گرفتار بلا و محنت شدن و 
پیروي از هواي نفس نیز از معاني آن است. 
موارد بي شماري از آن در »نهج البلاغه« 
آمده است ؛ چنانکه امیرمؤمنان عليعلیه السلام 
مي فرمایند:» چون خدا این آیه را فرســتاد: 
وا 

ُ
ول

ُ
نْ یَق

َ
ــوا أ

ُ
نْ یُتْرَک

َ
اسُ أ  حَسِــبَ النَّ

َ
﴿الم، أ

تَنُونَ﴾، دانســتم تا رســول 
ْ

ــا وَ هُمْ لا یُف آمَنَّ
ي الله علیه وآله در میان ماســت، فتنه نتواند 

ّ
خداصل

برخاست. پرسیدم اي رسول خدا، این فتنه اي 
که خدا تو را از آن خبر داده چیست؟ فرمود: 
»اي علي امّت من پس از من به زودي دچار 
 
ً
فتنه گردند.«  مراد از فتنــه، دراین جا ظاهرا
فتنه و امتحان برگشــتن از امامت و رفتن  به 
قهقرا اســت و به وجود آمــدن اختلافات و 
افتادن به جان هم دیگر است.  فـتـنه گران، 
به خوبي مي دانند که اگر حق به طور واضح 
مطرح گردد، راهي براي نفوذ آنان در جامعه 
باقي نمي ماند و اگر باطل به صورت عریان 
عرضه شود، هیچ کس در پـي آن نـمـي رود؛ 
از ایـن رو هـمـواره بـر تـن بـاطـل، لبـاس 
حـق مـي پـوشـانـنـد و تـشـخـیـص حـق از 
بـاطـل را بـر مـردم مـشـتـبـه مـي سـازنـد 
تـا از طـریـق حـق جـلوه دادن باطل، مردم 
را اغفال و به دنبال خود بکشانند. نتیجه این 
حیله گري به آنجا مي انجامد که ناآگاهان به 
آنان مـي پـیـونـدنـد و آگـاهان نیز به ورطه 
بي عملي دچار مي شوند و در هر دو صورت 
آنان به مقصود پلید خویش دست مي یابند. 

چنانکه حضرت امیرعلیه السلاممي فرمایند:
 » همانا، فتنه هــا چون روي آورد، باطل 
را بــه صورت حــقّ آراید، و چون پشــت 
کند، حقیقت چنانکه هست نماید. فتنه ها 
چون روي آرد نشناسندش، و چون بازگردد 
دانندش. چــون بادهاي گــرد گردانند، به 

شهري برسند و شهري را واگذارند.«  
بــا نگاهي به مــوارد کاربــرد کلمۀ فتنه 
که  درمي یابیم  امیرمؤمنانعلیه الســلام،  درکلام 
فتنه، به حوادث پیچیده اي اطلاق مي شود 
که ماهیت آن روشن نیست؛ ظاهري فریبنده 
وباطني، مملوّ از فساد دارد. جوامع انساني 
را به بي نظمــي، تباهي، دشــمني، جنگ 
 
ً
وخونریزي وفســاد اموال مي کشاند وغالبا
چهرۀ حق به جانبي دارد وساده اندیشان را به 
دنبال خود مي کشاند وتا مردم از ماهیت آن 

آگاه شوند، ضربات خود را برهمه چیز وارد 
کرده است.  

ي  فـنـــد تـر ، » فتنه « ، ع مجمو ر د
سـیـاســـي اجـتـمـاعـــي اســـت کـه 
از آمـیـــزش حـق و بـاطـــل و پـنـهـان 
نـمـودن بـاطـــل در پـوسـتـه حـق، بـا 
هـدف اغفال و فریفتن مردم و براي رسیدن 
به مقاصدي شوم، طرح ریزي مي شود. از 
انگیزي  فتنه  امیرالمؤمنینعلیه الســلام،  دیدگاه 
عوامــل گوناگون دارد  کــه مهمترین آنها 
عوامل انســاني و عالمانه است.درذیل به 

برخي ازآنها اشاره مي شود:
1-خواسته هاي نفساني؛ 

امیرمؤمنــان عليعلیه السلامریشــۀ همــۀ 
فتنه ها را پیروي از خواســته هاي نفساني 
وبدعت گذاري در دین دانســته که در آنها 
حکم خدا مخالفت مي شود. »همانا آغاز 
پدید آمــدن فتنه ها، پیروي خواهشــهاي 
نفســاني اســت و نوآوري در حکم هاي 
آســماني. نوآوریهایي که کتاب خدا آن را 
نمي پذیرد و گروهي از گــروه دیگر یاري 
خواهد تا بر خلاف دیــن خدا، اجراي آن 
را به عهده گیــرد. پس اگر باطل با حقّ در 
نیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند، و 
اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را 
طعنــه زدن نماند. لیکن اندکي از این و آن 
گیرند، تا به هم در آمیزد و شیطان فرصت 
یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوســتان خود 
چیره شود و از- راهشان به در برد-. امّا آن 
را که لطف حقّ دریافته باشد، نجات یابد 
و راه حقّ را به ســر بــرد.«  هدف از بعثت 
پیامبران، تعالــي زندگي مردم در امور دنیا 
وآخرت است. هر اندیشۀ ابداعي)بدعت( 
ویــا هرنــوع پیــروي از خواهش هــاي 
نفساني که از محدودۀ کتاب خدا وسنّت 
ي الله علیه وآله بیرون باشــد، سبب بروز 

ّ
پیامبرصل

 فتنه، خواهد شد.  
ً
آشوب و فســاد ونهایتا

خودخواهی موجب می شود در مواردی که 
خواسته های انسان با موازین دینی و الهی 
ســازگاری ندارد، به توجیه رفتارش و یا به 
دینی  معارف  از  ناشایســته ای  تأویل های 
دست بزند. از دیدگاه چنین افرادی معیار 
ارزش کارها، موافقت و سازگاری شــان با 
هوس ها و خواهش های نفسانی آنان است. 
هر کاری که مطابق امیال و خواســته های 
آنان باشــد، خوب و هر کاری که مخالف 
امیال و اهداف شــخصی و گروهی شــان 

باشد، بد است.

2- بدعت گذاري دردین؛ 
هدف از بعثت پیامبــران الهي، تعالي 
زندگــي مــردم، درامــور دنیــا وآخرت 
اســت، درنتیجــه هرابداعي)بدعت( ویا 
هرنوع پیــروي از خواهش هاي نفســاني 
کــه ازمحــدودۀ کتــاب خــدا وســنّت 
ي الله علیه وآلهبیرون باشــد، سبب بروز 

ّ
پیامبرصل

 فتنه خواهد شد.  پیامبر 
ً
آشوب وفساد ونهایتا

ي الله علیه وآلهدربارۀ وقوع فتنۀ اجتماعي، 
ّ
اکرمصل

پس ازخود به امیرالمؤمنینعلیه الســلام هشدار 
دادنــد:» اي علــي پس از مــن، مردم به 
مالهاي خود فریفته شوند و به دین خویش 
بر خدا منّت نهند. رحمت پروردگار آرزو 
کنند، و از سطوت او ایمن زیند. حرام خدا 
را حلال شــمارند، با شبهت هاي دروغ و 
هوسهایي که به غفلت در سر دارند. مي را 
نبیذ گویند و حلال پندارند. حرام را هدیّت 
خوانند و ربا را معاملت دانند«. گفتم: اي 
ي الله علیه وآله، آن زمان آن مردم را 

ّ
رسول خدا صل

در چه پایه نشــانم؟ از دین برگشتگان، یا 
فریفتگان؟ فرمود: » فریفتگان «.  بدعت 
در حقیقت مکمّل عامــل اول، یعنی هوا 
و هوس، اســت. ابزاری اســت در دست 
هوســرانانی که اطلاعاتی از دین دارند و 
سعی می کنند با تمسک به آیات و احادیث 
و ارائه تفاســیر خاصی از آنها راهی برای 
توجیه هــوا و هوس خــود بیابند. بدعت 
 از ســوی عالمان صورت 

ً
در دین معمولا

می گیرد و نه مردم عادی. لغزش این گروه 
اســت که موجب لغزش جمع کثیری از 
بعد  مردمان می شود. چنانکه درسال هاي 
نیز، بدعت های صورت گرفته در اســلام 
موجب شد، عدۀ بسیاری از مردم مسلمان 
 إلی الله 

ً
ي الله علیه وآلــه، قربة

ّ
و صحابه پیامبرصل

علیــه خاندان  هولناک  به جنایت هایــی 
پیامبر و شــهدای کربلا دست زدند. عمر 
بن ســعد برای تحریک و تهییج سپاهیان 
خود به جنگ با امام حسینعلیه الســلام و یاران 
بی وَ 

َ
  اللهِ اِرک

َ
یل

َ
مظلومش، با شــعار »یاخ

بشِرِی«  دستور حمله به خیام امام  
َ
ةِ ا بِالجَنَّ

حسینعلیه السلام را صادر کرد.
3- معیــار قــرار دادن افــراد، بــراي 

تشخیص حق وباطل؛
ه اي 

ّ
جـنـــگ جـــمل با حضور عــد

ازجملــه  ي الله علیه وآلــه، 
ّ
پیامبرصل صحابــۀ  از 

طلحــه و زبیــر علیــه حکومت عـــدل 
امیرمؤمنان عـليعلیه السلام بـه راه افـتـاد. فـتـنـه 
جـویـــان بـراي فـریـــب افکار عمومي،  7



ي الله علیه وآله را نـیـز 
ّ
عایشه همسر پـیـامـبـــرصل

براي ســتیز با امیرالمؤمنینعلیه السلام، به همراه 
خود به صحنۀ جنگ آوردنــد. در بحبوحۀ 
جنــگ و در آن موقعیت حسّــاس، یکي از 
یاران حضرت امیرعلیه الســلام به نام حارث، به 
آن حـضـرت مـراجـعه کرد و گفت: »من در 
امر حیــرت آوري گرفتار آمده ام؟ حیرانم از 
ایـنـکه مي بینم شما با کساني از قبیل طلحه، 
زبیر و عایشه مي جنگید که از صحابه بـزرگ 
ي الله علیه وآله بوده اند و از طرفي خود 

ّ
پـــیامبرصل

ي الله علیه وآله هستید، 
ّ
شما هم از نزدیکان پیامبرصل

هر دو طرف سابقه درخشاني در حمایت از 
اســلام دارید؛ در این امر متحیّر مانده ام که 
کدام یك از شما را بر حق بدانم؟' حضرت 
امیر علیه الســلام، توصیۀ روشن گرِ مهمّي به او 
فرمودند:  » حارث تو کوتاه بینانه نگریستي 
نــه عمیق و زیرکانه، و ســرگردان ماندي. تو 
حق را نشــناخته اي تا بدانــي اهل حق چه 
کســانند و نه باطل را تا بداني پیروان آن چه 
مردمانند.«  حضرت با این ســخن گرانقدر 
تأکید می فرمایند که حــق را نباید با افراد و 
آدم ها سنجید بلکه افراد را باید با حق مورد 
ســنجش قرار داد. اگر ملاک تشخیص حق 
از باطل اشخاص و سابقۀ آنها باشد چه بسا 
مشکلات عدیده ای در مسیر تشخیص واقع 
ت اصلی این تردیدها 

ّ
شود. به هر ترتیب عل

در رفتار خواص و بــه  تبع  آن توده های مردم 
در عصر امیرالمؤمنینعلیه الســلام حاکم شــدن 
وضعیت فتنــه در جامعه بود. به این معنا که 
در جامعه آن زمان شرائطی پدیدار شده بود 
که در آن تشخیص حق از باطل یا درست از 

نادرست دشوار گشته بود. 
4- ریاست طلبي ؛ 

از عوامل فتنه در عصر امامعلیه السلامریاست 
طلبي و دنیا پرســتي طلحه و زبیر، دشمني 
و حسادت قریش،هواپرستي معاویه، معیار 
قرار دادن افراد براي تشــخیص حق و ظاهر 
بیني بود. جـنـــگ جـــمل به خاطر جاه 
طلبي گروهــي از جمله طلحه و زبیر علیه 
حکومت عـدل امیرمؤمنان عـلي علیه السلام بـه 
راه افـتـاد. عامل اصلی ایجاد فتنه صفین نیز، 
ریاســت طلبی و خودخواهی و هواپرستی 
حاکمان شــام بود. معاویه ســال ها بعد از 
صراحت  به  امیرالمؤمنینعلیه الســلام  شهادت 
بیــان کرد که جنگ او بــا آن امام و یارانش 
برای دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی و 
بــه هدف احیای روزه و نماز و حج و زکات 
نبــوده و او به دنبال حکومت و ریاســت و 

خلافت بوده اســت.  در جنــگ صفین، 
هنگامي که سپاهیان امیرالمؤمنینعلیه السلام در 
آستانۀ پیروزي نهایي بر لشـکـر مـعـاویـه، 
قـرار گـــرفتند و سپاه اسلام، مي رفت که 
ریشــه ظلم و ســتم امویان را بخشکاند؛ 
معاویه به سیاســت مدار کهنه کار و نیرنگ 
بــاز خود عمــرو عــاص، پناه بــرد. او از 
اصـل اسـاســـي ایـجـاد فـتـنـه، یـعـنـي 
مـشـتـبـه کـردن حـق و باطل در میان سپاه 
حضرت امیرعلیه السلام به خوبي استفاده کرد و 
دستور داد: سپاه معاویه، قرآن ها را بـر سـر 
نیزه کنند و بگویند ما نیز مســلمانیم، پس 
چرا باید با یکدیگر بجنگیم؟ اینجا بـــود 
کـه نـطـفـه فـتـنـه شکل گرفت و شروع به 
امیرالمؤمنینعلیه السلام،  نمود.  سپاهیان  رشد 
با دیــدن قرآن هــا از ادامه جنگ دســت 
کشــیدند؛ چرا که، سایه اي از شك و تردید 
بر ســپاه امام خیمه زد و کـــار بـــه جایي 
رســید که برامام به حق خود شــوریده و او 
را از ادامــه جنگ بازداشــتند و از این فتنه، 
فتنه هــاي دیگري مانند، فتنۀ خوارج متولد 
شد و امیرالمؤمنینعلیه الســلام به دست همین 
فـتـنـه جـویـان خـــوارج، بـه شـهـادت 
رسـیـد و جـهـــان اسـلام از حـکـومـت 
عـدل آن حـضرت و دیگر پیشوایان معصوم 
علیه السلاممحروم گردید.  و ایـــن هـا هـمـه، 

نـتـیـجۀ سـیـاســـت آمـیـخـتـن حـق و 
بـاطـل بـود کـه سـیـاسـت گـرانِ بـاطـل، 
در پـوشـــش حـق و بـا شـعـار عـدالت و 
اصـول انـسـانـي، اعـمـال شـیـطـانـي و 
سـودجـویـانـه خـــود را در این قالب، به 

انجام مي رساندند.
5- دنیاطلبي؛

امیرمؤمنان عليعلیه السلام، در تحلیلی کلی، 
انگیزۀ مشــترک همۀ مخالفــان خود، اعم 
از ناکثین، قاســطین و مارقین، را دنیاطلبی 
می دانــد.  پرداختــن دنیاطلبان بــه امیال 
دنیایي شان، مانند تفاخر، سبب ایجادکینه و 
دشمني ودرنهایت باعث ایجاد فتنه مي شود.  
نگاهی به کارنامه اقتصادی سران فتنه جمل 
نیز همین حقیقت را نشــان می دهد که از 
عوامل دیگــر پیدایش این فتنه، دنیاطلبی و 
ثروت اندوزی آنان بود. دنیا طلبی ســران 
فتنۀ قاسطین بر همگان روشن است. عمرو 
بن عاص در ابتــدای خلافت امام علی در 
نامه ای خطاب به معاویه نوشت: »هر کار 
که می توانی انجام بده؛ زیرا فرزند ابوطالب، 
چنانکه چوب را پوست می کنند، تو را از هر 

مال و ســرمایه ای کــه داری، جدا خواهد 
کــرد.« از نظــر امیرمؤمنان عليعلیه الســلام، 
فتنه انگیزان،گروهي شــرور هســتند؛  که 
روش وراهکارهایي بــراي فتنه گري دارند؛ 
که مي توان به، طرح شــبهات و پرســش 
هاي جهت دار،  ترور شخصیت ، سکوت 
شیطاني ، تبلیغات گســترده ، بهره برداري 

ابزاري از دین و مقدسات  اشاره کرد.
امیرمؤمنــان عليعلیه الســلام، راهکارهایي 
بــراي برون رفت ونجــات از عواقب و آثار 
فتنــه و وظایفي را بــراي یاران خــود بیان 
مي دارند، که هریك به نوعي روشــنگر راه 
نجات وســعادت اســت؛ کــه مي توان به 
بخشــي از این راهکارها، درنامۀ 18 نهج 
البلاغه دست یافت. در پي شکایت گروهي 
از بني تمیم، از ابن عبّــاس نزد امیرمؤمنان 
عليعلیه الســلام، حضرت نامه اي را خطاب به 
ابن عبّاس نوشتند. با توجّه به اینکه گروهي 
از بني تمیــم در جنگ جمل، جزء ســپاه 
جمل بودند و رو در روي سپاه حضرت قرار 
داشــتند، ابن عبّاس نسبت به آنها بدخویي 
مي کــرد. از طرفي گرهــي از بني تمیم، از 
شیعیان بودند؛ برخورد ابن عبّاس، سبب شد 
که گروهي از آنها، ازجمله، جاریة بن قدامه، 
به حضور حضرت عليعلیه السلام رسیدند واز 
ابن عبّاس شکایت کردند. برهمین اساس، 
امام علي علیه السلام، به ابن عبّاس نامه نوشت و 
جمل را فتنه خواند ؛ و به او هشدار داد واو 
را از عواقب وخیم عدم توجّه به جریان هاي 

سابق بصره، برحذر داشت. 

بخش ششم: عدالت محوري 
دوست، یار و همدم خوب

 درمکتب هدایتگر وانسان ساز امیرمؤمنان 
عليعلیه السلام، یاري مورد تأیید ومطلوب است 
که با تأسّــي به امیر عدالت محــور وعادل 
خویــش، هم در نهاد ووجــود خود، ملکۀ 
عدالت را پرورش داده باشد وهم در زندگي 
اجتماعي، جز محور حق برمحوري دیگر 
مهم  شــاخصه اي  عدالت محوري  نگردد. 
وارزشــمند براي یاران مطلوب امیرمؤمنان 
عليعلیه الســلام است وکســي نمي تواند ادّعا 
کند که تربیت یافتۀ مکتب علوي اســت امّا 
درجامعه به دنبال اجراي عدالت نباشد. یاران 
خاص و ویــژۀ امیرالمؤمنینعلیه الســلامهمواره 
درطول زندگي خــود، برمحور عدالت بوده 
ودرراه آن، باتحمّــل ســختي ها، به مبارزه 
8پرداخته اند.  مکتب اســلام با الهام از آیات 



قرآني و روایات پیشــوایان دیني، بر عدالت 
خواهي در همه ابعاد اجتماعي، سیاســي، 
فرهنگــي و اقتصادي پافشــاري مي نماید. 
چنانکه قرآن کریم، فلسفه تشکیل حکومت 
ها و بعثــت انبیــا را اقامه قســط و عدل و 
حــل اختلافات گوناگون بین مردم دانســته 
است.    اســلام یکي از اصول و بنیان هاي 
قوام و اســتحکام هر جامعه را برقراري عدل 
و عدالت مي داند و نقطه مقابل عدل را ظلم 
مي پندارد که باعث اضمحلال و فرو پاشي 
حکومت ها در جوامع مي شود. از نظر امام 
عليعلیه السلام برقراري عدل و عدالت در جامعه 
یک تکلیف و وظیفه الهي است و اساس قوام 
و اســتمرار حکومت ها در رعایت عدالت 
توسط حاکمان آنها مي باشد.  عدل درلغت 
مخالف جور وستم است  وبه معناي حکم 
و داوري بــه حق،راه،  پاداش نیکي و عاقبت 
بدي،  اعتدال ومیانه روي،  مساوات وبرابري،  

تقسیم مساوي و امرمیانه  است. 
از دیــدگاه امیرالمؤمنیــن عليعلیه الســلام، 
عدل و عدالت داراي چندین معني و مفهوم 

است:
1- " محق بودن هر فرد نسبت به حقي که 

به طور مشروع دارد". 
2- "انصاف"  

 از ســخنان و کلمات قصــار حضرت 
امیر علیه الســلام چنین استنباط مي شود که آن 
حضرت، عدل را به معني مراعات انصاف 
در حقوق مختلف افراد در جامعه مي داند. 
منظور از انصاف یعنــي هر امري در جاي 
خود و متناسب با حق خود رعایت شود. به 
عبارت دیگر رعایت اعتدال در امور و پرهیز 
از افراط و تفریط به معني رعایت انصاف در 
امور مي باشد. نقطه مقابل عدل و عدالت، 
جور و ســتم و ظلم در امــور مختلف مي 
باشد و بر هر فرد مسلمان واجب است که 
نه تنها به دیگران ظلم نکنــد بلکه در برابر 
ظالمان ایســتادگي و با آنهــا مقابله نماید. 

امیرالمؤمنینعلیه السلاممي فرمایند:
»در عدالــت گشــایش اســت و آن که 

عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد.« 
 اجــراي عدالــت و گســترش عدل در 
جامعــه، همــواره موجب رفع فشــارهاي 
اجتماعي، گســترش و گشــایش در همۀ 
زمینه هــاي اجتماعــي و اقتصــادي و نیز 
موجب رونق خواهد شد. عدل شاید گروه 
خاصي را تحت فشــار قرار داده و به ضرر 
آنان تمام شــود امّا بــراي اجتماع، موجب 

آسایش و گشایش خواهد بود.
دیگري  درجــاي  امیرالمؤمنینعلیه الســلام 
چنیــن مي فرماید:  »آن کس که شــنیدن 
سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت 
بر وي دشــوار بود، کار بــه حق و عدالت 
کردن بر او دشوارتر اســت.«  حاکم باید 
گوشي شــنوا براي حرف حق، پیشنهادها 
و برنامه هاي عدالت خواهانه داشته باشد. 
او باید به این موضوع اعتقاد قلبي داشــته 
باشد که حق و عدالت موجب نجات فرد 
و جامعه مي گردد، چون اگر چنین اعتقادي 
نداشته باشد، اجراي عدالت بر وي سخت 

و گران خواهد بود.  
حق و عدالت مفهومي نیســت که در 
مقام شــرح و توضیح، ســخت و پیچیده 
و غیرقابل فهم باشــد بلکه حوزه تعریف 
آن، حوزه اي وسیع اســت که همه چیز را 
دربرمي گیرد امّــا در مقام عمل، حیطۀ آن 
بسیار محدود و تنگ مي گردد. زیرا هرکس 
منافع خود را بــر عدالت ترجیح مي دهد 
و به هر نحوي ســعي مي کند تا از عدالت 
بگریزد و داخل حوزۀ شمول آن قرار نگیرد 
واین همان مرزي اســت که تفاوت یاران 
مطلوب امیرمؤمنان عليعلیه الســلامرا از غیر 
آن ها معلوم مي نماید.  ظلم هیچگاه به نفع 
جامعه نخواهد بود. برخي سیاستمداران در 
بي عدالتي، کارکردهاي عدالت را جستجو 
مي کنند و موقعي که از آنان خواســته مي 
شــود تا عدالت را اجرا کنند، از اجراي آن 
در مورد افراد با نفوذ و صاحبان زر ســرباز 
مي زنند. استدلال آنان نیز چنین است که 
اینان افرادي داراي ثروت، مکنت و سرمایه 
هســتند و نفوذ زیــادي در جامعه دارند و 
کنترل بخش هاي بزرگي از بازار در اختیار 
آنها است. اینان سرمایه ها واموالشان را در 
جامعه بکار انداخته و آن را با خطر مواجه 
ســاخته اند و هزینه زندگي هــزاران نفر را 
تأمین مي کنند. لذا اگر عدالت در مورد آنان 
اجرا گردد و یا به ایشان امتیازي داده نشود، 
موجب خواهد شــد که آنها براي جامعه 
مشکلاتي فراهم کنند و سرمایه هایشان را 
از بازار خارج کرده و به جاهاي دیگر منتقل 
نمایند و یا مردم را علیه دولت بشورانند و یا 
اینکه به صف دشمنان بپیوندند. اما سخن 
حضرت امیرعلیه الســلام، خط بطلان بر تمام 
این استدلال ها اســت. ایشان مي فرماید 
که ظلم هیچگاه نمی تواند کارکرد عدالت 
را داشــته باشــد و هیچگاه به سود جامعه 

نیست. آنچه به نفع جامعه است، همواره 
اجراي عدالت است.  

عدالــت،  و جایــگاه  ارزش  دربیــان 
امیرالمؤمنینعلیه الســلام عــدل را افضــل از 
جود و احسان دانســته و آنرا یک سیاست 
ي و دائمي معرّفي مي کنند.از ایشــان 

ّ
کل

پرسیدند عدل یا بخشش کدام بهتر است 
فرمود: »عدالت کارهــا را بدانجا مي نهد 
که بایــد و بخشــش آن را از جایش برون 
نماید. عدالت تدبیر کننده اي است به سود 
همگان، و بخشش به سود خاصگان. پس 
عدل شــریف تر و با فضیلت تر است.«  با 
نه تنهــا امیرالمؤمنینعلیه الســلام به  بیان  این 
عدالت، توصیه مي نمایند بلکه ارزش آنرا 
بالا مي برند؛ چراکــه اگرتنها با معیارهاي 
اخلاقــي وفردي، تفاوت عــدل و جود را 
بسنجیم، جود بیشتر از عدالت، نشانۀ کمال 
روح انسان اســت؛ زیرا کسي که عدالت 
مي کند، به حقوق دیگران تجاوز نمي کند 
امّا کســي که جود مي کند، فداکاري کرده 
م خود را به دیگري داده 

ّ
است وحقّ مســل

اســت. امّا حضرت امیرعلیه السلامعدل را )به 
معناي تعیین جایگاه هــر چیز و گذاردن 
هر چیز در جایگاه خود( بالاتر از جود )به 
معناي خارج کردن چیزها از جایگاه واقعي 
شان در جهت مصلحت و انسان دوستي( 
مي دانند زیرا عدل یك قانون وحق اســت 
و جامعــه را در یك جریــان طبیعي قرار 
مي دهد.  زماني که شــخص احسان مي 
کند، از حق خود بخاطر جنبه هاي انساني 
گذشته است امّا عدل یک سیاست دائمي 
و عمومــي اســت که حوزۀ عمل بســیار 
وســیعي دارد. آنچه باید به عنوان سیاست 
نظر 

ّ
کلي و دائمــي در هر حکومتــي مد

باشــد، اجراي عدالت اســت، اما جود و 
احســان از آن دســته اموري است که نه 
به عنوان سیاست دائمي قابل اجرا است و 
نه اینکه مي تواند عمومیت داشــته باشد. 
تي، براي 

ّ
جود و احسان، امر مقطعي و موق

کاهش بحران هاي شخصي است. جود و 
احســان امر عمومي نیست و نمي توان به 
ي نگاه کرد، 

ّ
آن همچــون قاعده و قانون کل

در حالي که عدل، ضــرورت انکارناپذیر 
اجتماعي است و امر شخصي و اختیاري 
امیرالمؤمنینعلیه السلام،  التزام  ت 

ّ
نیست. شد

به عدالــت وعدالت محــوري را مي توان 
برادرشان، عقیل  از ماجراي درخواســت 
دریافت. امیرالمؤمنینعلیه السلام، خود با بیان  9



این ماجرا، الگوي کاملي از عدالت محوري 
را پیش روي یاران خــود قرارمي دهند ومي 
ت فقر به 

ّ
فرمایند:  » عقیل را دیدم که در شد

سرمي برد. او نزد من آمد و از من خواست 
که مقداري گندم از امــوال بیت المال را به 
ت فقر 

ّ
او و فرزندانــش که مي دیدم از شــد

موهایشان ژولیده و رنگ رخسارشان نیلي 
شده بود )این وضعیت بسیاري از کودکان 
فقیر مدینه بود(، بدهم. عقیل مرتب اصرار 
مي کرد و من به او گوش مي دادم. عقیل فکر 
مي کرد که من دلم نرم شده و مرتب اصرار 
مي کرد. من آهني را داغ کرده و به او نزدیک 
کــردم. عقیل از گرماي آن فریادي کشــید 
و مــن به او گفتم اي عقیــل آیا از این آتش 
اندک مي ترسي درحالیکه مرا بسوي آتشي 
که خداوند جبّار افروخته مي کشــاني؟«  
امیرمؤمنان عليعلیه السلامدرخصوص رعایت 
عدالت، توصیه هــاي فراواني به فرمانداران 
و والیان خویــش نموده اند واز آن ها انتظار 
دارند که بــا عمل به این فرامیــن، همواره 
درمســیر عدالت خواهي وعدالت محوري 
قــدم بردارند ویــاري مطلوب بــراي امام 
بسیار  امیرعلیه السلام  باشند. حضرت  خویش 
مراقب رفتار و ســلوک والیان و فرمانداران 
خــود بودند. نامۀ ایشــان بــه مصقلة بن  
هبیرة الشــیباني  و نامه حضــرت به عثمان 
بن حنیف  و نامه ایشــان به شریح قاضي ، 
همگي حاوي نکات بسیار مهمي مي باشند 
و نشــان مي دهند که امیرالمؤمنین علیه السلام 
از حالات فرمانداران خــود با اطلاع بوده 
اســت. امام در این نامه ها آنهــا را بخاطر 
آنکه به جاي پرداختن به امور مردم، به دنبال 
ساختن خانه اشرافي براي خود یا شرکت در 
مهماني خواص و دوري از فقرا بوده اند و یا 
آنکــه بیت المال را بین اقوام و قبیله خویش 
تقسیم کرده اند مورد عتاب قرار داده است. 
امامعلیه الســلام در یکي از نامه هاي خود نکته 
مهمي را تذکر داده که نشــان مي دهد چرا 
ایشــان تا این انــدازه در خصوص زندگي 
شــخصي والیــان و فرمانداران حســاس 
بوده انــد:  »چون والــي را هواها گونه گون 
شــود او را از بســیاري عدالت، باز دارد «  
حاکمي که به دنبال منافع شخصي و امیال 
و هوس هاي خود باشــد، از طرفي بخش 
مهمــي از بهتریــن اوقــات وي صرف آن 
خواهد شــد و مهمتر آنکه، براي رسیدن به 
امیال و آرزوهاي خود و رســیدن به منافع 
شــخصي باید به عده اي امتیــاز داده و با 

برخي دمساز شــود و از اجراي عدالت در 
مورد بســیاري از این افراد خودداري کند؛ 
چنانکه این مسئله در شیوۀ حکومتي عثمان، 
 قابل بررسي است. امّا از طرف دیگر، 

ً
کاملا

حاکمي که زندگي ساده و بي آلایش داشته 
باشد، خود را از بسیاري قیود و موانع نجات 
داده و چیزي نخواهد داشت که براي حفظ 
یــا افزایش آن نیاز بــه دادن امتیاز به افراد و 
دوري از عدالت داشته باشد. چنین حاکمي 
در رفتار خود، هیچگونــه ملاحظه کاري، 
دروغین  و مصلحت اندیشي  سیاست بازي 

نخواهد داشت.

بخش هفتم: شهادت طلبي
در فرهنگ اســلامی، شهادت از عمیق 
ترین مفاهیمی اســت که در طول تاریخ پر 
فراز و نشیب اســلام، صحنه های بی مانند 
و شگرف را آفریده است. مکتب انسان ساز 
امیرمؤمنان عليعلیه السلام، مکتبي، پویا و زنده 
وهدفدار اســت که یکــي از ارکان اصلي 
آن، جهــاد در راه خدا بــراي حفظ اصول 
اسلام وتأمین مصالح مســلمانان است و 
در این مکتب، شهادت، آرزو وخواسته اي 
اســت که هریك از یاران مطلوب حضرت 
واژه  داشــتند.  دل  در  را  آن  امیرعلیه الســلام، 
شهید از اسماء الله است.  شهید به معناي 
حضور،  معروف،  مشاهده  وکسي است که 
در راه خدا کشته شود. به کشتۀ در راه خدا، 
ازآن جهت شهید گفته مي شود که فرشتگان 
در کنار او حضور دارند وشاهد او هستند.  
در اصطلاح »شهید مسلمانی است که در 
راه خدا کشته شــود«. از دیدگاه اسلام فدا 
کردن جان به طور آگاهانه و انتخاب گرایانه 
در راه آرمانی مقدس و پاک که به تعبیر قرآن 
»فی سبیل الله« نامیده می شود، »شهادت« 
نام دارد و کســی که به چنین مقامی دست 
البته پذیرفتن  می یابد، »شــهید« اســت. 
مرگ، هنگامی ارزشــمند است و قداست 
دارد که از ســویی آگاهانه باشد و از سوی 
دیگــر، رضایــت و خشــنودی خداوند را 
به دنبال داشــته باشــد. آنکه در راه رسیدن 
بــه آرمانی مقدس گام برمــی دارد و مبارزه 
می کند و ســختی ها را متحمّل می شود و 
 ایثار 

ّ
نهایت تلاش و همّت خــود را تا حد

کردن جان بــه کار می گیرد، خداوند وی را 
از دیگران به عنــوان » مجاهد در راه خدا« 
برتر می داند و پاداشی عظیم برایش در نظر 
می گیرد.  شهید صاحب چند خصوصیت 

خاص است که به او ارزشي بالا داده است؛ 
او جــان خــود را بــراي حفــظ ارزش ها 
واصــول دینش فدا مي کنــد درنتیجه درراه 
ســي کشته مي شود، دیگر اینکه 

ّ
هدف مقد

شهید با اهداي ارزشــمندترین چیزي که 
س، 

ّ
دارد)یعني جانــش( در راه هدفي مقد

که  مي یابد؛ چراکــه هرچیزي  جاودانگي 
در راه خــدا وبــراي او صرف شــود، نزد 
خداوند باقي مي ماند و ســوّم اینکه شهید 
ســش بــه جامعۀ خود 

ّ
با کار بزرگ ومقد

نورانیت وپاکي مي دهد.  درنظر امیرمؤمنان 
کشته  مرگ،  عليعلیه السلامشــرافتمندانه ترین 
شــدن در راه خداســت، زیرا شهادت در 
دنیا موجب نیکنامي، ودرآخرت مســتلزم 
پاداش هاي همیشگي است؛ وهمین است 
که حضــرت تأکید مي فرمایــد که تحمّل 
هزار ضربه شمشیر براي او آسان تر از مردن 
برروي بستر است واین مقتضاي شجاعت 

خارق العاده وایمان است. 
» همانا، گرامیترین مرگ ها کشــته شدن 
در راه خدا است؛ بدان کس که جان پسر ابو 
طالب در دست او است، هزار مرتبه ضربت 
شمشــیر خوردن بر من آسانتر است، تا در 
امیرالمؤمنینعلیه السلامشهادت  بستر مردن.«  
را بالاترین مقام و ارزشــمندترین هدیه اي 
مي دانند که از جانب خداوند به انسان هاي 
پــاك داده مي شــود وخــود، همــواره از 
خداوند، رســیدن به این مقام ارزشمند را 
امیرالمؤمنینعلیه الســلام  مي نمودنــد.   طلب 
دربــارۀ یاران مطلوب خــود نیز، هرجا که 
یاري، با کلام ورفتــار خود، مورد رضایت 
حضــرت امیرعلیه الســلام قــرار مي گرفــت، 
وپاســخ  هدیه  وارزشــمندترین  بالاترین 
ودعــا  آرزو  او،  بــه  امیرالمؤمنینعلیه الســلام 
براي شــهادت بود. همان طور که حضرت 
امیرعلیه الســلام درپایانِ عهدنامۀ معروفشان به 
مالك اشتر، براي مالك وخودشان آرزوي 
شهادت مي نمایند  ونیز به حجربن عدي که 
از یاران باوفا ومطلوب امیرالمؤمنینعلیه السلام 
است فرمودند: :»خداوند، تو را از شهادت 
- که من مي دانم شایســته آنــي -محروم 
نــدارد!«.  ونیز دربارۀ هاشــم بــن عتبه، 
که از یاران بزرگــوار حضرت امیرعلیه الســلام 
اســت، فرمودند: :»بار خدایا! شهادت در 
راه خودت و همراه گشــتن بــا پیامبرت را 
نصیبش فرما«.  ونمونه هاي فراواني از این 

دست در تاریخ ثبت شده است.
هدف امیرمؤمنان عليعلیه السلام، از تلاش 
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در راه خدا، کســب سعادت اخروي است 
واین اســت که از خداونــد، مقام ومنزلت 
شــهدا، زندگي با نیکان ودوســتي انبیا را 
مســألت مي کنند؛ ویاران خویش را نیز به 
پیروي ازخود، درطلــب این مراتب وعمل 
بــه آن فرامي خواننــد. » از خداوند رتبت 
شــهیدان، و زیستن با سعیدان و همراهي با 
پیمبران را مي خواهم.«   امیرالمؤمنینعلیه السلام، 
درخواست رسیدن به این مراتب سه گانه را، 
ازآسان ترین آنها که شهادت است آغاز، وبه 
بلندترین مقام که دوستي انبیاست ختم کرده 
است. زیرا  کســي که سرانجامش شهادت 
باشــد ســعادتمند خواهد بــود. وآخرین 
درجۀ ســعادت، همجــواري و مصاحبت 
تربیت کننده اي  انبیاست؛ و عليعلیه السلام که 
لایق ومربّي اي شایسته اســت، رسیدن به 
مرتبۀ عالي)مرافقت انبیا( را مشروط به طيّ 
مراتب پایین مي دانند.  آنچه یاران مطلوب 
امیرمؤمنان عليعلیه الســلام را از غیرآن متمایز 
مي نماید، داشــتن روحیۀ شــهادت طلبي 
است. یاران حضرت امیرعلیه السلام با اخلاص 
و بصیــرت، در میدان هــاي جهــاد قــدم 
مي گذاشتند و آرزویشــان، پیروزي حق بر 
باطل و نیز شــهادت در را خدا بود وهمواره 
حق طلبان وتلاش گران در راه حق، به دنبال 
این فضیلت بــزرگ بوده اند وهمین روحیۀ 
شــهادت طلبي، ضامن حفظ بســیاري از 

ارزش ها واصول بوده است.
شهادت طلبی یعنی باور به خدا و 

معاد، اعتقاد راسخ بر درستی و بر حق 
ي الله علیه وآله، 

ّ
بودن راه اسلام ناب محمدیصل

ایستادگی در مقابل دشمن، ایثار و 
فداکاری جهت حفظ ارزش های 

انقلاب و اسلام ناب، خستگی ناپذیری 
ی الحُسنَیَین" )پیروزی 

َ
و اعتقاد به "اِحد

یا شهادت در راه خدا (. اسلام با 
مسلح کردن پیروان با ایمان خویش به 
ی الحُسنَیَین"، آنان را چنان 

َ
دیدگاه "اِحد

بار می آورد که در میدان های جنگ 
نیز، چه بکشند و چه کشته شوند، 

پیروز باشند و به نیکویی دست یابند. 
امیرالمؤمنینعلیه السلام، پاداش انسان 

صاحب تقوا وپارسایي و بصیرت وپیرو 
اهل بیتعلیهم السلام را مساوي با اجر شهید 

در راه خدا مي دانند.  و این برابري به 
این معناست که ارزشمندي شهادت 

وشهادت طلبي، تنها به دلیل هدف وانگیزه 
و باطن این عمل است. اگر کسي در 

میدان جنگ کشته نشود، امّا درحالي 
گاه  بمیرد که به حق خدا ورسولش آ

است وبا شناخت امام خود، از او پیروي 
وحمایت کرده باشد، درحقیقت به هدف 

و حقیقت شهادت طلبي دست یافته 
است واجر همان شهید را دارد.  روحیۀ 

شهادت طلبی هم نقش بازدارندگی 
دارد و دشمن را از تهاجم باز می دارد 

و هم باعث می شود در هنگام هجوم، 
از حریم اسلام حراست و پاسداری 
شود. هرگاه روحیه ایثار و فداکاری 

در میان مردم ضعیف بوده، دشمن نه 
تنها در تهاجم خود موفق بوده. از این 

رو روحیه فداکاری و شهادت طلبی 
 محکمی در برابر تهاجم دشمن به 

ّ
سد

شمار می آید،از خود بیگانگی و خود 
را فراموش کردن و در بند دنیا گرفتار 
شدن، مهم ترین مانع دربرابر فرهنگ 
مقاومت و ایثار و شهادت در جامعه 

است. شهادت طلبان، زندگي عزّتمند 
را براي خود وجامعه، دررأس اندیشه 

هاي خود قرار داده اند ومبناي تمام 
حرکت هایشان، رسیدن به یك زندگي 

ایماني به همراه عزّت وسربلندي براي 
خود ودیگر افراد جامعه است وهرگز 

شهادت طلبي، به هدف رهایي از زندگي 
وترك آن نبوده است.شهادت طلبي 
وایثارگري در راه خدا، یك انقلاب 

دروني است که انسان هاي بزرگ، بدون 
گاهي و بصیرت، به  اجبار و از روي آ

دنبال آن هستند. شهادت طلبی به عنوان 
رترین عنصر در حفظ 

ّ
کارآمدترین و مؤث

س آن عمل 
ّ

اسلام و پیشبرد اهداف مقد
می کند و برخلاف آنچه از ظاهر آن 
پیداست، در شهادت طلبی، زندگی 

موج می زند. چنانکه سبب شده است 
ي الله علیه وآلهاز 

ّ
که اسلام ناب محمدیصل

صدر اسلام و با وجود تعداد اندک 
مسلمانان، ولی با ایمان و برخوردار از 

روحیه شهادت طلبی، به سرعت گسترش 
یافته و سیر صعودی بیابد  ومي بینیم 

که حفظ و بقای اسلام در بسیاری از 
صحنه ها به شهادت طلبی و جانبازی 

رهروان راستین اسلام وابسته می شود. 
زماني که مشرکان درصدد به شهادت 

ي الله علیه وآله بودند و ایشان 
ّ
رساندن پیامبر صل

برای رهایی از این خطر قصد هجرت به 
مدینه را کردند، از علی علیه السلامخواستند 

تا به جای ایشان در بسترش بخوابد. 
ایمان امیرمؤمنان علیعلیه السلام   و عشق 

ایشان به شهادت  درراه خدا، باعث این 
ایثار بزرگ شد؛ چرا که احتمال شهادت 
ي الله علیه وآله سیار 

ّ
به جای حضرت رسول صل

زیاد بود، ولی حضرت امیرعلیه السلام، 
شهادت را با آغوش باز پذیرفت.این تنها 

یک نمونه از شجاعت ها  و دلیری های 
امیرالمؤمنینعلیه السلاماست؛ زیرا که تاریخ 

نمی تواند دلاور مردی ها و ایمان عظیم 
او را در جنگ ها و غزوات متعدد نادیده 
بگیرد. همانطورکه امیرالمؤمنین علیه السلام 

خود نیز بارها به این مطلب اشاره 
داشته  و فرمودند:» همانا مشتاق لقای 

پروردگار خویشم و دوستدار شهادتم.« 

نتیجه گیري
در جمع بندی و نتیجــه گیری پایانی 
مقالــه حاضر بایــد گفــت امیرمؤمنان 
معیارهایــي  خــود،  عليعلیه الســلامدرکلام 
را بــراي مطلوبیــت یاران و دوســتان و 
بیان فرموده اند  همدمان خوب و شایسته 
کــه هریك از ایــن شــاخصه ها، مبنایي 
ویــا رفتاري مي باشــند.در میــان مردم، 
بالاترین مرتبۀ شاخصه هاي مبنایي یعني 
اخلاق ومعرفت شناســي، مختصّ یاران 
مطلوب امیرمؤمنان عليعلیه الســلام  است که 
مي باشند.  ومتعالي  ب 

ّ
مهذ انســان هایي 

ایــن افــراد درحــوزۀ مســائل رفتاري، 
امربــه  داراي شــاخصه هاي بصیــرت، 
معــروف ونهي از منکر، شــناخت ودفع 
فتنه، عدالت محــوري، جهاد خالصانه، 
شــهادت طلبي، معرفت به حق وپیروي 
ازآن، شــناخت کیفیــت رابطه بــا دنیا، 
این ویژگي ها،  پایداري وتقوا هستند؛ که 
لازمۀ کســب مدال مطلوبیت از دیدگاه 

امیرمؤمنان عليعلیه السلاممي باشد.
بصیرت سبب مي شود که یاران مطلوب 
حسّــاس  درمواقــع  امیرمؤمنانعلیه الســلام، 
ومهم، درســت تصمیم بگیرند و با فریب 
نخوردن از شــرایط فتنه، در دام آن گرفتار 
نشــوند. یاران بابصیرت، همــواره با درك 
شــرایط زمان، مطیع وهمراه امام خویش 

باقي مي مانند.
امربه معروف ونهي ازمنکر سبب حفظ 
جامعۀ اســلامي از آسیب ها و نیل به تعالي  
وسعادت است. درجامعه اي که انسان هاي 
باایمان و هوشیار، مانند روح زنده اي درکالبد  11



جامعــه، آن را از تباهــي وفســاد محافظت 
مي نمایند، امید به صلاح افراد آن بیشتر است 
واین وظیفه اي است که یاران مطلوب، هیچگاه 

ازآن کوتاهي وغفلت نکرده اند.
شــناخت ودفــع فتنــه لازمۀ ســلامت 
مطلــوب  یــاران  وهوشــیاري  ایمــان 
امیرالمؤمنینعلیه السلاماســت. درشــرایطي که 
تشــخیص حق از باطل براي همگان میسّر 
نیســت، یاران بابصیرت، با درك شرایط وآثار 
فتنه ونیز اهداف فتنه گران، نه تنها دچار تردید 
نمي شــوند بلکه با احساس مســئولیت و با 

موضع گیري صحیح، به دفع آن مي پردازند.
عدالت محوري تــلاش براي ایجاد ثبات 
وتعالي در میان جامعۀ اسلامي است. یاران 
مطلوب حضرت امیرعلیه السلام، با دارا بودن ملکۀ 
عدالت در زندگي فردي خود، تحمّل عدالت 
علوي را دارند و دراجراي آن از هیچ تلاشــي 
فروگذار نمي نمایند. چراکه امیر عدالت محور 
آنــان، عامل اصلي ایجاد ثبــات در جهان را 

برقراري عدالت مي دانند.
شهادت طلبي ســبب زنده ماندن روحیۀ 
ظلم ستیزي در انســان مجاهد است. یاران 
مطلوب، با شناخت آرمان الهي رهبر خویش، 
همواره در راه تحقق آن و عمل به تکلیف خود، 

آمادۀ شهادت در راه خدا هستند.
در نهایت دارابودن شــاخصه هاي مبنایي 
و رفتــاري، شــرط لازم براي قــرار گرفتن 
درمجموعــۀ یــاران مطلــوب امیرمؤمنان 
عليعلیه السلاماســت. بررســي دوران زندگي 
وحکومت امیرالمؤمنینعلیه الســلام نشان دهندۀ 
این مطلب اســت که درمیان مردم آن زمان، 
افــرادي وجود داشــتند کــه داراي همه ویا 
تعداد زیادي از شــاخصه ها بودند. درواقع 
حضرت امیرعلیه الســلام یاراني داشتند که مورد 
تأیید وعنایت ایشــان بودند امّا متأســفانه 
پیمــان شــکني ها وکارشــکني هاي مداوم 
مردم آن دوران ونیــز غفلت و کوتاهي یاران 
حضــرت، درکنــار کمبود یــاران مطلوب 
امیرالمؤمنینعلیه الســلام، سبب شد تا حضرت 
نتوانند به اهداف الهي خود، درجهت ایجاد 
جامعه اي متعالي دســت یابند؛ که اگر این 
ق مي شد، 

ّ
شــاخصه ها در یاران ایشان محق

ق به تشکیل حکومتي مي شدند 
ّ
حضرت موف

که جهان اسلام وبه تبع آن عالم بشریّت را از 
افتادن در تباهي ها وفسادهاي آن دوران تا به 
امروز، نجات دهد؛ که چه بسا نابساماني ها 
وانحطــاط جوامع انســاني امروز، ریشــه 

درتباهي هاي آن دوران داشته باشد.
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اعتقــاد به وجــود وظهــور امام 
مهدی)عج( همچون ســایر اجزای 
اعتقــادات دینــی آثارتربیتی معینی 
بــه دنبال دارد. ضــرورت اعتقاد به 
مهدویت بر اســاس متــون روایتی 
دانشــی  مجموعه ای  افراد  برای  ما، 
فراهــم می نماید؛ امــا هنگامی که 
این مجموعه دانشــی به همراه خود 
عملی  و  عاطفی  هیجانی،  تحولات 
معینــی را ایجادمی کند که ضمن آن 
یاوری  برای  را  افراد می کوشند خود 
امام مهدی)عج( آماده سازند، چهره 
می گردد.  آشــکار  مهدویت  تربیتی 
امید به آینــده، آمادگی برای ظهور، 
مقاومــت در برابــر فســاد محیط، 
اجتماعی،  ناهنجاری هــای  کاهش 
صبر و شــکیبایی، تصحیــح رابطه 
انســان با خداوند خویش و جامعه  
از جمله آثار تربیتی انتظار می باشد. 
این اساس پیشنهاد می شود رشد  بر 
فرهنگ مهدویت بــه عنوان اهداف 
تعلیم و تربیت، رسمی و غیررسمی 

در برنامه ریزی لحاظ شود.
اکنــون کــه تمــام راه های بشــر 
مدعی عقلانیــت و بی نیاز از دین، 
بحران های  و  رســیده  بن بســت  به 
معرفتــی، اخلاقی، روانــی و مانند 
آن رو بــه افزایش اســت، جا دارد 
آموزه های اعتقادی، جهانی، آرمانی 
و اصیل حکومــت جهانی حضرت 

مهدی)عج( که در وحی ریشه دارد، 
به بشــرامروز که تشــنه معارف ناب 
الهی اســت، به منزله نسخه ای شفا 
بخش عرضــه گردد. ایــن درحالی 
اســت که مدعیان جهانی ســازی به 
آموزه ها،  این  کــه  دریافته اند  بی  خو
اگــر در حوزه هــای فکر و اندیشــه 
آنان  مطرح گردد، تمامــی ادعاهای 
رنگ می بازد. به همین دلیل از طرح 
آن و آشــنایی بشــر با این اندیشه به 
وحشــت افتاده و تمامی تلاش خود 
را به کار بســته اند، تا با تخریب این 
اندیشــه از طرح آن جلوگیری کنند. 
در این راســتا تبلیغات مسموم کننده 
دشمنان اســلام، هر روز بعد تازه ای 
به خود می گیرد و از راه های گوناگون 
اعتقــادات مســلمانان بویژه نســل 

جوان را مورد هجوم قرار می دهد.
مخرب،  اینترنتی  سایت های  ارائه 
تکثیر فیلم ها و ســی دی های مبتذل، 
بیان  و  انتشــار مجالات غیراخلاقی 
مطالب انحرافی و شــبهه ناک، بنیان 
اعتقــادی نســل حاضــر را بیش از 
گذشــته مورد هــدف و در معرض 
خطــر قــرار داده اســت. از طرفی 
فنــاوری  و  علمــی  پیشــرفت های 
و نیازهــای روز، لــزوم اســتفاده از 
بکارگیری اینترنت را نمایان ســاخته 
اســت. بنابراین بر ما لازم است در 
دشــمن،  تخریبی  برنامه های  مقابل 

اختیار  و مفید در  برنامه های سازنده 
جامعه قرار داده شود.

انتظار 
یکی از مواردی که دشــمن، روی 
و می کند،  کــرده  زیادی  فعالیت  آن 
ایجاد شــبهه وتردید نسبت به وجود 
می باشــد.  عصر)عج(  امام  مقدس 
لذا بیــان حقایقی در ایــن زمینه در 
حد تــوان و در جهت رفع بعضی از 
افراد جامعه مخصوصا نسل  شبهات 
جوان و ایجــاد زمینه های تربیتی در 
آنان، از ضروریات به نظر می رســد. 
در عصــر ما و بازار آشــفته ی جهان 
امروز و جاهلیت دنیای متمدن، تنها 
مرکــز و نقطه وحدتی که معتقدین به 
خدا و معاد و کلا ادیــان را گرد هم 
آورده و متحــد می ســازد، اعتقاد به 
ظهــور یك مصلح جهانی اســت و 
مهمترین و واجب ترین امور بعد از 
شناخت خدا و رســول او، شناختن 

بررسی نقش انتظار مقاله
ظهور در تربیت اسلامی

یف پور پردیس شر
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که دشــمن،  از مواردی  یکی 
کرده  یادی  ز فعالیــت  آن  روی 
و می کند، ایجاد شــبهه وتردید 
نســبت به وجود مقــدس امام 
بیان  لذا  باشد.  می  عصر)عج( 
حقایقــی در ایــن زمینه در حد 
تــوان و در جهت رفع بعضی از 
شبهات افراد جامعه مخصوصا 
نســل جوان و ایجاد زمینه های 
یات به  بیتی در آنان، از ضرور تر

نظر می رسد

صاحب الزمان)عــج(  و  ولی امــر 
است زیرا که این امر، یکی از ارکان 
ایمان می باشــد وبه فرموده ی پیامبر 
در  بمیــرد،  کس  اکرم)ص(:»هــر 
حالــی که امام زمانش را نشــناخته 
بــه مــرگ جاهلیــت مرده  باشــد 

است.«)موسوی گیلانی،1384(.
انتظــار، کیفیتــی روحی اســت 
کــه موجب به وجــود آمدن حالت 
آمادگی اســت بــرای آنچــه انتظار 
دارنــد و ضــد آن یــاس و ناامیدی 
باشد،  بیشتر  انتظار  اســت. هر چه 
است)حکیمی،  بیشــتر  نیز  آمادگی 
1373(. انتظــار فرج، مشــتمم بر 
یقین به تحقق مقصود اســت که غم 
می زاید.مقصود  سرور  می زداید،  را 
انتظــار نشســتن و منتظر ظهور  از 
بلکه  نیســت.  بــودن،  حضرت  آن 
ادای وظیفه ای اســت که در تسریع 
ظهور حضــرت مهدی )ع( دخالت 
دارد و نقش انســان آماده ساختن و 
حضرت  ظهور  شرایط  ساختن  مهیا 
تفکر  در  می باشــد)صدر،1381(. 
اسلامی، مســاله مهدویت از جمله 
موضوعاتــی اســت کــه در کانون 
این  از  دارد.  قرار  اعتقادات اسلامی 
رو آموزه مهدویــت در طول تاریخ 
فرهنگ اسلامی، همواره مورد توجه 
اندیشــمندان اســلامی بوده و هیچ 
آموزه دیگری به اندازه آن از اهمیت 
علی رغم  اما  است،  نبوده  برخوردار 
مثابه یک  به  متاســفانه  آن،  اهمیت 
تئوری و راهکار مهم، مورد توجه و 
دقت نظر قرار نگرفته اســت و چنان 
که بایسته است در این زمینه فرهنگ 

سازی نشده است.
اعتقــاد بــه مهدویت اندیشــی، 

جایگاه خاصــی را در روحیه، افکار 
و روال زندگی انسان خواهد داشت و 
تاثیر عمیقــی را در کلیه ابعاد زندگی 
فرد دارد به طوری که زیر پا گذاشتن 
و  باعــث اضطراب  دینی  اعتقاد  این 
نامنی در انســان می شــود؛ بنابراین 
مســئله آینده گرایی و اعتقــاد به این 
همین  در  انســان ها  ســرانجام  کــه 

دنیــا به حکومتی انســانی و عادلانه 
خواهند رســید مــورد پذیرش همه 
که  می دانند  همــگان  اســت.  ادیان 
پیش شــرط هر نظم صلــح جهانی 
اســت و تا مهدی)عج( نیاید، به آن 
عدالت جهانی نخواهیم رسید و امام 
همه  که  می آیند،  وقتی  مهدی)عج(، 
منزلت او را بدانند و خلاء او را حس 
کرده باشند و جهان به واقع منتظر او 
و منتظر عدالت او باشــد و بشریت 
از ایدئولوژی های بشــری خســته و 
از اجرای عدالت نســبی به ســمت 
حرکت  در  مطلــق  عدالــت  اجرای 
باشد. بنابراین، وظیفه فقط دعا کردن 
برای ظهور ایشــان نیســت بلکه این 
دعا باید جنبه عملــی به خود گیرد.

یکی از جلوه هــای عملی برای این 
موضــوع همان زمینه ســازی عملی 

برای ظهور است.
بــه نظــر می رســد کــه خداوند 
امــام مهدی )عــج( را در زمانی به 
که  می خواند  فــرا  جهانی  حکومت 
انســان ها در فرایند تاریخ و گذشت 
زمان همه اموری را که تصور می رود 
به آنان آرامش وعدالت می بخشــد، 
انسان معاصر،  تجربه کنند؛ چرا که 
صنعــت، فنــاوری، خــردورزی و 
نموده،  تجربه  را  علمی  اکتشــافات 
پدیده هــا، همان  این  بینــد  اما می 
قــدر که رفــاه آورده انــد، موجبات 
ظلــم بــه عــده ای را نیز بــه همراه 
مادی  زندگی  دغدغه های  داشته اند. 
از یك ســو و دلهره هــای روحی از 
طرف دیگــر، جهان را دگرگون کرده 
اســت. روزانه شــاهد کشــتارهای 
دســته جمعی مظلومــان جهان در 
فلســطین و افغانســتان و...هستیم. 
تنها برقه ای که دل های مســتضعفان 
و رنجدیده را مجذوب خود می کند 
و امید را در چشم های غم دیده شان 
زنــده می گرداند، نوید ظهور منجی 
عالم اســت. به همین منظور انجام 
پژوهشــی در این مسیر ضروری به 

نظر می رسد.
*منابع

نقــش  محمدرضــا)1373(.  حکیمــی، 
زندگی شیعیان، مجله  معناداری  در  مهدویت 

صحیفه نور، شماره 43.
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قطعــا دعــا و انابه بــه درگاه خدا برای ایــن امر، جزء 
ابتدایی ترین و مهم ترین اعمال محســوب می شــود و از 
وظایف عموم منتظرین محســوب می شود؛ اما قطعا همه 
مــا در موقعیتی خــاص نیز قرار داریم یــا در رفت و آمد 
هســتیم مانند: محل کار، خانه، مسجد، فضای حقیقی_
مجازی و ... لذا می بایســت نســبت به فضایی که در آن 
قرار می گیریم و نســبت بــه کارهایی کــه در آنجا انجام 
می دهیم، احساس مســئولیت ویژه ای کرده و پیوندی بین 
آنها و مســئله ظهور برقرار کنیم؛ یعنی همانند این عبارت 
ازهَــر« )هرجا خدا تو را 

َ
عمــل کنیم:»أینمــا آنبَتَک اللهُ ف

کاشت شکوفا شو(
یم تا ما  باید برای امام زمانمان و ظهورشــان شکوفا شو
نیز کبریتی در این جهان تاریک روشــن کرده باشیم و در 

این مســیر با اخلاص و اراده ای واقعی پیشتاز باشیم. 

در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز نســبت به روز قبل، 
اتفاقات تلخ جدیدی را در سراســر دنیا مشاهده می کنیم. 
دنیایی که پر از بی عدالتی اســت؛ دنیایی سرشار از ظلم 

ابرقدرت ها، سیاســت مداران، ملت ها و حتی مردمان 
یکدیگر. به  نسبت 

بــه راســتی در مقابــل ایــن جهــان تاریک چــه باید 
کرد؟مرحــوم صفایی حائری می فرمــود: اگر در مملکتی 
هســتی که تمامش تاریک است، این نشان می دهد که تو 

یک کبریت هم روشن نکرده ای.
آیا ما در راســتای فرج امام زمان)عج( کبریتی روشــن 

کرده ایم؟
اگــر معنای انتظار فرج نشســتن و صرفا امید بســتن به 
تحقق نشــانه های مختلف ظهور باشد، می بایست علمای 
تراز شیعه در طول تاریخ، گوشــه نشینی را برمی گزیدند؛ 
مگر نــه اینکه امــام صــادق)ع( فرمودنــد: هنگامی که 
ســختی بنی اسرائیل به درازا کشید چهل روز به گریه و ناله 
پرداختند؛ خداوند به موسی وحی کرد که آنان را از دست 
فرعــون آزاد کنــد و از این رو، صد و هفتاد ســال عذاب 
از آنها برداشــته شد. شــما نیز این گونه هستید؛ اگر شما 
هم چنین کنید خداوند از کارتان گره می گشــاید، اما اگر 

اینگونــه نکنید، این امر تا نهایتش می رود.
و مگر نــه اینکه خداوند در قرآن کریم فرموده اســت: 
سِــهم« )خدا 

ُ
روا ما بأنف یِّ

َ
ومٍ حتی یُغ

َ
رَ ما بِق »انّ اللــهَ لا یُغیِّ

سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان 
آن را تغییر دهند(

پس با اعتقاد بــه این قبیل از آیات و احادیث که از نظر 
تعــداد هم قابل توجه هســتند، باید به این نتیجه برســیم 
که ما توانایــی تغییر این جهان تاریــک را داریم و باید با 
اســتحاله و تغییر مفهوم انتظــار به عنوان یکجانشــینی، 
مخالفت ورزیم چرا که بــا اعمالمان می توانیم در تعجیل 

اثر بگذاریم. تأخیر زمان ظهور  یا 
باید ظرفیت های خود را شناخت... حال 

چــه کارهایی را می توانم انجام دهــم که مفید فایده در 
باشد؟ امر ظهور 

علیرضا ایمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چه نشسته ایم؟
      یادداشت

15



پنجم. آوردن وصف »حی« ناظر به زنده دانستن امام و آوردن 
اسم او ناظر به اعتقاد به مشخص بودن مهدی موعود است.

ششم. قید »عصر غیبت« توجه به مسئله زمان است. اینکه 
فرد بداند، انتظار، توشــه  ی امید است که مارا به آینده ای قطعی 

می رساند.
هفتم. قید »زمینه سازی« مقصود این سبک را نشان  می دهد و 

علاوه بر آن معیار و محکی برای ارزیابی فعل انسان است. 
 بیان گر آن است که 

ً
هشتم. قید »براساس تعالیم اسلامی« اولا

انتظار فقط با تکیه بر منابع و دستورات اسلامی میسر خواهد بود 
 در مسیر بهره برداری از قوانین اسلامی فقط به تفسیر اهل 

ً
و ثانیا

بیت پیامبر باید تکیه کرد.
نهم. زندگی مهدوی بر پایه چهار محور استوار است:

1.عقیده محور
2.تکلیف محور

3. دین محور
4. عزت محور

تغییرنگرش انسان از امور دنیایی و تکاثری به امور معنوی و کوثری، 
ضروری ترین و اساسی ترین مقدمه برای تحقق این امور است. در این 
میان قائلین به فرضیه »جبر استعماري« می گویند مسئله »انتظار« باعث 
می شود انسان از زیر بار مسئولیت های اجتماعی و فردی فرار کند. در 
پاسخ این افراد می گوییم روایات تاکید فراوانی دارد که انتظار موجب 
حرکت های اجتماعی و فردی می شــود؛ چون انتظار یعنی از حالت 
موجود ناراحت بودن و برای وضع بهتر تلاش کردن است. پس فرد منتظر 
خودسازی و خودیاری اجتماعی دارد و زمینه ها را با آگاه کردن مردم و 
پذیرش اصول حکومت برای قیام آماده می کند و با ظلم مبارزه می کند. 

بنابراین در فساد محیط حل نمی شود و تسلیم آن نمی گردد.

شناخت 9 شاخصه سبک زندگی منتظرانه
ابتدا: چیستی

تقریبا در اکثرتعریف های سبک زندگی میتوان دو مفهوم را شناسایی 
کــرد. اول، مفهوم وحدت و جامعیت. دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به 
این معنی که سبک زندگی، حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است 
که به طور نظام مند با هم ارتباط داشــته و یک شاکل کلی فرهنگی و 
اجتماعی را پدید می آورند. ترکیب خاص آدمی که از جســم و روح 
سامان یافت است را درنظر بگیرید؛ همانطورکه باورهای درونی عامل 
بروز رفتارهای بیرونی هستند، رفتارهای بیرونی انسان ها بر متعلقات 
روح و نگرش هــای درونی او تأثیر می گذارند. پس ســبک زندگی 
مهدوی، کلیتی انتزاع شــده از مجموعه رفتارهای خاص است که به 
سبب منجی باوری در انسان بروز یافته است. به طوریکه دردرجات 
بالا، تمــام ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی وی را شــمولیت 

بخشیده است.
اثنا: ماهیت 

فی هذا الوضع، »زنده بودن« یک موجود را به وجود عنصر حیات 
یعنی روح، و »زندگی« را به استفاده بهینه آن موجود از عنصر روح و 
نیز تکاپو برای رسیدن به یک هدف اطلاق می نماییم. انتظار در لغت 
به معنای چشم به راه بودن است  به تعبیر رهبر معظم انقلاب، انتظار 
یک جزء لاینفک مسئله مهدویت است که از آن کلیدواژه های اصلی 
فهم دین و حرکت به سمت هدف اصلی امت سازی اسلام برداشت 
می شود. انتظار در لسان معصومین صرف حالت درونی فرد نیست؛ 
بلکه به معنای تحرک و مبارزه طلبی است. پس می بایست بایدهای 

انتظار درست را بررسی کرد:
اول. »قید التزام«

التزام، اشاره به پایدار بودن این الگو در زندگی دارد و شمولیت آن را 
محدود به گزاره های خاصی از سبک زندگی نمی کند 

دوم. وقتی انتظار را، رفتار معنا می کنیم ممکن است موضوع 
صرفا ظاهری مورد تأکید قرار بگیرد؛ درحالیکه معرفت و محبت 

به امام زمان )عج(، خود از محرک های ایجاد عمل است.
ســوم. قید »جهادی بودن« نشانگر آن است که نه تنها انتظار 
از مقوله عمل و تلاش اســت، بلکه فقط تلاشی را که در مقابل 

دشمن است شامل می شود نه هرگونه سعی و تلاشی.
چهارم. نباید فرض کنیم به علــت رابطه تنگاتنگ جامعه و 
سبک زندگی، تنها کنش های اجتماعی هستند که تأثیر در روح 
حاکم بر عرف دارند؛ بلکه آن دسته از رفتارهای فردی که به طور 
غیرمســتقیم در اجتماع بروز پیدا می کنند یا حامل جریان های 

فکری هستند نیز زمینه ساز اندیشه مهدوی می باشند.

یاَ أیَُهَّا الذَِّینَ آمَنوُا! با شماییم
محیا سادات محمدی

دانشجوی کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی
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اخبــار و روایات فراوانــی از پیامبر 
اســلام و هــر یــك از امامان)علیهم 
الســلام( درباره تولد، غیبت، ظهور و 
قیام جهانی و سایر ویژگي های حضرت 
مهدی نقل شده و در واقع سال ها پیش 
از تولــد آن حضــرت ، خصوصیات و 

ویژگي های او پیشگویی شده است. 
روایات بســیاری از پیامبــر اکرم،  ) 
صلــی الله علیه و آله و ســلم ( راجع به 
وجود نازنین امام زمان )ع( وارد شده که 
این روایات هم در منابع اهل سنت و هم 
در منابع شیعه وجود دارد. این روایات را 

می توان به سه بخش تقسیم کرد:
1. روایاتی کــه حضرت به طور کلی 
فرموده اند از فرزندان من شــخصی در 

آخر الزمان قیام خواهد کرد.
پیغمبر اکرم )صلــی الله علیه و آله( 
اینکه  تا  نگــردد  تمام  فرمودند: »زمانه 
مــردی از اهــل بیت مــن مالک زمین 
گردد. نام او نام من اســت، زمین را پر 
از عــدل و داد خواهد کــرد همچنانکه 
از ظلم و جور پر شــده بود«)لطف الله 
صافــی گلپایگانی، منتخــب الأثر فی 
انتشارات سلمان  الثانی عشــر،  الامام 

فارسی، 1422ق، ح2، ص126(
2. دســته دوم روایاتــی هســتند که 
پیغمبــر اکرم )صلی الله علیه و آله( نام 
مبارک امام زمان )ع( را برده و از غیبت 

و ظهور او خبر داده است. 
از  »مهــدی  فرمودنــد:  حضــرت 
فرزندان من اســت، اســمش، اسم من 
اســت و کنیه اش کنیه من، شبیه ترین 
لقا، برای او 

ُ
لقا و خ

َ
مردم به من است خ

غیبتی است و یک حیرتی که مردم امت 
من به گمراهی می افتند، ســپس مانند 
خورشید فروزان می آید، و زمین را پر از 
عدل و داد می کند، همچنانکه از ظلم و 

جور پر شده بود«)همان،ص133(
3. دسته سوم روایات، روایاتی هستند 
کــه در ان پیامبــر)ع( بــه خصوصیات 
ظاهری و جسمی حضرت اشاره کرده اند

حضــرت فرمودند: »مهــدی مردی 
از فرزنــدان من اســت، صورتش مانند 
ســتاره درخشــان می درخشــد رنگش 
عربی )گندم گــون( و جســم او مانند 
فرزنــدان ابراهیم، و زمین را پر از عدل و 
داد خواهد کرد، تمام خلایق اهل زمین 
و آســمان حتی پرنــدگان از خلافت او 

راضی شوند«)همان،ص137(
با آنکه عصر هر یــك از ائمه و یژگي 
 
ً
هایی داشته و توجه آن بزرگواران قاعدتا
معطــوف به مســائل و موضوعات حادّ 
روز بــوده، امّا در عین حــال، موضوع 
حضرت مهدی )عج اللــه تعالی فرجه 
الشــریف( همواره مورد نظــر آنان بوده 
است. بخشی از این روایات در توضیح 
و تفسیر آیات قرآن طرح شد که با عنوان 
»آیات المهدی )عج(« شناخته می شوند 
و بخشــی نیز به مناسبت های سیاسی و 
اجتماعی بیان شد.به عنوان نمونه به نقل 

چند حدیث اکتفا می  کنیم:
امام علــی)ع( در بخشــی از خطبه 
182 »نهج البلاغــه« در مورد اوصاف 
حضرت مهدی)عج( مــی فرماید: »او 
حکمــت را باهمه آدابــش در برگرفته، 
و آن را به خوبی شــناخته، و همواره در 
جستجوی دانش است، حکمت و دانش 
برای او گمشــده ای است که همواره در 
جســتجوی آن اســت و نیازی است که 
پیوسته در طلب آن است، او به هنگامی 
که اسلام غروب کند همچون شتری که 
از راه رفتن بازمانده، بر زمین قرار گرفته و 
سینه به آن چسبانده، پنهان خواهد شد، 
او باقیمانده ای از حجّت های خداست 

و جانشــینی از جانشــینان پیامبــران 
اوست.«

امام حسن)ع( در وصف جوان بودن 
امام زمــان میفرماید:» او نهمین فرزند 
برادرم، حسین پسر فاطمه بانوی بانوان 
است. خداوند در طول غیبت، عمر او 
را طولانی کنــد؛ آن گاه با قدرت کاملۀ 
خود به صورت جوانی که کمتر از 40 
سال داشته باشــد ظاهر کند. این برای 
این است که همه بدانند خداوند بر همه 
چیز توانا است.« )الإحتجاج علی أهل 

اللجاج )للطبرسی، ج 2، 290(
امــام حســین)ع( در توصیف امام 
زمان میفرماید:» در قائم ما سنت هایی 
از از انبیا باشد؛ سنتی از نوح، و سنتی 
از ابراهیم، و ســنتی از موسی، و سنتی 
از عیســی، و ســنتی از ایوب، و سنتی 
از محمد)ص(. و امــا از نوح پس آن 
درازی عمر است. و اما از ابراهیم پس 
خفای ولادت و اعتزال از مردم. و اما از 
موسی، خوف و غیبت. و اما از عیسی 
اختلاف مــردم در او. و امــا از ایوب 
پس فرج بعد از محنت و شدت. و اما 
از محمــد)ص( خروج با شمشــیر.« 
)اربلی، علی بن عیســی )1381ش(، 
کشف الغمة فی معرفة الائمه،522/2(
امام ســجاد)ع( در مورد غیبت اما 
زمان میفرماید:» برای قائم ما دو غیبت 
است که یکی از آنها طولانیتر از دیگری 
است. اما اولی شش سال و شش ماه و 
شــش روز طول میکشد و اما دومی به 
قدری طول میکشــد که بیشتر کسانی 
که به غیبت او ایمان داشــتند از اعتقاد 
خود بر می گردند. فقط کسانی بر اعتقاد 
خود استوار می مانند که یقین محکم و 
شناخت صحیح داشته باشند و سخنان 
ما بر آنها گران نباشــد و تسلیم ما اهل 

یادداشت

امام زمانعليه السلام از منظر 
سایر اهل بيت

اسما فنی اصل
کارشناسی ارشد فلسفه
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بیت باشــند.« )بحارالانوار، ج 51، ص 
134 و بحارالانوار، ج52، ص 251(

امــام باقر)ع( در مــورد ویژگی دوران 
ظهور میفرماید:» خوشــا به ســعادت 
کســی که ظهور قائم)عج( را درک کند 
و از یارانش شــود. وای به حال کسی که 
در صــف مخالفانش قرار گیــرد و با او 
او دارای فرمان جدید،  مخالفت نماید، 
ســنّت جدیــد و دادگاه جدید اســت و 
برخوردش با افراد عرب بســیار سخت 
است و مخالفان را خواهد کشت و همه 
امور را تحت رهبری های مســتقیم خود 
انجام می دهد و در راه اجرای فرمان خدا 
از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسد.« 

)روضة الکافی، ص 294(
ابی بصیــر از امام صادق)ع( نقل کرد 
که آن حضرت فرمود:» خوشــا به حال 
کســی که در غیبت قائم ما به امر ما ]و 
قلبش  بنابراین  تمسک جوید،  امامت[، 
بعد از هدایت ]در مسیر امامت[ منحرف 

نشود.« )بحارالأنوار، ج52، ص 123(
امام کاظم)ع( در بیــان قول خداوند 
مْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ 

ُ
یْک

َ
سْــبَغَ عَل

َ
متعال: »وَ أ

نعمت  فرمود:  «)لقمان،آیــه20( 
ً
باطِنَة

ظاهر امــام ظاهر و نعمــت باطن امام 
غایب است. راوی می گوید: به حضرت 
عــرض کردم: آیــا در میان ائمه کســی 
غایب می شود؟ فرمود: آری شخصش 
از چشــمان مردم غایب می گردد؛ ولی 
از قلوب مؤمنان غایــب نمی گردد و او 
دوازدهمین از ما می باشد. )کمال الدین 
و تمــام النعمته،ابن بابویــه، محمدبن 

علی،محقق،ص368، باب34(
امام رضا )ع( در مــوارد متعددی به 
توصیف ویژگیهای ظاهری و جســمی 
آن  از جمله  پرداختــه .  امام مهدی)ع( 
حضرت در پاســخ »ریــان بن صلت« 
کــه می پرســد:» آیا صاحــب این امر 
شــمایید؟«  بیت)ع((  اهل  )حکومت 
امر  ایــن  می فرمایــد:» مــن صاحب 
هســتم، اما آنکــه زمین را پــر از عدل 
می کند همچنانکه پر از جور شده بود، 
من نیســتم. و چگونه من با این ناتوانی 
جســمی که می بینی می توانم او باشم. 

به درســتی که قائم کسی اســت که به 
هنگام قیامش در سن پیرمردان و با چهره 
جوانان ظاهر می شــود. او از چنان قوت 
بدنی برخوردار اســت که اگر دســتش 
را به ســمت بزرگ تریــن درختی که بر 
روی وجود دارد دراز کند آن را از ریشــه 
برمی کند و اگر در بین کوهها فریاد کشد، 
صخره ها متلاشــی می شــوند. عصای 
موسی و خاتم سلیمان، که بر آنها درود 
باد، با اوســت و او چهارمین فرزند من 
است. خداوند او را تا زمانی که بخواهد 
در پوشش خود غایب می سازد، سپس او 
را آشکار می سازد تا زمین را به وسیله او 
کنده سازد آنچنانکه [ از قســط و عدل آ

پیش از آن [ از جور و ستم پر شده بود.« 
)محمد بن علی بن الحســین بن بابویه 
)شــیخ صدوق(، کمال الدیــن و تمام 

النعمة، ج2، ص376، ح7(
امام جواد )ع( فرمودند:» همانا»قائم« 
از ما خاندان، همان »مهدی« اســت که 
باید در دوران غیبتش،  انتظارش را کشید 
و هنــگام ظهــورش، اطاعتــش کرد.« 
)موســوعة کلمات الامــام الجواد علیه 

السلام، ص 115(
جانشــین  فرمودند:»  هادی)ع(  امام 
پس از من، پســرم حســن ) امام حسن 
ــلام( است، پس با  عســکری عَلیهِ السَّ
جانشــین او چگونه رفتار خواهید کرد؟ 
گفتند: جــان ما فدای تو !چطور! فرمود: 
چون او را نمــی بینید و مجاز نیســتید 
که نــام او ]م ح م د[ را بر زبان بیاورید. 
گفتند: پــس چطــور او را یــاد کنیم؟ 
ی 

ّ
فرمود: بگویید: حجّت آل محمّد صَل

م.« )بحار الانوار 
ّ
اللــه عَلیهِ وَ آلهِ و سَــل

ج51ص158،منتخــب الاثر ص127، 
اصول کافی، ج 2، ص 117(

احمد بن اســحاق می گوید: بر امام 
عســکری)ع( وارد شــدم و می خواستم 
از جانشــین پس از ایشــان پرسش کنم. 
فرمودنــد: »ای احمد! خــدای تعالی از 
زمــان آدم)ع( زمیــن را خالی از حجت 
نگذاشــته و تا روز قیامت نیــز خالی از 
حجــت نخواهد گذاشــت. به واســطۀ 
اوست که بلا را از اهل زمین دفع می کند 

و به خاطر اوست که باران می فرستد و 
برکات زمین را بیــرون می آورد.« از او 
پرســیدم: ای فرزند رسول خدا)ص(! 
امام و جانشــین پس از شما کیست؟ 
حضرت شــتابان برخاســتند و داخل 
خانه شدند و سپس برگشتند، در حالی 
که بر شــانۀ ایشان کودکی سه ساله بود 
که صورتش مانند ماه شب چهارده می 
درخشید، پس فرمودند: »ای احمد بن 
اســحاق! این فرزندم همنام و هم کنیۀ 
رسول خدا)ص( اســت. کسی است 
که زمین را پر از عــدل و داد می کند، 
همچنان کــه پر از ظلم و جور شــده 
باشد...« )کمال الدین و تمام النعمة، 
شــیخ محمد بــن علی بن الحســین 

صدوق، ج2، ص384(
انتظار فرج در احادیث معصومان، 
برترین و محبوب ترین عمل و عبادت 
اعمال شمرده  و شرط پذیرش ســایر 
احادیثی  در  همچنین  اســت.  شــده 
نقل شــده که شخص منتظر از اولیای 
الهــی و برتر از افراد هــر زمان بوده و 
در زمره اهل بیت)ع( محشور می شود 
و شــخصی که در حال انتظار قائم از 
دنیا برود، مانند کســی اســت که در 
کنــار پیامبر اکرم)ص( شمشــیر زده 
و به شهادت رســیده است. )کلینی، 
ص36،  ج8،  1407ق،  الکافــی، 
ح7 و شــیخ صدوق، کمــال الدین، 

1395ق، ج 1، ص338(
مْ 

َ
 إِنْ ل

َ
ک إِنَّ

َ
 ف

َ
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ْ
نِی نَف

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
تَک نِی حُجَّ

ْ
ف عَرِّ

ُ
ت

ای خــدا تو مرا به خود شناســا کن 
که اگر تو شناسایم به خویش نفرمایی 
رسولت را نخواهم شناخت؛ ای خدا 
تو رســولت را به من بشناسان و گرنه 
حجتت را نخواهم شــناخت؛ خدایا 
تو حجتت را به من بشناسان و گرنه از 

دین خود گمراه خواهم شد.
)اصول کافی ج 2، ص: 149(
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مقدمه
تفکر مهدویت به عنوان پایه اساســی اندیشه تمدنی 
اسلامی به شمار میرود این موضوع می تواند در اندیشه 
های سیاسی تمام مذاهب اســلامی ریشه دارد، از این 
منظــر مهدویت به عنــوان یک عنصــر هوریت بخش 
برای تمام مذاهب اســلامی به شــمار مــی رود. تمدن 
نوین اســلامی بر پایه اندیشه اســلامی استوار است که 
مهدویت به عنوان بخش جدایی ناپذیری از این اندیشه 
و جهان بینی شناخته می شود. مهمترین مفهومی که در 
تمدن نوین اسلامی باید به آن تکیه کند مفهوم مهدویت 

و نگاه تمدنی به این اندیشه اسلامی است. 
نظم فلسفی تفکر مهدویت باعث شده است تا اندیشه 
مهدوی به عنوان یک غایت نظام ســاز مطرح شــود، به 
عبارت دیگر مهدویت به عنوان یک نظام برای رســیدن 
به یک غایت مطرح می شــود، در واقع سعادت بشر به 
عنوان غایت تمدن نوین اســلامی مطرح می شود و این 
به آن معنا اســت که مهدویت نه تنها غایت تمدن نوین 
اســلامی نخواهد بود، بلکه تنها به عنوان الگویی برای 
چارچوئــب بندی نظــام دینی برای شــکل دادن به یک 
تمدن دینی و مادی به شــمار می رود. اندیشــه مهدوی 
و نگاه به دیدگاه آخرالزمانی به سیســتم های سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی و نگاه بــه حرکت های اجتماعی 
اســلامی با نگاه غایت مند به مفهوم اندیشه تمدنی باید 
به عنوان یک چارچوب تمدنی معرفی شــود. از دیدگاه 
بسیاری از اندیشــمندان مهدویت به عنوان غایت تمدن 
نوین اسلامی به شمار می رود اما ما در این فصل تلاش 
داریم به این موضوع اشــاره کنیم کــه مهدویت به هیچ 
عنوان به عنوان غایت تمدن نوین اســلامی نباید مطرح 

شود، بلکه مهدویت به عنوان یک بخش از پروسه تمدن 
نوین اسلامی مطرح اســت. در واقع ایجاد تمدن نوین 
اســلامی بر چارچوب مفهوم ســازی ولایــت در کنار 
اندیشــه سیاسی تمدنی اســلامی به طور طبیعی باعث 
به وجود آمدن مهدویت خواهد شــد. زیرا مهدویت به 
عنوان یک نظام و سیستم حکومتی – تمدنی و در راستای 
نظام نبوی شــکل و بروز خواهد کرد. نظام سازی ولایی 
و ایجاد تمدن نوین اســلامی در واقع بخش کوچکی از 
یک مفهوم سترگ با دیدگاه تمدنی است. در واقع تمدن 
به معنای ایجاد یک نظام اندیشــه ای در چارچوب عقل 

برسازنده اسلامی مطرح می شود. 
در واقع اســاس باور و التزام بر مهدویت به عنوان یک 
جبرتکوینی و تاریخی برسرنوشت بشر با فلسفه حرکت 
وتکامل بشــری که در قرآن و آیات و روایات وجود دارد 
مغایرت دارد.بی شک حرکت و تکامل درمقیاس تاریخی 
و اجتماعی و فردی،مســتلزم حضورارادی و مشــارکت 
فعالانه میباشــد. در واقع انســان با این عاملیت و نقش 
آفرینی اســت که روند حیات تاریخی واجتماعی خود 
را  به صورت یک روند خطی ویکنواخت ترســیم نمی 
کنــد، نگاه به مهدویت به عنــوان یک غایت در حرکت 
تمدنی باعث شــکل گیری یک جبر تکوینی در راستای 
محصور کردن انســان در چارچوب تحرکات اندیشه ای 
خود است.  در واقع  ایجاد تمدن نوین اسلامی با غایت 
ســعادت انســان، مهدویت را به عنوان یکی از مراحل 
تمدنی بر می شــمارد که قرار است انســان را به عنوان 
مفهوم مرکزی تمدن نوین اســلامی به عاملیت وحضور 

فعالانه در جامعه ترغیب کند. 
همانگونه که تمدن ها و جامعه های بشری حول محور 

 چارچوب بندی تمدنیمقاله

 در تفکر مهدویت
حسن قطبی جشوقانی 

دکتری علوم سیاسی
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معینی شــکل می گیرند و دچار تغییر و تحولات میگردند 
ودراین ســیر شتابان تغییر و تحول،زمان و مکان صیررت 
حیات جامعه وتمدن های بشــری، یا آنچنان از ساختار 
ومناسبات بســیط و ساده برخوردار است که توسه قدرت 
و دانش و ابزار های آن تمدن در همان مرزهای جغرافیایی 
محدود مانده وضریب نفوذشان در همان قلمرو تاریخی 
خود محصور می گردد و گاه چنان از ساختار و مناسبات 
پیچیــده ودرهم تنیــده برخوردار میگردنــد که فاصله ها 
و دوئیــت های زمانی و مکانی ســاختارها و مناســبات 
حیــات اجتماعی و تمدنی با توســعه قــدرت و دانش و 
تکنولوژی،درسرعت و دقت و تاثیر محیرالعقول با وجود 
فاصله بسیار درهم کوبیده می شــود و طرح و ساختاری 
جدیــد در میاندازد،و ضریب نفوذ و ســلطه خود را فراتر 
از قلمرو ومرزهای خود توســعه میدهد، بدینســان این 
صیــرورت زمانــی و مکانی در جهــت و غایت خاص، 
تفاوت ها و تغایرهای بنیادیــن را در تمدن ها وجوامع را 
به لحاظ جهت گیری و ســاختار تمدنــی و اجتماعی و 
کارآمدی شان رقم میزند، البته نه آنگونه که بریده و منسلخ 
از هم باشند،که در هم دیگر رسوخ ونفوذ نداشته باشند.

به این ترتیب تمدن های بشری به تناسب ضریب سرعت 
و دقت انســانی و تکنولوژیک، کثرت و وحدت حضور 
و نفوذ تمدنــی و اجتماعی خواهند داشــت.  با توجه به 
اینکه تمدن اســلامی دارای اهداف جهانی و با نگاه الهی 
شــکل گرفته است و تمدن نوین اسلامی به مراتب از این 
چارچوب گسترده تر و عامتر به شمار می رود اساسا روند 
رشد و تکامل اجتماعی، تمدن نوین اسلامی را نمی توان 
با مدیریت و مهندســی کلان هدایــت وکنترل کرد، باید 
منتظر طی شدن ظهور پروسه آن است و ظهور آخرالزمانی 
به عنــوان غایت چارچوب تمدنی تمدن نوین اســلامی 
بی شــک در ســیر ایجاد تمدن نوین اســلامی به عنوان 
یک راهبرد دهنده برای اندیشــه و اعمال بشــری شناخته 
می شــود، درواقع ما به عنوان مقدمه محقق کننده تمدن 
نوین اســلامی در میان جغرافیای اسلامی عمل می کنیم 
و ظهور مهدوی به طور طبیعی حادث می شود و آنگاه ما 
به چارچوب بندی تمدنی جهانی دســت خواهیم زد،  ما 
در این فصل در تلاشــیم تا چارچوب تمدنی مهدویت را 
بشناسیم و به نقش تمدن نوین اسلامی در تحقق مهدویت 

بیشتر بپردازیم. .

چارچوب بندی تمدنی  در مهدویت 
چارچوب تمدنی  تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از 
شاخه های تمدنی دینی به شمار می رود که در خود جهان 
بینــی و غایت متفاوتی دارد، در واقــع این نگاه به مفهوم 
تمدن باعث میشــود تا دیدگاه مهدویت نیز به عنوان یکی 
از مفاهیم اندیشــه ای این چارچوب تمدنی دینی شکل 
بگیرد، همانگونه که ما در فصول گذشــته تلاش کردیم تا 
شناختی نسبت به تمدن های دینی داشته باشیم در این باره 
نیز چارچوب تمدنی دینی بر پایه اندیشه توحیدی بنا می 
شود، این اندیشه دارای یک مفهوم به اسم ولایت در خود 
دارد. در واقع ولایت به عنوان ســتون فقرات تمدن نوین 
اسلامی شناخته خواهد شــد. ولایت یک مفهوم هویت 
ســاز در تمدن به شــمار می رود. این به آن معنا است که 
هرگونه سیستم هویتی که در نظام اسلامی در حال ایجاد 
و بازسازی خود اســت باید در چارچوب تمدنی ولایت 
شــکل بگیرد. از این منظر نــگاه چارچوب بندی تمدنی 
باعث شکل گیری پایه های اندیشه ای تمدنی خواهد شد. 
در این میان ما باید مهدویت را نیز با این چارچوب تمدنی 

مورد بررسی قرار دهیم. 
مهدویــت و نگاه مهدوی به عنوان یــک مفهوم دینی 
و اندیشــه ای در چارچوب بندی تمدنی اسلامی نقش 
مهمی را بر عهده دارد. مهــدی بیش از آنکه یک آرمان 
دینی و مذهبی باشــد یک چارچوب تمدنی در منظومه 
فهم اســلامی به مبانی اندیشــه ای اندیشــمندان دینی 
اســت. در واقع مهمترین نقش مهدویت در تمدن نوین 
اسلامی نقش چارچوب بخشــیدن و ایجاد نظام فکری 
در تمدن ســازی است. مهدی درست است که یک فرد 
مشــخص در روایت اســلامی اســت. اما در واقع یک 
چارچوب ذهنی در مبحث برســازنده عقل اسلامی به 

شمار می رود. 
حضور جریــان منجی گرایی در تفکرات اســلامی به 
عنوان یک مفهوم اندیشــه باعث شکل گیری یک پویایی 
چارچوب محور در تفکرات اســلامی شده است. منجی 
در فرهنگ اسلامی با نام مهدی شناخته می شود، این نام 
به معنای هدایت یافته است. در واقع با نگاه به تمدن نبوی 
و حرکت اسلام از ابتدای بعثت تا اندیشه آخر الزمانی ما 

می توانیم شاهد یک دیدگاه منجی گرایانه به مفهوم 
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ولایت به عنــوان یــک حقیقت در 
تمدن اسلامی با تکیه بر آیات و روایات 
صحیح در جهان بینی اسلامی به شکل 
دهی به مفهــوم حقیقت تمدنی تبدیل 
شــده اســت. درواقع مفهوم ولایت و 
اطاعــت از ولــی به عنــوان یک اصل 
اساسی در تمدن نوین اسلامی به شمار 
می رود کــه در دوران هــای مختلف 
اســلامی دچار تغییر و باز تعریف های 
تاریخی شده است این موضوع آنقدر 
در اندیشــه تمدنی و سیاسی اسلامی 
مهم و تأثیرگذار اســت که میتوان آن را 
از شاخص های اسلامی تمدن مطرح 
کرد، به عبارت دیگر ولایت و اطاعت در 
تمدن اسلامی است که در تاریخ گذشته 
تمدن اســلامی به گونه های مختلفی 

تبلور یافته است.

انسانی مهدی باشــیم. با نگاه به آیات 
قرآن و روایات پیامبراسلام)ص( ماهیت اسلام 
به عنوان یک دین و آیین در واقع به معنای مفهوم آخر 
الزمانی خود مطرح است. در واقع این به آن مفهوم است 
که ماهیت اســلام ماهیتی منجی گرایانه است. و این به 
معنای رســتگاری و سعادت بشــری در چارچوب تفکر 
انسانی و دینی به شمار می رود. در واقع مهدی و مهدیت 
نقــش پررنگتر از یک مفهوم هویــت بخش و حتی یک 

غایت در اندیشه تمدن اسلامی دارد. 
مهدویت به عنوان هویت بخشــی در ذهن برساخته 

خدا)ص(  رسول  سوی  از  اسلامی 
به وجود آمده است. اما این مفهوم 
به معنای شــکل دادن به نوع تفکر 
در اندیشــه اســلامی به شمار می 
رود. این دیدگاه به معنای آن است 
کــه حکومت صالح جلــوه ای از 
حکومت مهدی اســت. حکومتی 
کــه در آن عدالــت ســعادتمند به 
اجتماع داده شــود. این به آن معنا 
اســت که عدالــت و مهدویت به 
عنــوان چارچوب تمدن اســلامی 
اصیــل از جانــب پیامبر اســلام 
مطرح شده اســت. در این میان ما 
می توانیــم دو دیدگاه مهدوی را در 
توجه  مورد  اسلامی  تمدنی  جامعه 
قرار دهیــم، که از آن مــی توان به 
عنوان مهدویت خاص و مهدویت 

عام نام برد. 
 مهدویــت خاص به عنوان همان 

چارچوبی اســت که رســول خدا)ص( در باب ظهور 
فردی از نسل نواده گرانقدرشــان حسین بن علی)ع( از 
آن یاد می کنند. در واقع به عبار دیگر منظور از مهدویت 
خاص همان مفهومی است که اهل بیت با روایات خود 
از شخصی خاص با هدفی خاص و در راستای سعادت 
بشری یاد می کنند. مفهوم حجت حقی که قیام می کند 
و جهان را از بی عدالتی و ظلم نجات می دهد در همین 
باب قابل تعریف اســت. امیر المؤمنیــن در این باره در 

خطبه 150 نهج البلاغه می فرمایند: 
اي مــردم اکنون هنگام فرا رســیدن فتنه هایي اســت 
که به شــما وعده داده شــده، و نزدیک است برخورد با 

رویدادهاي که حقیقت آن بر شــما ناشــناخته و مبهم 
خواهد بود. دانسته باشید آنکس که از ما )مهدي موعود 
منتظر( به راز این فتنه ها پي برد و آن روزگار را دریابد، با 
مشــعل فروزان هدایت رد بسپرد و به سیره و روش پاکان 
و نیکان )پیامبر و امامــان معصوم ع( رفتار نماید، تا در 
آن گیر و دار گره ها را بگشاید، بردگان در بند ظلم و خود 
خواهي و ملت هاي اسیر استعمار را از بردگي و اسارت 
برساند،توده هاي گمراه و ســتمگر را متلاشي و پراکنده 
ســازد و حق طلبان را گــرد هــم آورد و بدیگر عبارت 
تشــکیلات کفر و ســتم را بر هم زند، و جدائي و تفرقه 
اسلام و مســلمانان را یکپارچه و سامان 
بخشــد. این رهبر )مدتها بلکه قرنها( در 
پنهاني از مردم بسر برد و هر چند دیگران 
کوشــش کنند تا اثرش را بیابند نشاني از 
رد پایش نیابند. در این هنگام گروهي از 
مومنان براي در هم کوبیدن فتنه ها آماده 
شوند، همچون آماده شدن شمشیر که در 
دســت آهنگر صیقل داده شده. همینان 
چشمانشــان به نور و فروغ قرآن روشن 
گردد، موج با شکوه تفسیر قرآن در گوش 
دلشــان طنین انداز شــود، شامگاهان و 
حکمت  چشمه  از  جانشان  صبحگاهان 
و معارف الهي سیراب گردد)عرب پور، 

.)1379
مهدویــت خــاص، مربــوط به یک 
شخص و با یک چارچوب بندی خاص 
و در یک برحه زمانی خاص اســت، این 
دیدگاه به عنوان اوج برنامه تمدن اسلامی 
برای سعادت بشری به حساب می آید که 
در آن جامعه به سمت حقیقت مطلق و در راستای حرکت 
باطنی به سمت خلیفه الهی شدن در حرکت است. این 
موضوع در چارچوب تمدنی نشــان از شکل گیری یک 
نظام اجتماعــی در برابر نظام اجتماعــی دیگر مظاهر 
تمدنی دارد ، این به آن معنا است که جامعه شکل خود و 
حقیقت خود را ایجاد می کند و یک چارچوب احسنت 
را بر پایه ولایت می پذیرد و ولایت به دنبال شکل دادن به 
سمت مفهوم سعادت بشری به عنوان غایت نهایی انسان 
حرکت می کند. این دیدگاه اما در یک چارچوب عام نیز 

قابل تصور است. 
مهدویت عــام یعنی حرکت جامعه به ســمت ایجاد 
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تشکیلات نظامند اجتماعی در راستای رسیدن به 
سعادت بشــری به عنوان غایت یک تمدن دینی است. 
به عبارت دیگر هر زمان جامعه ای به ســمت یک نظام 
ســازی اجتماعی حرکــت کند که این نظام ســازی در 
چارچوب خود احیای مبانی دینی و ســعادت بشری را 
به عنوان غایت خود برشــمارد و تــلاش کند تا عدالت 
اجتماعی را در جامعه گســترش دهد، بــه هر میزان که 
در این اهداف موفق شــود و بتوانــد نظامات اجتماعی 
اســتکباری را که بر پایه هر چیزی غیر از مبانی توحیدی 
بر پا شــده اســت نفی کند به همان میزان توانسته است 
گوشه ای از نوع روابط انسانی در دوران مهدویت خاص 
را نشان دهد که این موضوع می تواند به عنوان مهدویت 
عام شناخته شــود. در این چارچوب حرکت اجتماعی 
به عنوان یک مفهوم تمدنی قابلیــت بازتعریف مفاهیم 
دینی را در چارچــوب های نظامات تمدنی دارد. از این 
منظر است که جامعه اسلامی باید به سمت تحقق تمدن 
نوین اسلامی به عنوان یک چارچوب نظامند اجتماعی 
در رابطــه میان فرد و هرچه با فرد در ارتباط اســت پیش 
برود تــا نظام اجتماعــی به صورت طبیعی به ســمت 
مهدویــت خاص به عنــوان اوج یــک چارچوب دینی 
برای تمدن انســانی حرکت کند. در واقع در ابتدا مردم 
باید بــا مهدویت عام با مبانی فکــری مهدویت خاص 
و چارچوب های اجتماعی آشــنا شــوند تا بتوانند درک 
خــود را از مهدویت خاص که به عنوان بخش مهمی از 
تمدن اســلامی که هنوز محقق نشده است بروز دهند و 
این به معنای ایجاد چارچوب شناخت تمدنی در قالب 
اندیشه های مهدوی اســت. ایجاد این نظامات تمدنی 
تنها بخش کوچکی از چارچوب هویت ســازی تمدنی 

اسلامی به شمار می رود. 
جهان بینی اسلامی و تمدن نوین اسلامی 

با نگاه به تمدن اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی 
به عنوان یک چارچوب اجتماعی برای رسسیدن بشر به 
ســعادت و مقام خلیفه الهی، جهان بینی به عنوان روح 
تمدن نوین اســلامی شناخته می شــود. در واقع جهان 
بینی به عنوان دیدگاه برســازنده عقلانــی بر چارچوب 
ماهیت بشری باعث شکل گیری چارچوب های تمدنی 

در هر جامعه ای می شود. 
مهمترین مفهومی که می توانــد در عقلانیت دینی و 
تمدنی اســلامی در راســتای شــکل گیری تمدن نوین 
مطرح شود، مســئله ی اراده ی الهی است. در واقع در 

جهان بینی اســلامی و بــا توجه به آموزه 
های دین مبین اســلام، شــکل گیــری آینده 

 در بســتر اراده الهی قابل بررســی 
ً
ی تمدنی صرفا

است؛ لذا تصاویر و اقدامات به انضمام بررسی و پیش 
بینی رویدادها و روندهای جاری سیاســی، اجتماعی، 
اقتصــادی، طبیعی، وقتی می توانــد قابل درک در عقل 
اسلامی باشد و به ســاخت آینده ای مطلوب از دیدگاه 
اســلام بینجامد که مبتنی بر بررسی و مطالعه اراده الهی 
در جریان آفرینش باشد. به عبارتی دیگر در اسلام، گزاره 
ای مهم تر از آنچه آینده پژوهان غربی از عوامل شــکل 
دهنده تمدنی مطرح می کنند، طرح می شود و آن »اراده 
الهی « است)عیوضی، 1396: 382(. بنابراین: علیرغم 
بسیج سازی تمامی منابع، امکانات و تلاش های بشری 
به منظور تحقــق امری در آینده، فصــل الخطاب برای 
شــکل گیری آینده، اراده الهی خواهد بــود. این گزاره، 
فقط در جهان بینی اسلامی قابل فهم و تحلیل می باشد 
)عیوضــی، 1396: 383 (. بر این اســاس تمدن نوین 
اسلامی که نسخه ای مدرن و روزآمد از تمدن اسلامی 
است به دلیل ظرفیت بی بدیل فلسفی، ابتدا با همزیستی 
مسالمت آمیز با سایر تمدن های موجود به حیات خود 
ادامه خواهــد داد و آنگاه با بلوغ نهایــی به عنوان کامل 
ترین و جامع ترین و فراگیرترین تمدن، به تمدنی جهان 
شمول مبدل خواهد گردید که در آینده وحدت و انسجام 
بین المللی را به ارمغان خواهد آورد و در ســایه آن نقطه 
عطف تاریخــی در تجربه زندگی بشــری که مهدویت 

است رغم خواهد خورد .
در جهان بینی اسلامی مفهوم اراده الهی به معنای توجه 
صرف به معنویت نیست بلکه نگاه به نوعی عقلانیت فرا 
ذهنی است که از مؤلفه های اصلی تمدن نوین اسلامی 
اســت. البته معنویت در این نگاه، معنایی بسیار عام و 
شــامل دارد و هرگونه ارتباط با مــاورای مادی را خواه از 
طریق دین و مذهب و خواه از هر طریق دیگر را شــامل 
می شــود. در واقع، دین و معنویــت در این نگاه لزوما 
به یک معنا نیســتند؛ بلکه با یکدیگر همپوشانی دارند. 
دین یا مذهب، رویکردی انحصاری و متن محور دارد و 
 نسبت به سایر جهان بینی ها و نظام های فکری، 

ً
عموما

بســته عمل می کند. ضمن آنکه، بخش عمیق هر دینی، 
بعد معنوی آن اســت. تمدن نوین اســلامی تلاش می 
کند، این نــوع معنویت عام را مبنا قرار دهد و در نهایت 
به عنوان یک چارچوب مفهومی به سازندگی تمدنی در 
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مهدویــت و نــگاه مهــدوی به 
عنوان یک مفهوم دینی و اندیشه ای 
در چارچوب بندی تمدنی اسلامی 
نقــش مهمــی را بر عهــده دارد. 
مهدی بیــش از آنکه یــک آرمان 
دینی و مذهبی باشد یک چارچوب 
به  فهم اسلامی  منظومه  در  تمدنی 
مبانی اندیشه ای اندیشمندان دینی 
ین نقش  اســت. در واقــع مهمتر
مهدویت در تمدن نوین اســلامی 
ایجاد  و  بخشیدن  چارچوب  نقش 
نظام فکری در تمدن سازی است. 
مهدی درســت اســت که یک فرد 
مشخص در روایت اسلامی است. 
اما در واقع یک چارچوب ذهنی در 
مبحث برســازنده عقل اسلامی به 

شمار می رود. 

راســتای ســعادت بشــری خواهــد 
انجامید. 

این نــگاه باعث ایجاد شــناخت تمدنــی بر پایه 
جهان بینی اســلامی به مفهوم تمدن و انسان خواهد شد. 
چارچوب شناختی از مفهوم عقل اسلامی  قابلیت ایجاد 
نگاه ذات محور به ســعادت بشری را ایجاد می کند، این 
به آن معنا است که جهان بینی به معنای ماهوی برسازی 
ذهنی قابلیت ایجاد چارچــوب عینی از مفاهیم ذهنی را 
در نگاه تمدن نوین اسلامی ایجاد می کندف این موضوع 

در کنار مهدویت خاص باعث شکل 
گیری مفهوم عمیق بیناذهنی از سعاد 
می شود، اما این ولایت است که در 
چارچوب تمدنی تلاش فعالانه پویا 
در سیستم سازی برای ایجاد اتحاد 
اذهان را مطرح می کند. این موضوع 
به آن مفهوم است که حقیقت بشری 
می تواند به شناخت از مفهوم تمدنی 
در راســتای جهان بینی توحیدی و 
اسلامی دســت یابد و مهدویت به 
عنوان یک مفهوم در سیستم تمدنی 

شکل می نگارد. 

تمدن سازی نوین اسلامی و 
مهدویت 

ولایت بــه عنوان یــک حقیقت 
در تمدن اســلامی با تکیه بر آیات 
و روایات صحیــح در جهان بینی 
اســلامی به شــکل دهی به مفهوم 
است.  شده  تبدیل  تمدنی  حقیقت 

درواقع مفهوم ولایــت و اطاعت از 
ولی به عنوان یک اصل اساســی در تمدن نوین اسلامی 
به شــمار می رود که در دوران های مختلف اســلامی 
دچار تغییر و باز تعریف های تاریخی شــده اســت این 
موضوع آنقدر در اندیشه تمدنی و سیاسی اسلامی مهم و 
تأثیرگذار است که میتوان آن را از شاخص های اسلامی 
تمدن مطرح کرد، بــه عبارت دیگر ولایت و اطاعت در 
تمدن اسلامی است که در تاریخ گذشته تمدن اسلامی 

به گونه های مختلفی تبلور یافته است. 
مهمترین ثمره اطاعت خدا و رســول و اولوالامر این 
اســت که این اطاعــت موجب رفع اختــلاف و تنازع 

میشــود. اما این مفهوم از ولایــت تنها بخش کوچکی 
از ســیر تمدن نوین اسلامی به شمار می رود. در واقع 
ولایت بــه عنوان مرکزیت سیســتم تمدنی اســلامی 
بر پایه هدف غایی بشــری به شــمار می رود. در واقع 
ولایت به عنوان خود فاعل انسانی به عنوان موجودات، 
دارای قــدرت اراده تصرفــی، دارای تفــاوت منزلت و 
رتبه فاعلیتی می باشــند،براین اساس توان تمدن سازی 
و جامعه ســازی را دارا اســت ،به تبع دارای تکلیف و 
حقوق و تعهد و مســوولیت می باشــد. به این ترتیب 
اولین حرکت و رشــد فاعل های انسانی 
در مقیاس فردی در برخورد باسایر اراده 
ها،با مکانیــزم تولی و ولایت به حرکت 
و تکامــل و تصرف در نظــام درون فرد 
ختم می شــود،اگر پذیرفتیم که حرکت 
و تکامل فاعل انســانی در شــکل دادن 
و نظام بخشــی،در خاء و انزوا صورت 
نمــی پذیــرد، بلکه در بســتردرگیری و 
اصطکاک بافاعل انســانی دیگر ممکن 
میگردد، یعنی ظرفیت قدرت در بســتر 
انســانی،از  اراده های  با ســایر  روابط 
پتانســیل بالائــی برای تولیــد قدرت و 
شبکه منسجم قدرت برخورداراست،که 
روابط دیالکتیکــی تولی و ولایت دردو 
انسانی،شــبکه  های  فاعــل  از  منزلت 
قدرتی را ایجاد و بازســازی و توســعه 
و کثرت می بخشــد. بــا ارتقاء ظرفیت 
وقرارگرفتن جهت  وهوشــمندی  اختیار 
خصوصیت  نظــام،از  دربیــرون  غائی 
تکامل پذیری مســتمر برخودار خواهد 
بــود که پیوســته ظرفیــت جدیدی از قــدرت را خلق 

میکند.)میرباقری، 1393 : 72-71(.

نقش احیای جهان بینی اسلامی در تحقق 
مهدویت

ایجــاد تمدن نویــن اســلامی باعث شــکل گیری 
بازتعریــف جهان بینــی اســلامی در چارچوب غایت 
ســعادت بشری خواهد شد. از این منظر جایگاه اندیشه 
ای تمدن نوین اســلامی و چارچوبی که برای تشــکیل 
مبانی سیاست ورزی ایجاد می شود می تواند به احیای 
جهان بینی اســلامی و تشــکیل چارچوب فهم نوینی 
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تبدیل شــود. در واقع چارچوب سیاســت ورزي 
دین مدارانه که با احیای جهان بینی اســلامی در تمدن 
نوین اسلامی تشــکیل می شود؛ تلفیقي از نگاه آرماني 
و واقعي به جهان اندیشــگي کنونــي را در برمي گیرد. 
نگاه نخســت بر مطلوب ها و رجحان ها و نگاه دوم بر 
ضرورت ها و تنگناها اشــاره دارد. این سیاســت ورزي 
تــلاش دارد تا با معرفت شناســي خــاص خود، جهان 
اخلاقي را به سیاست روزمره پیوند زند. اخلاق فردي و 
اجتماعي با بهره گیري از حقایق جاودان دیني رفتارهاي 
سیاســي ویژه اي را مجاز مي شمرد که وصول به غایات 
انســاني را تسهیل مي بخشد. این دیدگاه منجر می شود 
که دین مــداري تنها به زندگي شــخصي افراد محدود 
نگردد. فزون تر، زندگي اجتماعي آنان را نیز تحت تاثیر 
خــود قرار مي دهد. آرمان ها و اهــداف فردي در پیوند 
کامل با برداشــت ها و باورهاي دیني تصویر مي گردد. 
این سیاست ورزي به دو شکل متفاوت نمایان مي گردد: 
در وجه نخست، صرفا باورهاي اعتقادي خاص محرك 
مجاز بــراي رفتارهاي جمعي خواهد بــود. اما در وجه 
دوم، انتخــاب و گزینش افراد ملاك عمل به شــمار مي 
آید؛ به گونه اي که انســان باورمند انتخابي غیراخلاقي 
نخواهد داشت. وجه نخست » مومنان « و وجه دوم بر » 

دین « تاکید مي ورزد)براتعلیپور، 1396: 10( .
در واقــع تحقق تمــدن نوین اســلامی در چارچوب 
جهــان بینی اســلامی به معنــای شــکل دادن به یک 
چارچوب اندیشــه ای- تمدنی است که از آن می توان 
بــه عنوان فرهنگ تمدن نوین اســلامی یاد کرد که خود 
بر سه بعد تاریخی گذشــته، حال و آینده تکیه گاه یافته 
است. به عبارت دیگر گذشته شامل باورها و اعتقادات، 
زمان حال شامل رفتار کنونی افراد و آینده که دربرگیرنده 
موضوع ارزش هاســت. با این تعریــف از فرهنگ باید 
ارتباط آن را با تحقق تمدن نوین اســلامی برقرار کنیم. 
جهان بینی تمدن نوین اســلامی  از گذشــته که در آن 
باورها و ارزش های مبتنی بر جهان بینی ها و استعاره ها 
در جامعه اسلامی نهادینه شده، آغاز می شود تا در زمان 
حال حرکت هایی را شکل دهد. سپس به سوی آینده که 
همان تحقق تمدن نوین اسلامی است، حرکت می کند. 
پس فرهنگ مولفه ای اســت که با توجه به این سه دوره 
زمانی با تمدن نوینی که در چشــم انداز نظام اســلامی 
می بینیم در ارتباط است. اما آنچه در این نگاه باید به آن 

پرداخته شود مفهوم مهدویت است. 

مهدویت تنها مفهومی اســت که می 
توانــد در احیای جهان بینی اســلامی در هر 

چارچــوب زمانی تمدن اســلامی و تمــدن نوین 
اسلامی یعنی گذشته، حال و آینده جای بگیرد. در واقع 
دیدگاه مهدوی به عنوان یک دیدگاه اندیشه ای است که 
توانایی شکل دادن به مفهوم حقیقی جهان بینی اسلامی 
را دارد. در واقع مهدویت نمادی از آینده وعده داده شده 
در گذشته برای سعادت بشری است.این دیدگاه در هیچ 
جایگاه مذاهب اســلامی جز در مذهب شیعه و با نگاه 
ولایت مدارانه ملموس نیســت. در تفکر شیعه، انگارۀ 
تمدن ســازی نوین اســلامی با یک آرمان موعود به نام 
مهدویــت گره خورده و در حدود و ثغور آن تفســیر می 
شود. در این نگرش، واقع گرایی و آرمان گرایی در نسبت 
با تمدن سازی، توأمان دنبال شده و از هیچ کدام غفلت 
نمی شــود. به این معنــا که فرایند بسترســازی رویداد 
موعود، مبتنی بر نگرشــی واقع گرایانه و با تکیه بر مؤلفه 
 ملمــوس، منطقی و میدانی بــوده و ابتنای 

ً
هــای کاملا

چشــم انداز آرمانی آن، بر امداد موسع الهی و متکی بر 
برکاتِ موعود در آیات و روایات خواهد بود.

 تحقق عدالت، توحید، علم و حکمت، رشــد عقول، 
رفــاه و آبادانی، امنیت و آرامش، فراوانــی وبرکت و... از 
اوصاف تمدن موعــود در روایات ائمــۀ معصومین)ع(
است؛ اما توجه دقیق به این شاخصه ها حاکی از آن است 
 در یک مقدار مشــخص محدود نمی 

ً
که آن ها، صرفــا

شوند، بلکه قابل ارتقا هستند. ازاین رو، در تمدن آرمانی 
موعود، حرکت در جهت بهبود شاخصه های تمدنی، یک 
روند مستمر الی الابد است. این موضوع در کنار هویتی 
که جهان بینی اســلامی به جامعه مســلمان می دهد در 
اصل مکمل یک دیگر به شمار می رود، به عبارت دیگر تا 
زمانی که جهان بینی اسلامی در جامعه احیا نشود، تمدن 
نوین اسلامی بر پایه آموزه ها و آرمان های مهدوی شکل 

نگیرد، مهدویت نیز نمی تواند شکل بگیرد. 
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زنگ خونه خراب بود،
نه که نخواد درســتش کنه، نه! قلبش می ریخت هر بــار زنگ میزدن! عصا به 
دســت تا آیفون می رفت و صدای "کیه؟" توی کوچه پخش می شــد بین صدای 
خنده پســر بچه هایی که می دونستن پیرزن پای رسیدن بهشون و دعوا کردنشون 
رو نداره! همون هایی که جــز زنگ خونه پیرزن زنگ دیگه ای رو برای فرار کردن 

نمی زدن.  
گفتم که، زنگ خونه خراب بود.

یه پارچه گلدار از بقچه درآورده بود، به پسر حاج مظفر 
گفته بود که بیاد و میخ کنه به پشت در.

بهش گفته بود قبل رفتن بیا داخل خونه چایی بخور و بعد برو.
پســر حاج مظفرم به رسم ادب مهمون آشپزخونه پیرزن شده بود، دستاش رو 
بو کرده بود و اســتکان کمرباریک به دست گفته بود "حاج خانم پارچه چه عطر 
خوبــی داره" و جواب گرفته بود که "عطر مشــهده، نوه ام از مشــهد آورده، پرده 

جلوی در باید عطر خوش بده برای ورود مهمان."
بعد هم پسر حاج مظفر رو با عصا و لنگان لنگان تا در آشپزخونه بدرقه کرده بود 

با دعای عاقبت به خیری و گفته بود "در رو پشت سرت نبند."
گفتم خدمتتون که زنگ خراب بود، نه که نخواد درستش کنه، نه، چشم انتظار 
بود، دلش نمی کشید هر بار زنگ بزنن ولی اونی که باید برسه نرسیده باشه پشت 

در خونه!
پرده گلدار با باد بین در و دیوار تاب می خورد، بوی عطر مشهد سرریز می شد 

توی کوچه.
در رو نمی بست، منتظر بود هر لحظه پرده کنار بره، 

گل های روی پرده بریزه کف حیاط. برسه، اونی که باید سال ها پیش می رسید.
امام علي)ع(:

»انتظروا الفرج ولاتیأســوا من روح الله، فان احب الاعمال الی الله عزوجل 
انتظار الفرج. والمنتظر للفرج کالمتشحط بدمه فی سبیل الله.«

انتظار فرج بکشــید و از رحمت خدا ناامید نگردید، زیرا محبوب ترین اعمال 
نــزد خدای عزوجل، انتظار فرج اســت. و همانا منتظران فرج مانند شــهیدانی 
هستند که در راه خدا، در خون خود می غلتند.  » بحارالانوار، ج 52، ص 123«

داستانک

زنگ خانه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

مونا نوروزی
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انگار کتک خورده بود.
کتک نخورده بود، ولی انگار خورده بود!!

کوفته بود، جسم و روحش! می گفت "چقدر سخته نشون دادن آدمی که هست، ولی دیده نمیشه!"
 راســت می گفت، وایســاده بود یه تنه جلوشــون، می گفت "هســت" ولی همه می خندیدن و می گفتن اگه هست،

 پس کجاست؟
نمی دونست کجاست،

ولی می دونست هست،
کتک خورده بود،

ولی کتک نخورده بود!
انگار که زخمی شده ولی زخمی رو تنش نبود.

وایسادن جلوی انکارشون زخمیش کرده بود.
امام حسین )ع(:

»امــا ان الصابر فی غیبته علــی الاذی والتکذیــب، بمنزلة المجاهد 
بالسیف بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله .«

به تحقیق کــه صبرکنندگان در غیبتش بر اذیت هــا و تکذیب ها، مانند 
مجاهدان با شمشیر در سپاه پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( هستند.» 

اعلام الوری، ص 384«  

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

مونا نوروزی

کارشناسی ارشد روزنامه نگاری

مائده ماندگار

پیرمــرد روی صندلی کنار دفتر به انتظار نشســته تــا اجازه ورود بدهند، آثار خســتگی و بی خوابی از صورت و 
چشــمانش پیداســت، بالاخره پس از مدتی طولانی اذن ورود می دهند، هنوز پیرمرد سلام نکرده با اخم و غضب 
مدارک او را می گیرد و... چرا ناقص اســت، بــرو مدارکت را کامل کن و بیا. تا پیرمــرد می خواهد حرفی بزند باز 
رخصت نمی دهند، آقا بی زحمت برو، وقتم را نگیر، خیلی کار دارم و... و این تازه اول ماجرا اســت. راستی چقدر 
خوب می شــد اگر هر از چندگاهی به سفارش این حدیث شــریف عمل می کردیم که »حاسبوا انفسکم قبل ان لا 
تحاسبوا«، »به حساب خودتان رسیدگی کنید قبل از آنکه به حساب شما رسیدگی کنند« و کارنامه مردم داری خود 

را مرور می کنیم و به خودمان، بدون ارفاق نمره ای می دادیم.
امام علی علیه الســلام می فرماید: »مانند اشخاص ســلطه گر و سخت گیر  رفتار نکن، حیوانی را رم مده و هراسان 

مکــن، و دامدار را نرنجان و... و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.«

هست!
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هدایت و رهبری مردم از گمراهی به راه ســعادت، همیشــه در تاریخ انسان ها بوده و با 
به وجود آمدن انســان ها، خداوند پیامبرانی را برای هدایت آنها گسیل داشت. اولین آنها 
حضرت آدم و آخرین آنها پیامبر اســلام حضرت محمّد )ص( بود. آنها تمام توان، تلاش 
و کوشش خود را برای هدایت و رهبری مردم صرف کردند، ولی هیچ یک در زمان حیات 
 قلمرو و رهبری آنها در 

ً
خود به نتیجه نهایی و مطلوب و حکومت دلخواه نرسیدند، و نوعا

ق به تشــکیل حکومت جهانی نشدند. امید همه این بود که این 
ّ
نقطه محدودی بود و موف

راه ادامــه یابد و در همه مردم جهان این زمینه به وجود آید و حکومت جهانی قائم )عجل 
اللــه تعالی فرجه( برقرار گردد تا همه پیامبران و مســتضعفان به آرزو و امید خود که یک 

حکومتِ درخشان پر از صفا وصمیمیت است نایل گردند. 
این امید همچنان ادامه دارد و پیامبر اسلام و ائمّه اطهار همواره و مکرر فرمودند: »اگر 
از دنیــا یک روز هم بماند خداوند آن روز را طولانی می کند تا حکومت قائم )عجل الله 
تعالی فرجه( برقرار شود« و آن مهدی موعود )عجل الله تعالی فرجه( است که به این امر 
مهم جامه عمل می پوشاند. جمله "بقیه الله" که از القاب معروف آن حضرت است حاکی 
از این اســت که خداوند او را ذخیره کرده تا همــه مظلومان، پیامبران، طرفداران توحید و 

حق را در کل جهان به آرزویشان برساند.
 این کتاب نوشــته محمد اشــتهاردی و انتشــارات کتاب جمکران آن را منتشــر کرده 
است. به روایت تاریخ زندگی امام دوازدهم شیعیان، مهدی موعود، دوران غیبت ایشان، 
دیدارکنندگان ایشــان و حکومت در عصر امام می پــردازد و ویژگی های یاران حضرت و 

زمینه های ظهور آن امام عزیز را تشریح می کند.

معرفی کتاب

آخرین اميد
معرفی کتاب حضرت مهدی)عج(؛ فروغ تابان ولایت

محمدپارسا اشرفی
کارشناسی مشاوره

معرفی کتاب تشرفات ؛ اميد آخر

گاهی خواندن یک داستان کوتاه، اثری بر روح انسان می گذارد که تا آخر عمر او را یاری می دهد. این کتاب داستان های روح نواز دارد. 
پیوند با امبد آخر در اوج نا امیدی لحظات زندگی را رنگ امید می بخشد... امید آخر نوشته ی حسن محمودی در قالب 80 صفحه شامل 
هفت داستان کوتاه از کرامات امام عصر»عجل الله« جمع آوری شده.نکته قابل توجه اینکه در داستان های ذکر شده در کتاب امید آخر، 

کسانی که مورد عنایت حضرت حجت قرار گرفته اند تنها شیعیان نبوده اند؛ بلکه همه را شامل می شده.
در کتاب امید آخر هفت تشرف، تا حدودی بازنویسی شده است که عبارتند از:

1.شیخ حسن:که در توبه ای جدی موفق به دیدار می شود.
2.هانیه: شیعه شدن یک سنی به واسطه فریاد رسی امام زمان علیه السلام به نقل از آیت الله تبریزی.

3.آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی: امام عصر علیه السلام را بحر العلوم یمنی)زیدی مذهب( نشان می دهد.
4.یاقوت: جوانی سنی مذهب که با گم شدن در بیابان و فریادرسی حضرت، شیعه شده است.

5.حسن: جوانی که از لهو لعب دست کشیده و بر اثر اشتیاق زیاد با حضرت دیدار داشته است.
6.سعید:نوجوانی سنی که بر اثر تضرع مادرش به حضرت در مسجد جمکران شفا یافته و شیعه شده است.

7.ماجرای فردی به نام سید باقر که به دنبال انجام بهترین کار برای دیدار با حضرت بوده است

نازنین زهرا زاهدی
کارشناسی تاریخ
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معرفی ماهنامه »موعود«

در دنیای امروز و روزهای پر از مشــغله، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خلوتخانة ذهنتان به مسائل 
گاهی خود در شــناخت امام عصر و  و مباحثــی حول محــور دین و موضوع مهدویت بیندیشــید و اطلاعات و آ
چگونگی برخورد با مســائل روز جامعه از این منظر را ناقص و ناکافی بدانید. علاوه بر کتب متعددی که شــیعیان 
در طول تاریخ غیبت امام عصر در شــناخت امام)عج( نوشته اند، در دنیای معاصر نیز همواره آثاری با محوریت 
امام زمان و گفتمان ظهور و آمادگی در این زمینه منتشــر می شــوند. علاوه بر کتب، نشــریه ها هم در این عرصه 
بسیار پرتلاش ظاهر شــده اند. یکی از ماهنامه های ویژه مهدویت ماهنامة »موعود« است. موعود به عنوان اولین 
و بزرگترین نشــریه فرهنگ مهدوی و تنها نشــریه متعلق به حضرت ولیعصر علیه الســلام که نزدیک به ســه دهه 
اســت منتشر می شود؛ در این ماهنامه افق های جدیدی با موضوع مهدویت و ارتباط آن با مسائل روز دنیا به روی 
علاقه مندان به این حیطه گشوده می شــود. این نشریه مهدویت را در حوزه های مختلف به صورت راهبردی مورد 
مطالعــه و کاووش قرار می دهد. همچنین خوانندگان این ماهنامــه می توانند از این راه ارتباطی جدیدترین آثار در 
زمینه مهدویت را بشناســند و حتی آثاری که ضد مهدویت و ظهور تولید یا منتشر شده اند را با بررسی موشکافانه 
در ماهنامه موعود مورد کاووش قرار دهند. در ســال های اخیر کتاب های بســیار مفید و راهگشایی نیز با موضوع 
مهدویت منتشر شده که حاصل تلاش این نشریه بوده است. ماهنامة موعود با مدیر مسئولی و سردبیری اسماعیل 
شفیعی سروســتانی از سال 1374 هر ماه منتشر می شود. شفیعی سروســتانی نویسنده، روزنامه نگار، سخنران و 

مهدویت پژوه ایرانی اســت که آثار متعددی در این حوزه از او منتشر شده است. 
شــاید در نظر خوانندگان محترم معرفی یک نشریه از جانب نشــریه ای دیگر عجیب باشد؛ اما با توجه به اینکه 
نشــریه صور یک نشریه تخصصی در شــناخت مهدویت نیست و این شماره را به چنین موضوعی اختصاص داده 

اســت، لازم می بیند مخاطبان خود را با سرچشمه های اصلی فعالیت هایی از این دست آشنا سازد.

فاطمه حق پرست
دکتری ادبیات
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ابوالفضل نقره کوبمنجی در هاليوود فیلم شناسی
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آخرالزمان تکنولوژیک

آخرالزمان تخیلی

آخرالزمان طبیعی

آخرالزمان اسطوره ای

آخرالزمان مستند

آخرالزمان دینی

در این دسته فیلم ها، تکنولوژی ساخته 
دست بشــر، علیه او قیام می کند. مانند: 
ترمیناتور1،2 و3 که در آن ربات ها بدون 
نیاز به انسان، خودشــان را ترمیم و علیه 

انسان ها قیام می کنند.
در این فیلم، منجی، کودکی با شکل و 
شمایل غربی با توانایی های خاص است 

که می تواند ربات ها را شکست دهد. 

در این فیلم ها، عامل نابودی ، هیولاهای خیالی 
مانند گودزیلا، دایناسور، هشت پا و... هستند.
دهه 80 میلادی در هالیوود، دهه هیولاها لقب 
گرفت و فیلم هایی مثل چهارگانه ی بیگانه، سه 
گانه پارک ژوراســیک و دوگانه ی شکارچی در 
این دهه ساخته شده است.در دهه 90میلادی 
هســولاها آرام آرام به انســان تبدیل شدند که 
منظور از آن هاتروریست های مسلمان بود. مانند 
مجموعه دلتافورس، تصمیم عملی، دروغ های 
واقعی،حکومت نظامــی ادوارد زوییک و...در 
فیلم های جدید هالیوود گذاره های شیعی نیز 
 وَلیُ الله« در 

ً
نَّ عَلیا

َ
 ا

ُ
شــهَد

َ
وجود دارد؛ مانند»ا

نماز و یا نام علی برای سردسته تروریست ها.

در این دسته از فیلم ها، پایان دنیا به سبب 
اتفاقات طبیعی مانند ســیل، زلزله، گسل، 
آتشفشــان، حملــه مورچه ها و... شــکل 
می گیــرد. فیلم»2012 «فیلمــی از این نوع 
اســت که منجی در آن پسربچه کوچکی به 
نام نوح است. فیلم های آرماگدون )1977(
)1995( آب  )1983(دنیــای  هارماجدون 
شمارش معکوس به ســمت آرماگدون و... 

نمونه هایی دیگر از این دسته هستند. 

در این دســته فیلم هــا، موجوداتی از 
اعماق تاریخ و از دل اسطوره های کهن، 
به انســان ها حمله می کننــد که منجی، 
فیلم هایی  آن ها را شکســت می دهــد. 
،اربــاب   3 و   2،  1 مومیایــی  ماننــد 

حلقه ها، نارنیا و... از آن جمله اند. 

عمده فیلم های آخرالزمانیِ دینی هالیوود، مبنایی 
یهودی  ـمسیحی دارند؛ یعنی ریشه در کتب مقدس 
عهدعتیق )تورات( و عهدجدیــد دارند و از میان 
کتاب های عهدجدید، مکاشفات یوحنا در توجه 
بیشتری قرار گرفته است. در فیلم ارباب حلقه ها که 
در این دسته قرار می گیرد،عموم دیالوگ ها عینا  آیه های 
کتاب مقدس است و نام ها و مکان ها، تماما منشا ء 
د ینی و ریشه در کتاب مقدس دارد. سری فیلم های 
جنگیر نیز منشاء  دینی دارد تا آنجا که شروع فیلم، 
با اذان است. در ا ین فیلم، شیطان از منطقه نینوا 
در عراق آزاد می شود و به آمر یکا حمله می کند. 
از فیلم های این دسته می توان طالع نحس، پایان 

مگا 2 و روز رستاخیز را نام برد. 
ُ
روزگار، ا

از سال های  فیلم ها  نوع  این  ســاخت 
2005 تا 2007 شــدت گرفت. در این 
کارشناســانی  مســتند،  برنامه های  نوع 
بــه جریــان آخرالزمان وجهــه ی علمی 
ازجمله مستندی درمورد سال  می دهند. 
2012 که کارشناســان مذهبی، نجوم و 
تاریخ، داستان ســاختگی پایان دنیا را از 

جنبه ی به ظاهر علمی بررسی کردند.

سینما در میان مردم جهان، به عنوان هنر هفتم شناخته شده است؛ اما واقعیت آن است که برخی از رفتارهای سینما سِحرگونه است و آدم را سحر می کند؛ 
در صورتی که سحرکردن ویژگی هنر نیست. امروزه هرجا سینما وجود دارد، ما شاهد یک بیماری جدید در بین مردم هستیم که قبلا وجود نداشته است. 
بسیاری از مردم با کاراکترهای موجود در فیلم ها همزادپنداری می کنند؛ مثلا وقتی کاراکتری در فیلم می میرد، بیننده و مخاطب گریه می کند. این مسأله یعنی 
گریه کردن برای مردن شخصیتی که وجود ندارد، بسیار عجیب است. اینکه برخی از ما برای سر یال ها دلتنگ می شویم نیز به ا ین معنی است که ما نسبت به 
 متعلق به غربی هاست، ما هرگز 

ً
دنیای مجازی دلبستگی پیدا کرده ایم. امروزه دو نظریه در مورد سینما وجود دارد:  1 (برخی معتقدند از آنجایی که سینما ذاتا

نمی توانیم در راستای اهداف خود از آن استفاده کنیم و مدیوم معرفی دین نیست.2(برخی هم معتقدند که سینما یک ابزار است که می توان به هر نحوی از 
آن استفاده کرد.نکته: اگرچه هر دوی این نظریه ها جای بحث دارند، اما اشاره قرآن به اینکه حضرت سلیمان تمثال می ساخته به این معناست که می توان از 

هنرهای تصو یری استفاده کرد.))گاهی یک فیلم می تواند بیشتر از هر کار خبری،پژوهشی یا یک فستیوال و امثال آن اثرگذار باشد.((
معرفی هالیوود 

هالیوود، بنگاه سینمایی تولید فیلم و تولید تفکر صهیونیسم جهانی است. مارلین براندو در مصاحبه ای گفته است: هالیوود متعلق به یهودی هاست و توسط 
وَاضِعِهِ«)نساء/ 46 ( کلمه هالیوود به معنای چوب درخت راش است؛ اما  لِمَ عَن مَّ

َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف آن ها اداره می شود. قرآن، یهود را استاد تحریف کلمات می داند. »یُحَرِّ

با کم کردن الف و لام ، معنای این کلمه به  چوب مقدس تغییر می کند. چوب مقدسی که همان عصای حضرت موسی است. امروزه سینما از سرگرمی صرف، 
به ابزاری برا ی القا ی تفکر، تبدیل شده است. به گونه ای که حادثه تخریب برج های دوقلو، پیش از وقوع آن در تاریخ 11 سپتامبر، در 11 فیلم آخرالزمانی به تصویر 

کشیده  شده بود. بعد از 11 سپتامبر نیز هالیوود، با قدرت وارد حوزه آخرالزمان شده و علیه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریففیلم می سازد.
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خانه امام زمان )عج(
صاحب معجزه ی حضرت موسی بازآ

زنده کن با نفست جان مسیحا بازآ
یوسف و حضرت یعقوب و تمامی رسل

همه صف بسته به امید تو آقا بازآ
سامرا , شهر مدینه , کاظمین و مشهد

شده دلتنگ بیا دلبر دل ها بازآ
کربلا , کوفه , نجف , مسجد سهله , مکه

همگی منتظرت ای گل طاها بازآ 

شیعیان،  امام  آخرین  زمانعجّل الله فرجه الشــریف،  امام 
ناجی موعــود پیروان اهل بیت اســت کــه در احادیث و 
روایات فراوانی به روز ظهور آن امام وعده داده شــده است 
تا بر ظلم و ستم جهانیان غلبه کرده و جهان را سراسر صلح 
و خیر کند و آســمان ها و زمین را به قدوم مبارک خود منور 
کند. مکان های بســیاری به قدوم مبــارک ولی عصر مزین 
شده است که نام مبارک صاحب الزمان را به دوش میکشند 
و نماد ظهور در جهان اســلام هســتند. یکی از این مکان 
ها، مســجد ســهله در نزدیکی مســجد کوفه میباشد. این 
مســجد یکي از مســاجد بااهمیت و بافضیلت شهر کوفه 
اســت. بر اســاس روایات، حضرت مهدی)عج( پس از 
ظهور در آنجا ســکونت خواهد گزیــد و بنا بر این روایت، 
این مســجد منتسب به حجت بن الحسن، امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه قرار گرفت. در روایات شــیعه این مسجد 
منزلگاه و عبادتــگاه پیامبرانی همچــون حضرت ابراهیم، 
حضــرت ادریس، حضــرت خضر، حضــرت هود)ع( و 
حضرت صالح)ع(، امــام زین العابدیــن)ع(، امام جعفر 
صادق)ع( و مقام حضرت مهدی)عج(، بوده اســت که به 
ایــن دلیل محراب هایی در نقاط مختلف صحن به نام آنان 
نامگذاری شــده اســت و از این حیث دارای فضیلت های 
بسیار اســت. از جمله این فضائل، گشــایش مشکلات با 

نماز خواندن اســت. از امام صادق)علیه السلام( نقل شده 
اســت که: »هیچ گرفتاري نیســت مگر آن کــه دو رکعت 
نماز در این مســجد گزارد و خداوند گرفتاري او را برطرف 

خواهد کرد«.

تاریخچه کلی:
این مســجد اســلامی در قرن اول هجری قمری توسط 
قبایل عرب در شــرق نجف)در کشــور عراق( قرار دارد و 
در نزدیکی مســجد کوفه ساخته شده است. بنا بر روایات، 
مسجد سهله را قبیله بنی ظفر، طایفه ای از انصار، ساخته اند 
ر نیــز میگویند. 

َ
ف

َ
و بر این اســاس به آن مســجد بَنِــی ظ

همچنین به دلیل آنکه سازنده آن شخصی به نام سهیل بود، 
به آن مسجد سهیل نیز میگویند. ابن الفقیه از حضرت امام 
علــی)ع( روایت می کند که فرمودنــد: در کوفه چهار بقعه 
مقدس هست که چهار مسجد در آن ساخته شده است. به 
حضرت عرض شــد: آن مساجد کدامند؟ حضرت فرمود: 

یکی از آنها مسجد ظفر یا همان مسجد سهله است.

      معرفی اماکن

صاحب معجزه حضرت موسی
صبا قلی نیاسرخی

خانه امام زمان )عج(
صاحب معجزه ی حضرت موسی بازآ

زنده کن با نفست جان مسیحا بازآ
یوسف و حضرت یعقوب و تمامی رسل

همه صف بسته به امید تو آقا بازآ
سامرا , شهر مدینه , کاظمین و مشهد

شده دلتنگ بیا دلبر دل ها بازآ
کربلا , کوفه , نجف , مسجد سهله , مکه

همگی منتظرت ای گل طاها بازآ 

امــام زمانعجّل الله فرجه الشــریف، آخرین امام شــیعیان، ناجی 
موعود پیروان اهل بیت اســت کــه در احادیث و روایات 
فراوانی به روز ظهور آن امام وعده داده شــده اســت تا بر 
ظلم و ســتم جهانیان غلبه کرده و جهان را سراســر صلح و 
خیر کند و آســمان ها و زمین را به قــدوم مبارک خود منور 
کند. مکان های بســیاری به قدوم مبــارک ولی عصر مزین 
شده است که نام مبارک صاحب الزمان را به دوش میکشند 
و نماد ظهور در جهان اسلام هستند. یکی از این مکان ها، 
مسجد ســهله در نزدیکی مسجد کوفه میباشد. این مسجد 
یکي از مســاجد بااهمیت و بافضیلت شــهر کوفه اســت. 
بر اســاس روایات، حضــرت مهدیعجّل الله فرجه الشــریف پس از 
ظهور در آنجا ســکونت خواهد گزیــد و بنا بر این روایت، 
این مســجد منتسب به حجت بن الحسن، امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه قرار گرفت. در روایات شــیعه این مسجد 
منزلگاه و عبادتــگاه پیامبرانی همچــون حضرت ابراهیم، 
حضرت ادریس، حضــرت خضر، حضرت هودعلیه الســلام و 
حضرت صالحعلیه الســلام، امام زین العابدینعلیه السلام، امام جعفر 
صادقعلیه الســلام و مقام حضــرت مهدیعجّل الله فرجه الشــریف، بوده 
است که به این دلیل محراب هایی در نقاط مختلف صحن 
به نام آنان نامگذاری شــده اســت و از ایــن حیث دارای 
فضیلت های بســیار اســت. از جمله این فضائل، گشایش 

مشکلات با نماز خواندن اســت. از امام صادقعلیه السلامنقل 
شــده است که: »هیچ گرفتاري نیست مگر آن که دو رکعت 
نماز در این مســجد گزارد و خداوند گرفتاري او را برطرف 

خواهد کرد«.

تاریخچه کلی:
این مســجد اســلامی در قرن اول هجری قمری توسط 
قبایل عرب در شــرق نجف)در کشــور عراق( قرار دارد و 
در نزدیکی مســجد کوفه ساخته شده است. بنا بر روایات، 
مسجد سهله را قبیله بنی ظفر، طایفه ای از انصار، ساخته اند 
ر نیــز میگویند. 

َ
ف

َ
و بر این اســاس به آن مســجد بَنِــی ظ

همچنین به دلیل آنکه سازنده آن شخصی به نام سهیل بود، 
به آن مسجد سهیل نیز میگویند. ابن الفقیه از حضرت امام 
علیعلیه الســلام روایت می کند که فرمودند: در کوفه چهار بقعه 
مقدس هست که چهار مسجد در آن ساخته شده است. به 
حضرت عرض شــد: آن مساجد کدامند؟ حضرت فرمود: 

یکی از آنها مسجد ظفر یا همان مسجد سهله است.

      معرفی اماکن

صاحب معجزه حضرت موسی عليه السلام
صبا قلی نیاسرخی

کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی
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مقام های مسجد سهله
در بخش های مختلف مســجد، محراب هایی از نام ائمه 
اطهار به چشــم میخورد که بر اساس روایات، محل اسکان و 
عبادت آنان بوده اســت. از امام باقرعلیه الســلامنقل شده است که 
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر آنکه در آن مسجد 
نماز گزارده است، در آنجا عدل الهی آشکار می شود و منازل و 

جایگاه های پیامبران، اوصیاء و صالحین است.

مقام های مسجد سهله عبارت اند از:
1_ مقام حضرت ابراهیمعلیه السلام: مقام منتسب به ابراهیم 
نبی در شــمال غربی مسجد واقع شــده است و بر اساس 

محل  شــیعیان،  روایــات 
ســکونت حضرت ابراهیم 
به  اینجا  از  که  بوده  علیه الســلام 

جنگ با عَمالقه می رفت.
حضــرت  2_مقــام 
منتســب  مقام  یــس:  ادر
در جنوب  نبــی،  به خضر 
غربــی مســجد، بیــن دو 
قرار  شرقی  و  بی  جنو ضلع 
دارد. به نقــل از حدیثی از 
مسجد  صادقعلیه الســلام،  امام 
سهیل خانه ابراهیمعلیه السلام و 
ادریــس بوده و صور در آن 
اطراف  از  و  دمیده می شود 
آن هفتــاد هــزار نفر بدون 
حساب به بهشت می روند. 

این مقام به مقام عیســی و بیت الخضر نیز مشهور است. 
3_مقام حضرت خضرعلیه الســلام: مقام منتســب به خضر 
نبی، در جنوب شــرقی مسجد سهله، بین دو ضلع جنوب و 

غربی قرار دارد.
4_مقــام صالحین :ایــن مقام منتســب بــه حضرت 
هودعلیه الســلام و حضرت صالحعلیه السلام، در شمال شرقی مسجد 
واقع شــده اســت. این مقام به مقام مرســلین و انبیاء نیز 

مشهور است.
ین العابدینعلیه الســلام: مقام منتسب به امام  5_ مقام امام ز
سجاد علیه الســلام در میانه شرقی مسجد سهله واقع شده است.

6_ مقام امام جعفر صادقعلیه الســلام: مقام منتسب به امام 
صادقعلیه السلامدر وســط مسجد سهله قرار دارد که امام مدتی 

در آنجا  سکونت داشت و عبادت میکرد.
7_ مقام حضرت مهدیعجّل الله فرجه الشــریف: مقام منتســب 
بــه قائم آل محمــدص بین مقام های امــام سجادعلیه الســلام و 
بی مســجد ســهله و  حضرت یونسعلیه الســلام و در میانه جنو
متصل به شبســتان واقع شده اســت که محل عبادت امام 

زمانعجّل الله فرجه الشریفاست.

اعمال توصیه شده در مسجد سهله
توصیه شده است هنگام ورود به مسجد سهله ذکر “بِسْمِ 
هِ وَ 

َّ
هِ وَ مِنَ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
الل

هُ 
َّ
ــاءَ الل

َ
هِ وَ مَا ش

َّ
ی الل

َ
إِل

هِ” را 
َّ
سْــمَاءِ لِل

َ ْ
یْرُ الْأ

َ
وَ خ

خوانده و ســپس سوره 
های فلق و ناس و آیت 
الکرسی را قرائت شود. 
ســپس خــدا را هفت 
“سبحان  تســبیح  مرتبه 
مرتبــه  ــه”، هفــت 

ّ
الل

ه”، 
ّ
حمــد “الحمــد لل

“لا  تهلیل  مرتبــه  هفت 
ــه ” و هفت 

ّ
 الل

ّ
الــه الا

ه 
ّ
نیز تکبیــر “الل مرتبــه 

آخر  در  گوییــد.  اکبر” 
 

ُ
حَمْد

ْ
ال  

َ
ك

َ
ل هُمَّ 

َّ
“الل ذکر 

 
َ

ك
َ
یْتَنِي وَ ل

َ
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َ
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تَنِي” 
ْ
ف ــرَّ

َ
ی مَا ش

َ
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ُ
حَمْد

ْ
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َ
ك

َ
تَنِي وَ ل

ْ
ل

َّ
ض

َ
ی مَا ف

َ
 عَل

ُ
حَمْد

ْ
ال

را خوانده و وارد مسجد شوید.
از ســید ابن طاووس روایت شده اســت که حضور در 
مسجد سهله در شب چهارشنبه بین مغرب و عشا فضیلت 
بیشــتری دارد. از دیگر توصیه ها خوانــدن دو رکعت نماز 
تحیت مســجد قربــت الی الله پــس از نمازهای مغرب و 
نافله میباشــد به همراه قرائت ذکرهای متصل به آن میباشد. 
از اعمال مســتحب توصیه شــده دیگر در این مسجد نیز، 
خواندن دو رکعت نماز بعد از نماز شــب و قبل از خوابیدن 

میباشد.
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حســن ابن مُثلِه جمکرانی می گوید : شبی عده ای به خانه ی من 
آمدنــد و فرمودند که امام زمان قصد دیدار با تو را دارد، پس برخیز و 
همراه ما بیا ؛ همراه شان رفتم به زمین ) همان جایی که مسجد مقدش 
جمکران واقع شــده است.( و به دیدار حضرت نائل شدم ، ایشان به 
من فرمودند که خداوند این زمین را برگزیده و باید مسجدی بنا شود ؛ 
سپس امام به من فرمودند که به نزد سید ابوالحسن قمی) از معتمدین 
آن زمان( برو و با ایشان نزد صاحب زمین بروید. گفتم : آقاجان ، نشانه 
ای بدهید تا مردم حرف مرا باور کنند. گفتند : شــما به نزد سید برو ، 
من هم اینجا روی زمین نشانه هایی می گذارم و همچنین به پیش گله 
ای که صاحب آن جعفر کاشانی است بروید ، یک بزی آن جاست که 
هفت خال سیاه و سفید علامت های آن است ، بز را خریداری کنید 
، بیاورید در این زمین ذبح کنید و از گوشت آن به مریض های صعب 

الاعلاج بدهید تا به اذن خداوند شِفا پیدا کنند...
صبح روز بعد ، حسن ابن مثله به سوی زمین رفت و دید  دور تا دور 
همان حدودی که امام مشخص کرده بودند با زنجیر علامت گذاری 
شــده است.بعد از  آن به سوی منزل ابوالحسن قمی رفت و  تا رسید 
، خادمانش پرســیدند : شما از جمکرانید ؟ گفت : بله. ادامه دادند : 
سید از بامداد منتظر توســت . سپس به پیش سید رفت ، ابوالحسن 
به احترامش برخاســت و وی را احترام کرد و گفت : دیشب مردی به 
خواب من آمد و گفت صبح ، مثله جمکرانی به پیش تو می آید ، هر 

چه می گوید را باور کن و با او همراه باش 
اندکی بعد ، این دو نفر ، به ســمت مکان مشخص شده ) مسجد 
مقدس جمکران فعلی ( رفتند ، در راه جعفر کاشانی  گله دار را دیدند 
، تا به سمت گله اش رفتند ، آن بزی که امام نشانه هایش را داده بود به 

سوی حسن ابن مثله شروع به دویدن کرد ،
خواستند بز را خریداری کنند که گله دار گفت : این بز امروز به طور 
ناگهانی بین گله ی من پیدا شده و هر کاری کردم نتوانستم آن را از گله 

جدا کنم ، اما تا شما آمدید  به سمت شما آمد ، پس بز برای شما .
بز را گرفتند و در همان جا سر بریدند و ستون های مسجد را با توجه 

به  حدودی که با زنجیر مشخص شده بود ، بنا نهادند.
پس از آن ، ســید ابوالحســن قمی ، قفل و زنجیر ها را با خود به 
منزل بردند و تا سالیان سال هر کس که بیمار صعب العلاجی داشت 
با توســل به این قفل و زنجیرها که متبرک به دستان نازنین امام زمان 

)عج( بودند ، شِفای بیمارش را می گرفت ؛ اما پس 
از رحلت ســید بزرگوار ، زنجیرها به طور ناگهانی 

ناپدید شدند.
تشرف و حضور حضرت در آن مکان ) مسجد 
مقدس جمکران( در سه شنبه شــب  17 رمضان 
373 هجری قمری اتفاق افتد و از این رو مردم هر 
سه شنبه شب به امید دیدار و توسل به ساحت مقدس 
امام زمان )عج(  به مسجد مقدس جمکران می آیند.

این مسجد، به خاطر قرارداشتن درمحدوده محلهٔ 
جمکران شهر قم ، به مسجد جمکران شهرت یافته است.همچنین به 
سبب انتساب به حجت بن الحسن، مسجد صاحب الزمان هم نامیده 
می شود،در گذشته نیز با اتکا به سنگ مرمری که قدمگاه امام دوازدهم 

شیعیان دانسته می شد به » مسجد قدمگاه « مشهور بوده است.
پس از انقلاب اسلامی در ســال 1357شمسی در ایران، شورای 
مدیریت حوزه علمیه قم، هیئت امنای مسجد جمکران را معرفی کرد 
و اداره اوقــاف و امور خیریه، نظارت بــر امور آن را بر عهده گرفت و 
توسعه مســجد سرعت گرفت. پس از آن 40 هکتار زمین در اختیار 
مســجد جمکران قرار گرفت که 5/5 هکتار آن به محوطه و صحن 
اصلی اختصاص یافت.همچنین در ســال 1382شمســی طرحی 
تصویب شد که برای مجموعه مسجد جمکران، حدود 250 هکتار 
زمین در نظر گرفته شده بود و نزدیک به 30 هزار مترمربع آن به مسجد 
مقام و شبســتان ها اختصاص داشــت و مابقی، مربوط به صحن و 
ساختمان های ادارای و خدماتی می شد. در این طرح، ساختمان های 
مســجد به جز مســجد مقام، بازســازی شد.مســجد جمکران با 
واحدهای مختلفی مانند واحد مراســم و تبلیغات، روابط عمومی، 
کتابخانه، انتشــارات، ثبت کرامات و نذور و هدایا، اداره می شود. در 
جاق نژاد تولیت مسجد را بر عهده دارد. 

ُ
حال حاضر ســید علی اکبر ا

پیش از او، محمدحسین رحیمیان و ابوالقاسم وافی عهده دار تولیت 
مسجد جمکران بوده اند.

صد قافله دل، به جمکران آوردیم
رو جانب صاحب الزمان آوردیم
دیدیم که در بساط ما آهی نیست
با دست تهی، اشک روان آوردیم 

      معرفی اماکن

گنبد فيروزه ای
فاطمه قلی زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
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مســجد کوفه از اوائل خلقت بشــر بــوده، جای قبول 
به آدم و اســتقرار کشــتی نوح آنجا اســت، بعضی از   تو
حضــرات ائمــه معصومینعلیه الســلام از مدینــه مســافرت 
نموده در آنجا نمــاز خوانده اند. روایــت اینکه عمر بن 
 
ً
خطاب بنا کرده  اســت یعنی اساس بنا از او است مسلما

الله  )آیت  اســت.  دروغ 
ق  د ســید محمد صا
ســره(  )قدس  روحانــی 

کوفه( مسجد  پیرامون 
 نخســتین کســی کــه 
را طرح ریزی  کوفه  مسجد 
زیادی  وســعت  با  و  کرد 
گذاشــت،  بنیــان  را  آن 
حضــرت آدم علیه الســلام بود 
نوح  حضــرت  بعدهــا  و 
طوفان  از  پس  علیه السلام 

بنا کرد. تجدید  را  آن 
شهر  در  کوفه  مســجد   
کوفــه، واقــع در کشــور 
از چهــار  عــراق، یکــی 

مکان تخییر اســت و مانند وطن خــود، می توان نماز را 
کامل در مســجد کوفــه به جا آورد. اماکــن تخییر دیگر 
حــرم  و  مســجد النبی  مســجد الحرام،  از:  عبارت انــد 

امام حسینعلیه السلام.
 در مــورد فضیلت شــهر کوفه آیاتــی در قرآن وجود 
ا 

َ
ورِ سِــینِینَ وَهَـٰــذ

ُ
یْتُونِ وَط ینِ وَالزَّ دارد، مانند آیه: »وَالتِّ

تین/1-3( )سوره  مِینِ« 
َ ْ
الأ دِ 

َ
بَل

ْ
ال

که به قول رســول خدا صلی الله علیه و آله، منظور از 
»تین« مدینه اســت و »زیتون« بیــت المقدس و »طور 

مِینِ«، مکه اســت. 
َ ْ
دِ الأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ســینین« کوفــه و »وَهَـٰــذ

)بحارالانــوار، ج100، ص394؛ کتاب المزار به نقل از 
ص153( خصال، 

 پس از نبرد جمل در بصره، امیر المؤمنین علی علیه الســلام 
بعد از گذشــت چندی، عازم کوفه شــد. ایشان دیگر به 
مدینه بازنگشــت و شهر 
را  کوفه  مســجد  و  کوفه 
مرکــز خلافت خود قرار 

داد.
متعدد،  روایات  طبق   
جهانی  حکومــت  مرکز 
الله  مهدیعجــل  حضــرت 
تعالــی فرجه الشــریف شهر کوفه 

است.
از  عمر  بــن  مفضــل 
درباره  امام صادقعلیه السلام 
حضرت  حکومت  محل 
مهــدی عجــل اللــه تعالــی فرجه 
الشــریف ســؤال کــرد. آن 

محل  فرمــود:  حضرت 
حکومت ایشــان شــهر کوفه اســت و محل حکومت آن 
حضرت مســجد جامع کوفه و محل بیت المال و تقسیم 
غنایم مســجد ســهله می باشــد. )بحارالانــوار، ج53، 

ص11 به نقل از مفضل بن عمر از امام صادق علیه الســلام
 مطابق بــا روایتی از امام صادقعلیه الســلام مرکز حکومت 
امام مهدیعلیه الســلام در کوفه و مرکز قضاوت و دادرسی او 

ص11( ج53،  )بحارالانوار،  می باشد.  کوفه  مسجد 

بگاه های: دانشــنامه اسلامی-ایما نور * اقتباس از و

معراج اميرالمومنينعليه السلام

معرفی اماکن

زهرا محمدی 
کارشناسی مترجمی زبان عربی
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فرهنگ، مجموعه اي از نگرش ها، ارزش 
ها، هنجارها، رســوم، ســنت ها، شعایر و 
اعمال خاص پذیرفته شده در یک جامعه را 
در بر می گیرد. از این رو، فرهنگ مهدویت 
نیــز به مجموعه اي از نگرش ها و ارزش ها 
و هنجارهاي مربوط به ظهور منجی موعود 
از سلاله پاك پیامبر اسلام )ص( اطلاق می 
شــود. بنابراین، فرهنگ مهدویت ریشه در 
تاریخ بشــردارد. تمامی ادیان الهی از همان 
آغاز، منادي ظهــور منجی موعود بوده اند. 
از آن جا کــه نگرش ادیان به تاریخ، تحولی 
خطی و سرانجامی نیک براي انسان و جهان 
و تحقق وعــده الهی بوده اســت، پیامبران 
آسمانی همواره از فرارسیدن عصري طلایی 
خبــر داده اند که تحقق بخــش وعده الهی 
باشد. در اسلام نیز آموزه مهدویت و به تبع 
آن، فرهنگ شکل گرفته بر اساس آن قدمتی 
هم پاي ظهور اســلام دارد. مؤمنان همواره 
به فرارسیدن چنین عصري بشارت داده می 
شدند. پس محور اساسی فرهنگ مهدوي را 
می توان تحقق فــرج و ظهور منجی موعود 
دانســت. هر گونه نگرش، هنجار، سنت ها 
و شــعایر خاصی که در یــک جامعه حول 
چنین اعتقادي شــکل گیرد، مــی تواند در 
مقوله فرهنگ مهدویت قرار گیرد. البته باید 
توجه داشت که فرهنگ مهدویت را می توان 
به فرهنگ اصیل و منحرف تقسیم کرد. اگر 
معیار شخص منجی است، حقیقت فرهنگ 
مهدوي نیز با منجی واقعی محقق می شود، 
اما چنان که در تاریخ هم مکرر اتفاق افتاده، 
مدعیان دروغینی ظهور کرده اند و خواسته 
اند از چنین فرصتی سوء استفاده نمایند. اما 
بر خلاف چنیــن ادعاهایی، فرهنگ اصیل 
مهدویت به تقدیــر الهی و همت عالمان و 
بیدارگران وارسته، در طول تاریخ حفظ و از 
نسلی به نســل دیگر منتقل شده است. در 
تفکر شیعی نیز این فرهنگ، جایگاه ارزش 
مند و بنیادینی یافتــه و هویت بخش تفکر 

شیعی گشته است.
نمود فرهنگ مهدوي در یک جامعه را می 
توان امید فرج در آن جامعه دانســت. جامعه 
اي که چنین فرهنگی را برگزیده، هرگز دچار 
ناامیدي نمی شــود. در بحرانی ترین شرایط 
هم امیدي وجود دارد که مشکلات و بحران 
ها پشت سر گذاشته شود و عصر طلایی فرا 
رســد. امید فرج در ادیــان و مذاهب اصلی 
بنیادین، اما مقوله اي تشکیکی و داراي شدت 
و ضعف اســت؛ بدین معنا کــه چگونگی 
نگرش به تحقــق فرج در ادیــان و حتی در 
مذاهب درون یک دین، به خلاف اشــتراك 
در ایمان به اصل آن، متفاوت اســت. از این 
جهت، فرهنگ مهدوي تشیع، در دیگر ادیان 

و مذاهب یافت نمی شود.
گاه امید به تحقق فرج گرچه اصالت دارد، 
در افقی دور و مبهم قرار می گیرد. فرد دچار 
بحران و مشکل نمی داند که آیا چنین فرجی 
زمان حیــات او را هم در برخواهد گرفت، یا 
امیدي اســت که در آینده پس از وي محقق 
خواهد شــد. اما در فرهنگ شیعی دو عنصر 
وجود دارد که انسان گرفتار را همواره امیدوار 
به فرج در زمان حیاتش نگه می دارد. عنصر 
نخســت را می توان آموزه اعتقادي حضور 
و وجود منجی در افق زمانی مشــترك با فرد 
گرفتار دانســت. ضرورت حضور امام علیه 
الســلام در هر عصري، یکــی از آموزه هاي 
اساسی شیعی است. امام رکن اساسی هستی 
این جهانی اســت و در مشــیت الهی بدون 
وي جهان فلســفه وجودي خود را از دست 
می دهد. امام خلیفه و حجت خدا در زمین 
اســت و هرگز زمین خالــی از حجت نمی 
ماند. در تفکر شیعی چنین حجتی هر چند 
غایب از نظر، همواره حاضر و موجود است. 
به عبارتی، با حضــور خود ناظر بر حال فرد 
گرفتار است، گرچه فرد گرفتار و مشتاق چنین 
حضوري را مشاهده نکند، اما بدان اعتقادي 
عمیق دارد. مؤمن شــیعی، نمی تواند بدون 

احساس حضور امام زندگی کند، هرچند 
توفیق دیدار او را نداشته باشد. پس اعتقاد 
به حضور منجــی در افق زمانی فرد درون 
خویش امید را می پروراند که در صورت 
صلاح » یا اباصالح أغثنی « گرفتار، امید 
فــرج را مضاعــف می ســازد. او با نداي 
دید مولاي خود، حاجتش روا شــود. این 

ویژگی، تنها به شیعیان اختصاص دارد.
عنصر دوم آموزه رجعت است. این امر 
مؤمن منتظر را امیدوار می ســازد که حتی 
اگر عمر او به ســر آید و ظهور یار را نبیند، 
با رجعت هنگام ظهور، فرج را ببیند. این 
آموزه نیز به شیعیان اختصاص دارد و امید 
آنــان را به فرج افزایش مــی دهد. فرهنگ 
مهــدوي در یک جامعــه در عرصه هاي 
مختلفی نمود می یابد. غیر از مسئله امید 
فرج، نمودهاي فرهنگ مهدوي را می توان 
در رفتــار فردي و اجتماعی هم مشــاهده 
کــرد. منتظر واقعی، کســی اســت که به 
جامعه فاســد زمانه خویش دل نمی بندد 
و اگر انحراف و کژي مــی بیند، اعتراض 
می کند و با تأسی به سیره مولا و محبوبش 
در صدد اصــلاح برمی آیــد. او به دنبال 
گســترش عدل و داد است، به حق و صبر 
توصیه می کند، در محفل هاي دوستانه و 
جمعــی نام منجی را بزرگ می دارد و همه 
را بــه آن فرا می خوانــد. در رفتار فردي و 
اجتماعی سعی می کند با توجه به اعتقاد 
به حضور و نظارت امام خویش، هماره بر 

سیره حق پاي فشارد و خطا نکند.
آخریــن ذخیره ادیان، بــه اذن خداوند 
زمانی ظهــور خواهند کرد کــه همه او را 
بخواهند؛ مصلح آخرالزمان متعلق به همه 
انسانهایی است که سراســر نیاز و تقاضا 
باشــند؛ او اقیانوســی عمیق و زلال است 
که همه را در خود شســت وشــو خواهد 
داد و همه از آب گوارای وجودش سیراب 

خواهند شد. به امید چنین روزی.

سعید سعیدی سرقلعه

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

یادداشتمفهوم شناسی فرهنگ مهدویت
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دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو **سپند وار زکف داده ام عنان بی تو  
می دانم دلت گرفته، خسته هم شده ای، آن قدر آدم های رنگ به رنگ دیده ای که دلت لک زده برای حتی یک نفر آدم 
صادق یک رنگ و یک دل.  گاهی دوست داری تنها باشی .  گاهی هر قدر که خودت را به این در و آن در می زنی  باز هم 
فکر می کنی یك گوشه از دلت خالی است  هر قدر که خوش میگذرانی باز دلت می گیرد و میخزی یک گوشه.  من یک 
جای خوب سراغ دارم. جایی که وقتی آنجا رفتم دیگر در این جهان نبودم . جایی که دلت را باز کند. جایي که بتوانی آن 
گوشه خالی دلت را پر کنی. جایي که کمی از آن آدم های رنگ به رنگ دور شوی. جایی که وقتی در ذهنت پرسه میزنی 
هیچ بیراهه ای وجود ندارد.میدانم مشتاقی من هم همین گونه بودم هنوز هم  همین گونه هستم. بیا با من چشمانت را هم 

ببند. آرام، آرام زمزمه کن: »السلام علیك یا صاحب الزمان«
 بازم ســه شنبه و یاد جمکران و.. یادش بخیر صف طولانی چایی جمکران؛ دعای توسل؛ این چه آسمانی هست که 
جمکران دارد؟ زیر چنین  آسمانی توسل خواندن و تاب آوردن؟! خیلیه! تازه وقتی گنبد و مناره ها روبروی چشمت باشند! 
در چشــمهایت اشک حلقه میزند پاک نکن بگذار جاری شــود اینجا همه دل داده هستند فکر نکن اشک هایت باعث 
میشود که بقیه درباره ی تو سخن بگویند و چشم ها به سمت تو بیایند خیر  ، همه یک گوشه ای را پیدا کرده اند یا ایستاده 
اند تا درد و دل هایشان را به زبان بیاورند  اینجا فقط یک روی سکه وجود دارد پس خودت را رها کن  آقا جان چیکار کردی 
با دل ما؛ آقای خوبی ها آقای بی قراری ها ! گنجشــک ها چقدر آرام بین لوسترها در رفت و آمدن میان نمازگزارها چرخی 
می زنن نگاهشون که می کنی حس می کنی چقدر پاک و دوست داشتنی  ا ند. با خود می گویی کاش بجای آن ها بودم  و 
رها پرواز می کردم. نگران نباش هرکجا هستی در هر شرایطی او میپذیرد تو را فقط او منتظر هست اسمش را صدا بزنی 

دل ناارامت را بسپار به او  خودش آرامت میکند .
امروز با گذشت بیش از هزار سال هنوز هم گنبد فیروزه ای مسجد جمکران عاشقان حضرتش را به خود می خواند تا 
مرهمی بر دردهای دنیایی باشد تا گوشه گوشه شبستان هایش خلوتی باشد  با یار غریب و مهربانی که قرن هاست همه 

انتظار فرجش را دارند و او در پس پرده غیبت شوق حضور....
آقای من بی مقدمه میرویم سر اصل مطلب آری بیشتر از تعداد قطره های ریز و شفاف باران...  بیشتر از همه ی انسان 
هایی که تا کنون بودند و هستند و خواهند بود...  بیشتر از تعداد دانه های شن در ساحل ها... بیشتر از همه چیز...  دلمان 

تنگ است ! میزان عشق و دلتنگی ما به شما حد و اندازه ای ندارد.
وقتی از همه جا و همه کس نا امید می شویم؛ اسم شما را بر زبان جاری می سازیم.  ساعت ها را کوک کرده ایم و ثانیه 
ها را میشماریم . ریسه ی چراغ ها را بر گنبد فیروزه ی رنگ آویخته ایم. اسپند را دوباره روشن کرده ایم. منتظر ایستاده ایم 

به شوق دیدار شما که این انتظار به پایان برسد 
ای آرزوی تمام عالم،بیا و به انتظار خاتمه بده...

شاید این جمعه بیاید شاید...

دلنوشته

محدثه سادات حسینی نسب
کارشناسی تاریخ بی قرار
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محمدحسین ایزدیبه دنبال نور
کارشناسی علوم تربیتی

آقا سلام، سلام و شرمندگی، سلام و حسرت، سلام و... سلام و دلتنگی، امشب شب جمعه است، آری شاید غریب باشد که به جز 
از عصر جمعه از یاد شما کنیم، گویی از آغاز تا پایان هفته مهر سکوت غفلت بر دهان کوفته ایم. عصر جمعه ها عکسی زیبا و متنی دلربا و 
آقاجان منتظریم، بیا، اما حال با خود گفتم نه، آقاجان منتظر نیستیم، نیا! دعای ندبه های مان بوی صداقت انتظار نمی  دهد، روحی لک الفدا 
اینبار شما ندبه کن تا ما برگردیم. بر زبان نوای العجل داریم اما به این دلتنگ شما بودن عادت کردیم. تمام هفته در تلاشیم تا این آرزوی 
کلیشه ای برآورده نشود، از هرچه مانع ظهور است دریغ نکرده و دو قورت و نیم مان هم باقی ست که چرا تحبس الدعا شده ایم! مانده ایم 
حیران و سرگردان، سعی صفا و مروه ای بیهوده ایم ما بین آمدن و نیامدنتان، بین آمدن و نیامدن مان. می گوییم بیا و فرش قرمز ورودتان خون 
کودکان غزه است و ما نگاهی ناتوان از برای گرفتن حق مظلوم را برای پیشواز فرستاده ایم. حتی مخاطب آنچه که به ظاهر ما را منتظر شما 

نشان می دهد هم شما نیستید و چقدر شما در میان شیعیان خویش غریب و مهجور و فرید و طرید و دورید!
القصه که اینبار قصه، قصه نبود و غیبت ماست، در منجلاب متی ترانا و نراک مغروق و ضعیف و جامانده ایم ما. این یعنی حضورواقعی 
از آن شماست و هستید اما نمی بینیم شمارا. خوش به حال آن چشمانی که دیدند شمارا، خوشا به سعادت آن گوش ها که شنیدند نوای 
جان بخش شما را، به قول صاحب دلی که، نوش آن شامه های الهی که عطر شمیم یاس را می شنوند، گوارای روحی که در تسخیر شما 

باشد، شاید آنان هر شب با این زمزمه  باباطاهر به خواب می  روند که ...
چو شو گیرم خیالت را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آی

فاطمه ملکی 
کارشناسی  علوم قرآن و حدیث

دوره زمانه ی عجیبی شده است. همیشه این بوده که انسان به دنبال نور بگردد تا راه خود را روشن ببیند و بتواند حرکت کند . همیشه 
رسیدن به روشنایی برای ما نوید بخش رسیدن به آرامش و اطمینان و خشنودی بوده است. ولی در زمانی هستیم که در تاریکی به سر 
می بریم چه بسا از همین تاریکی لذت می بریم . اصلا برای چه می خواهی بیایی اصلا برای که می خواهی بیایی . شاید در دعاهایمان 
تو را بخواهیم شاید حتی برای آمدت گریه کنیم ولی خودمانیم واقعیت که این نیست. درس میخوانیم ولی برای تو که نمی خوانیم ، 

می خوانیم تا استاد راضی شود تا خانواده خوشحال شوند تا مدرکی بگیریم و با آن چشم دیگران از حسودی کور شود. 
کار می کنیم برای اینکه بالا سریمان خوشش بیاد و جایگاه شغلی مان بالا برود و حقوق بیشتری گیرمان بیاید و زندگیمان بچرخد.
اصلا کجای این زندگی تو هســتی. ما حتی نماز و دعاهایمان هم برای دل خودمان است به تو کاری نداریم ، دغدغه مان این است 
زندگیمان بهتر شود و آرامش و اسایش بیشتری داشته باشیم...بیا و بیخیال این جمعه آمدنت شد. بیا و بیخیال این دنیا شو.ما که داریم 
زندگیمان را میکنیم توهم که پیش خدا هستی. ما که عادت کرده ایم به نبودت...ولی انگار داستان نور شما با بقیه نور ها فرق می کند.

کدام نوری می گردد تا تاریکی ای را پیدا کند و آن را روشن کند ؟ گویا تو نمی گذاری هیچ فردی به حال خود رها شود.
حتی اگر همه ی مردم هم به دنیا و گناه و سرگرمی های بیهوده مشغول شوند تو فراموششان نمیکنی. 

تو حق را دیده ایتو نور مطلق را دیده ای و همه را به ســوی آن خواهی برد. البته تعجبی هم ندارد این صفت را از جد بزرگوارتان به 
ارث برده اید. طبیب دوار بطبه...پس آقا مارا هم ببین ما که درگیر دنیای خود هستیم

ما که گرد و غبار گناه بر جانمان نشسته، امیدی جز شما نداریم. نشود روزی که از ما نا امید شوی.حداقل همین دعاهای نصف و 
نیمه را از ما نگیر و بگذار زمزمه زبانمان همین باشد که...

اللهم عجل لولیک والفرج

سلام و شرمندگی

ابوالفضل نقره کوبتمرین یار شدن
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

زمین و آسمان در اختیار اوست به اذن خدا. نهایت ایمان است و عطوفت، نمی شود دوستش نداشت. من در عجبم که او چرا 
دوســتم دارد؟ در لحظه های پُر گناهم، نظاره گرم بود، به جای من گریســت، به جای من توبه کرد و بارها شرمنده شد. اما هنوز 
هوایم را دارد. در همان لحظه های پُر شــکوه اشــک و توبه، دوست داشتنش را احساس می کنم که اگر هوایم را نداشت چه بسا 
نه اشکی بود و نه توبه ای...اما دیگر از تباهی خسته ام. طاقت اشک های امام را ندارم و امروز می خواهم که اراده ام خط بطلانی 
باشد بر گذشتۀ تباه شده ام. امروز، روز تولد من است. آغازی زیبا برای تمرینِ یار شدن. مسیر »شدن« اگر چه سخت است ولی 
لذتی دارد وصف ناشدنی.ای اصالت زندگی که شاید سال ها منتظر بیعتِ من بوده ای! در همین لحظه که بی گمان نظاره ام می کنی 

با شما عهد می بندم خود را برای یاری ات آماده کنم.
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انقلاب اســلامی ایران یــک حرکت تمدنی اســت، هر 
نگاهی خارج از چارچوب دیدگاه تمدنی نمی تواند انقلاب 
اســلامی و حرکت عظیــم اجتماعی آن را بشناســد. از این 
رویکرد است که انقلاب اسلامی به عنوان احیا کننده تمدن 
اســلامی شناخته می شــود، اما آنچه در این میان باید به آن 
اشاره کرد دیدگاه آخر الزمانی است که در اندیشه امام و مقام 

معظم رهبری در باب نگاه تمدنی شناخته می شود.
امام خمینی)ره( در باب تمدن اســلامی با تکیه به مبانی 
صدر اســلام، معتقد اســت که ســعادت به عنــوان هدف 
تمدن اســلامی مطرح می شــود. از دیدگاه امام مسلمانان 
با طی چهار مرحله به ســعادت و عظمت پیشــین خود در 
صدر اســلام، خواهند رسید. اول: شــناخت علل و عوامل 
انحطاط جهان اسلام، از قبیل: به فراموشی سپردن آموزه های 
تمدن ســاز دینی و اشرافی گری، اختلاف امت، خودباختگی 
در برابر بیگانگان. دوم: شــناخت و کاربست عوامل نجات 
جهان اســلام از این رکود و سراشــیبی. از قبیل: بیداری از 
خواب غفلت و فراموشــی، شناخت خویشتن، خودباوری و 
اتکا به خود، بهره گیری از آموزه های دینی و مبارزه با استکبار. 
ســوم: کنار گذاشــتن خرافات با وحدت و همدلی و تربیت 
خویشــتن با بهره گیری از آموزه های اسلام ناب، و رهانیدن 
خود از قید و بندهای درونی و بیرونی با زدودن آثار استکبار. 
چهارم: احیای تمدن اســلامی  با تشکیل جمهوری های آزاد 
و با شعار نه شرقی و نه غربی. برای رسیدن به  این هدف والا 
و ارزشــمند امام خمینی حکومت جمهوری اسلامی  ایران 
را به عنوان نمونه به جهان اســلام ارائه نمــود. از دیدگاه امام 
مشــکلات جامعه بشــریت تنها از طریق بازگشت به اسلام 
ناب محقق خواهد شد. آموزه های ناب اسلامی  استرات ژی ها، 
اصول سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد، مدیریت 
تمدن اســلامی  را تشــکیل می دهد. امام خمینــی )ره(، در 
عمل با تأســیس تمدن اسلامی  بر اســاس آموزه های شیعی 
در جمهوری اســلامی  و عرضه آن به دنیا، زمینه های ظهور 
منجی موعود )عج( و فرا رسیدن پایان خوش تاریخ بشریت 

را زمینه ســازی کــرد. امام تمام ملت هــای مظلوم را دعوت 
به عدالت خواهی و باز پس گیری حقوق خود از ســتمگران 
می کند. صدور انقلاب به معنی القای تفکر عدالت خواهی 

و حق طلبی به ملت ها است. 
نــگاه به مهدویــت در منظومــه فکری و اعتقــادی امام 
خمینی)ره( یک دیدگاه تمدن ســاز اســت و  انتظار فرج به 
معنی ســکون و بی تحرکی و به انتظار نشســتن و دست به 
کاری نزدن نیست، ایشان انتظار را یک حرکت پویا به سمت 
ظهور تعریف می کردند و این حرکت را نه فقط در شــخص 
منتظر، بلکه در ابعاد بزرگ اجتماعی و سیاســی و در اندازه 
های بزرگ دنیا ارزیابــی می کردند و خود نیز در اجرای این 
اندیشــه پیش قدم بودند. ایشان اســتخراج انتظار سازنده را 
منوط به اعمال منتظرانه حقیقی می دانستند. امام خمینی )ره( 
حتــی در موضع و دیدگاهی صریح به مقابله با القای نظرات 
ســطحی از انتظار برای ایجاد تصویری منفعلانه ازاسلام و 
تفکر مهدویت می پردازند و بیان می کنند:»بعضی ها انتظار 
فرج را به این میدانند که در مســجد، در حســینیه، در منزل 
ه علیه- را از 

َّ
بنشــینند و دعا کنند و فرج امام زمان- سلام الل

خدا بخواهند« )صحیفه امام،1389، ج21: 13(. از ســوی 
دیگر  حضرت امام ره( با عملکرد خود، جامعه اســلامی را 
متوجه مهدی نگــری، مهدی باوری، مهدی یاوری و مهدی 
محــوری کرد و در پرتو این بینش، معیاری برای تشــخیص 
مهدویــت صحیح از مهدویــت کاذب را ارایه نمود. از این 
منظر امام خمینی )ره( را باید بزرگترین منتظر در قرن حاضر 
دانســت؛ چرا که با تعریفی عمیــق از مقوله انتظار و منتظر، 
به ایجاد حکومت اسلامی برای زمینه سازی ظهور حضرت 
مهدی)عج( پرداختند، ایشان با تکیه بر سیستم عرفانی خود 
مهدویت را به عنوان قله شــنماخت بشری از مفهوم تمدن بر 

می شمردند.
 نگرش حضرت امام به مهدویت در ابعاد گوناگون آن، به 
رویکرد دینی، سیاسی و عرفانی ایشان ارتباط مستقیم دارد؛ 
 یک موضوع تاریخی یا 

ً
امام معتقد اســت که مهدویت صرفا

مقاله

جایگاه تمدن سازی نوین اسلامی در تحقق 
جامعه مهدوی با نگاه به اندیشه های امام 

خمينیره و مقام معظم رهبری 
سپیده طهماسبی 

کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی
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سیاسی نیست، بلکه ریشــه در باورهای دینی ایشان دارد که 
این باورها ریشه در اصول اساسی نبوت و بالاخص امامت و 
تداوم آن تا آخرالزمان دارد. به بیان دیگر ضرورت اکمال دین 
و اتمام نعمت و ویژگی جامعیت دین اســلام، تداوم امامت 
را با زنده و حاضر بودن حضــرت مهدی )عج( تا ظهور آن 
حضرت در زمان معین شــده از ســوی خدا دارد، که یکی 
از مهمتریــن اهداف این امر تحقق حاکمیت الهی و بســط 
عدالت واقعی در سرتاسر جهان است. این نگرش عرفانی به 
مسئله مهدویت ریشه در دیدگاه های عرفانی ایشان به عنوان 

یک عارف شیعی پیرو عرفان ابن عربی 
دارد، یعنــی برگرفته از تعالیم اســلام با 
گرایش شــیعی آن اســت که در آن امام 
هم دارای شــأن دینی و هم شأن عرفانی 
است. زیرا او حجت حق، انسان کامل، 
عالم به دین و دنیای مؤمنان و رابط فیض 
حق برای بندگان اســت کــه این امر در 
عرفان اسلامی به زبانی دیگر، بالاخص 

در عرفان ابن عربی نمودار می شود. 
از دیدگاه امام خمینی )ره(، حضرت 
مهدی )عج( انســان کاملی اســت که 
تداوم  الهــی،  صاحب ولایــت مطلقه 
بخش رسالت انبیا، حجت حق بر زمین 
و نیز صاحب ولایــت باطنی بر بندگان 
اســت. از این رو از دیدگاه امام خمینی  

)ره( خلقت ائمه اطهار و نیز حضرت مهدی )عج( با خلقت 
پیامبر اکــرم )ص( از یک نــور واحدی بوده اســت. یعنی 
حضرت مهدی نیز مثل سایر ائمه و پیامبر اکرم دارای جایگاه 
انسان کامل، خلیفه خدا و ولایت مطلقه الهی در روی زمین 
اســت که این نشــان دهنده جایگاه رفیع ایشــان در هستی 
اســت. امام خمینی  )ره(حضرت صاحــب )عج( را دارای 
جایگاه واسطه فیض و عنایات حق میداند که خداوند در این 
زمان مواهب خود را به واســطه او بر خلایق ارزانی میدارد. 
تــا آنجا که از دید امام، حضرت صاحب الزمان)عج( دارای 
ســلطه و احاطه بر جمیع تغییرات و تبدیلات عالم طبیعت 
است. یعنی تعیین و تدوین سرنوشت هستی در زمانه حاضر 
در ید قدرت اوســت که این بواسطه دارا بودن قدرت ولایت 
الهی است و بواسطه این قدرت، او میتواند در تدبیر طبیعت 

تغییراتی را ایجاد کند. 
در دید امام خمینی  )ره(رسالت انبیاء برای تحقق عدالت 
واقعی در جهــان تنها با قیام حضرت مهــدی )عج( کامل 
میشــود که به همین دلیل ایشان تداوم بخش و وارث رسالت 
انبیاء است که ولایت مطلقه الهی در او خاتمه مییابد و بشر 
به واسطه او به کمال خود میرسد. حضرت امام بر این اساس 

بر آن است که لازمه اجرای عدالت 
توسط حضرت صاحب طولانی شدن 

عمر او تا زمانی اســت که اراده الهی بر 
آن تعلق بگیرد؛ زیــرا او وظیفه دارد زمین را 

از فســاد و ظلم پاک نماید و از این رو مصداق 
 بعد ما ملئت جورا اســت؛ یعنی 

ً
یملأ الارض عدلا

کنده از ظلم و ستم  او بعد از اینکه زمین و ساکنان آن آ
شــدند، آنها را از ظلم و ستم پاک کرده و عدالت را در آن 

برقرار می ســازد. همچنین دو وظیفه مهم برقراری عدالت و 
اجرای شریعت اســلام، تنها با تشکیل 
نظــام حکومتــی اســلامی امکانپذیر 
است. این امری است که در زمان انبیاء 
و امامــان قبلی برای هر یک که میســر 
بود واقع شــد؛ یعنی در ایــن دنیا برای 
تحقق اهــداف عالیه دینــی باید نظام 
و ســاز و کارمربوطه را هم ایجاد کرد. 
که این همــان وراثت مســتضعفین بر 
روی زمین خواهد بــود. از این رو امام 
خمینــی  )ره(ظهور انقلاب اســلامی 
و تشــکیل حکومت اســلامی در ایران 
و امــکان آن در ســایر نقــاط جهان را 
مقدمهای برای انقلاب جهانی حضرت 
مهدی و تشکیل دولت فراگیر او میداند 
و میگوید: امید اســت که این انقلاب 
جرقه و بارقهای الهی باشــد که انفجاری عظیم در توده های 
زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت 
ــه- ارواحنا لمقدمه الفداء- منتهی شــود. )صحیفه 

َّ
بقیة الل

امام،1389، ج 15: 62( 
همچنیــن از آنجا که یکی از مهمترین رســالت انبیاء در 
طول تاریخ ریشــه کنی ظلم و اجرای عدالــت بود، این امر 
پس از حضرت رســول در فرایند امامت و ولایت ائمه اطهار 
دنبال گردید. از این رو حضرت مهدی )عج( و دیگر امامان، 
وارثان نبوت هســتند که این امر با حضرت صاحب و ختم 
ولایت در او به پایان میرســد. به بیان دیگر از آنجا که اسلام 
دین کاملی اســت و دعوی اجرای تمامی احکام برای تأمین 
ســعادت بشر را دارد، بنابراین بنا به خود اصول اسلامی باید 
پس از پیامبر جامعه اسلامی توسط حجت حق و امام عصر 
مربوطه هدایت و رهبری شــود، که از آن به امامت و ولایت 
تعبیر میشود. پس میتوان گفت امامت یک اصل مسلمی در 
اســلام اســت که خدا آن را قرار داده تا اجرای احکام دین و 
زنده بودن آن تضمین گــردد. پس امامت تداوم بخش نبوت 
به صورتی دیگر برای اجرای احکام دینی و تضمین سعادت 
انسان های دیندار است و ضروری اصلی دین نیز است یعنی 
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دین اسلام بدون اصل امامت 
نمیتوانــد یک دین کامل باشــد. 
ایــن امر از دید امــام خمینی تا آنجا 
اهمیــت دارد کــه او امامــت را همپایه 
نبــوت میداند و آن را عامــل حفظ جامعه 
مســلمین تلقی کرده و میگوید: »همانطور که 
دین و قرآن در پیشــگاه خــدا و پیامبر با اهمیت 
تلقی میشود، امامت هم باید در آن پیشگاه به همان 
اهمیت شــناخته شــود، زیرا امامت قوه و جریان قانون 
اســت که مقصود اصلی از دین و قانونگذاری است از این 
جهت بیامامت قانونگذاری لغو و بیهوده است و امری بسیار 
کودکانه و از قانون خرد بیرون اســت و با امامت، دین کامل 
و تبلیغ تمام می شود. )امام خمینی، 1378: 136-134(«. 
همچنین همانطور که بیان شــد از مهم ترین ویژگیهایی که 
برای حضرت صاحب در نظر گرفته میشود برپایی عدالت و 
کید  داد توسط او در جهان است، و به یقین میتوان گفت که تأ
بر این جنبه او از تمام دیگر ویژگی هایش بیشتر میباشد. این 
نشاندهنده آن اســت که بشر امروز بیش از هر چیز، از ظلم 
و بی عدالتــی رنج می برد و بی صبرانــه منتظر ظهور منجی 
خود برای ریشــه کنی ظلم و گسترش عدالت است. از سوی 
دیگر این امر نشاندهنده بروز انحراف در باورهای دینی بشر 
و در واقع ایجاد خلا معنویت میباشــد، یعنی گسترش ظلم 
در جهــان امروز نتیجه معنویت زدایی و دینز دایی از زندگی 
انســان بوده اســت که آدمی را دچار ظلم خانه برانداز کرده 
اســت. از این رو ریشه کنی و عدالت گســتری و نیز اجرای 
احکام دین واقعــی از ویژگی های مهم قیــام مهدی موعود 
است. امام خمینی  )ره(که در پرتو اندیشه شیعی میاندیشد بر 
کید زیادی دارد او برپاداشتن  این ویژگی حضرت صاحب تأ
عدالت را اهم رســالت انبیاء میداند که تــداوم آن تا تحقق 
کامل بر عهده امام زمان است و هم بواسطه گسترش بیش از 
حد ظلم در جامعه انسانی که آدمی از آن به فریاد آمده است. 
از این در خصوص تداوم راه انبیاء برای تحقق عدالت توسط 

حضرت مهدی می فرمایند: 
مِن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا 
عدالت به معنای واقعی اجرا بشــود در تمام بشر نبوده کسی 
ه علیه- که خدای تبارک و تعالی 

َّ
 مهدی موعود- سلام الل

ّ
الا

او را ذخیره کرده اســت برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، 
بــرای اجرای عدالت آمدند و مقصدشــان هــم این بود که 
اجرای عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند. حتی 
ه علیه و آله و سلم- که برای اصلاح 

َّ
رسول ختمی- صلی الل

بشــر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت 
بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا، 
و آن کســی که به این معنا موفق خواهد شــد و عدالت را در 

تمــام دنیا اجرا خواهد کرد... در زمان ظهور مهدی موعود- 
ه علیه- که خداوند ذخیره کرده است او را از باب 

َّ
ســلام الل

اینکه هیچ کس در اولیــن و آخرین، این قدرت برایش نبوده 
اســت و فقط برای حضرت مهدی موعود بوده است که تمام 
عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزی 
کــه انبیا موفق نشــدند به آن با اینکه بــرای آن خدمت آمده 
بودند، خدای تبارک و تعالی ایشــان را ذخیره کرده است که 
همان معنایی که همه انبیا آرزو داشــتند، لکن موانع، اسباب 
این شــد که نتوانستند اجرا بکنند، و همه اولیا آرزو داشتند و 
موفق نشدند که اجرا بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود 

)صحیفه امام، ج1389،12: صص 482-481(. 
این چارچوب و دیدگاه در اندیشه مقام معظم رهبری نیز به 
وضوح دیده می شود، از این منظر ایشان نیز همانند امام)ره( 
معتقدند که انتظار مفهومی پویا است و منتظر وظیفه دارد تا 
تمدن نوین اســلامی را ایجاد کند. این رویکرد باعث شکل 
گیری حرکت مردم در راســتای اصــلاح و ایجاد نظام های 
هرچند ناقص اجتماعی به شــمار مــی رود. از دیدگاه مقام 
معظم رهبری  نگاه به مفهوم انقلاب باعث می شــود تا امت 
اســلامی به شکل نوینی به حرکت تمدنی دست بزند. ما در 

یک مثلث روابط،  ساختار و معنا قرار می گیریم. 
رهبر جمهوری اســلامی ایران با توجه به تجربه ی بیش از 
پنج دهه فعالیت سیاســی، اجتماعی در عرصه های مختلف 
مدیریت سیاسی و علمی و فکری که داشته اند، تجارب خود 
را انتقال می دهند. لازم اســت این تجربه را در قالب همین 
کید ایشــان در  روابط، ســاختار و معنا بدانیم. مهم ترین تأ
این زمینه این اســت که معنای انقلاب اســلامی، جامعه و 
تمدن اســلامی را بایستی به طور جدی مورد توجه قرار داد و 
نبایستی به هیچ عنوان از »معنا و حقیقت انقلاب« دور شد. 
در واقع خوانش اقتدار ما در فضای دوم و نســل دوم انقلاب 
اســلامی در قالب این اســت که بتوانیم آرمان های انقلاب 
اســلامی را مجددا احیا کنیم. اما در بحث روابط و ساختار، 
نکته ای که ایشان متذکر می شوند این است که در عین حال 
که نظام ما در عرصه های مختلف روابطی و ساختاری منشأ 
اثر و تحولات و حرکت اســت اما باز هم می توان بازگشــت 
و نحوه ی عملکردها را بازبینی کرده و از اشــتباهات گذشته 
درسی جدی گرفت)1397:رهبرwww. (. در بیانیه گام دوم 
انقلاب، مقام معظم رهبری با ترســیم جهان عینی )آبژکتیو( 
و جهان های بین الاذهانی )ســابجکتیو( سعی در شکل دادن 
بــه یک هویت دنی و یک آرمان اندیشــهای دارد. . ایشــان 
بحث قدســی اندیشــیدن و زمینی عمل کردن را مورد توجه 
قرار دادند و نســبت بسیار مناسبی میان آرمان ها و واقعیت ها 
در بیانیه ی ایشان وجود دارد. واقعیاتی که نباید از آن ها غافل 
بود مثل عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، بحث آزادی و 
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استقلال و آرمان هایی که در ذات انقلاب ما نهفته است مثل 
جمهوریت، اســلامیت و موضوعــات مختلف که در قالب 

معناگرایی بایستی به آن ها توجه نمود)1397:رهبر(.
 در بیانیــه گام دوم ســه مفهوم تمدنی شــکل می گیرد، 
دشمن شناســی، توازن محوری و آرمان گرایی در این بیانیه 
نقش مهمی دارد. در واقع در واقع رهبر انقلاب روح نامرئی 
فرااســتعماری نوین را در قالب زرق و برق غرب و به نوعی 
شــیطنت های قدرت های دیگر، مورد توجه قرار داده اند و از 
جوانان خواســته اند تا به عنوان افرادی که آینده ســاز انقلاب 
هستند، نسبت به این دشمن شناسی حساس باشند. بنابراین 
نســبت به ترفندها و خدعه های دشــمن بایستی حساسیت 
گاه مطرح  خاص داشــت. بحث هایی  نیز توســط افراد نــاآ
می شود که دست از دشمنی برداشته و به سوی دوستی پیش 
برویم. ایشان به ذات استکبار اشاره دارند که بایستی همیشه 

این مسئله را در نظر داشته باشیم)1397:رهبر(.
مقوله ی پیشرفت و توازن میان سیاست و عدالت به عنوان 
پیش زمینه اصلی شــکل گیری جامعه اســلامی از دیدگاه 
گاهــی جمعی کنش گران  رهبری به شــمار می رود که در آ
به خصوص جوانان خود را آشــکار می کنــد. رهبر انقلاب 
دغدغه ی اصلی خود را در یک سپهر پیشرفت بیان می کنند. 
سپهری که در آن معنویت، عدالت، اقتصاد، فناوری و سبک 
زندگی مردم مــورد توجه قرار می گیرد و شــاید این بیانیه را 
می توان حلقه ی ارتباطی با الگوی پایه ای دانســت که مورد 
توجه ایشان اســت و جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه این 
الگو را به صورت اولیه ترســیم کرده اند. از ســوی دیگر اما 
توازن میان سیاســت، معنویت و عدالت است. در حقیقت 
نفس انقلاب اســلامی به عنوان تمدن ساز نوین اسلامی و به 
عنوان پدیده ای کــه خیلی از موضوعات بین المللی را تحت 

الشعاع قرار داده، در قالب تمدن سازی اسلامی است. 
آنچه در این بیانیه به شــدت باید به آن اشــاره کرد احیای 
امید اجتماعی اســت ، در واقع در این بیانیه شــکل نوینی 
از آرمکان گرایی با تکیه بــر امید اجتماعی و فرهنگ گفتگو 
شــکل می گیــرد . این دو مفهــوم را در دو امــر مورد توجه 
جدی باید قــرار گیــرد،  اول توجه جدی بــه بازتولید های 
فرهنگی و معنایی جمهوری اسلامی و دوم توجه به آسیب ها 
و همچنیــن تهدیــدات داخلــی و خارجی. رهبــر انقلاب 
حرکتی بدیع را در ارتباط با خط  مشــی گذاری عمومی برای 
پیشرفت مطرح می کنند. در بحث خط مشی گذاری چرخه و 
فرآیندی تشــکیل می شود که شامل چندین فعالیت و مرحله 
است. خط مشــی گذاری را ایشان جوری ترسیم می کنند که 
خط مشــی های عمومــی را می توان از ایــن بیانیه گرفت. به 
عبارتی مفاهیم، زبان کلی، فرآیندها و فرهنگی  که مورد توجه 
بیانیه ی گام دوم است به عنوان یک مانیفست می تواند فضایی 

در قالــب خط مشــی گذاری کلان 
برای نســل جوان انقلاب ترسیم کند. 

رهبر انقلاب، مسئله و مشکلات را مورد 
توجه قرار داده و سپس دســتورگذاری کرده 

تنظیم خط مشی می کنند و مشروعیت بخشی  و 
و حتی بحث هــای اجرایی و ارزیابی را نیز به نوعی 

مورد توجه قرار می دهنــد. به همین دلیل ما در فضای 
خط مشــی گذاری عمومی نقش جوانان را بســیار مهم و 

پربار می بینیم و لازم اســت چرخه ی فرآیند در قالب نهایی 
پیشــرفت برای دســتیابی به تمدن و جامعه ی اسلامی مورد 

توجه جدی قرار گیرد)1397:رهبر(.
در اندیشه رهبر معظم انقلاب حقیقت اندیشه باعث شکل 
گیری  باعث شــکل گیری آرمان ظهــور در حرکت انقلاب 
اســلامی می شود. در واقع رهبر انقلاب افقی جدی را مورد 
توجه قرار می دهند و آن هم بحث ابعاد مادی و معنوی تمدنی 
انقلاب اسلامی است که در حقیقت انقلاب اسلامی هویتی 
ی و فرامــرزی دارد و تغییرات، تحولات ســاختاری و 

ّ
فرامل

هنجاری در درون کشــور اثر خود را در تحولات بین المللی 
و بین منطقه ای می گذارند. در واقع انقلاب اســلامی بحث 
آزادی، مردم ســالاری، عدالت، استقلال و حاکمیت اسلام 
و نفــی اســتبداد را مطرح کــرده و استکبارســتیزی و نفی 
ســلطه پذیری، وحدت جهان اسلام، صدور معنوی انقلاب 
و توجهــات مرتبط با صلح و عدالــت جهانی را مورد توجه 
قرار می دهد. به این جهت انقلاب اســلامی قادر اســت در 
قالب احیای تمدن نوین اســلامی گام هایی جدی بردارد و 
در واقع این تمدن نوین اســلامی چیزی نیست مگر اینکه ما 
بتوانیم ثمرات عملی و عینی آن  را در قالب فرآیند شــعارهای 
اصلی انقلاب مورد توجه قرار دهیم. به این جهت ما شــاهد 
هستیم که انقلاب اسلامی تأثیری ماندگار در عرصه ی تاریخ 
داشته است و مسئولیت خطیر جوانان و مسئولیت اجتماعی 
سیاسی مردم در پیشــبرد راهبردهای انقلاب اسلامی بحث 
بسیار مهمی اســت. نکته ای که بایســتی آن  را مد نظر قرار 
دهیم این اســت که آرمــان رهبر انقلاب کــه همان تمدن 
نوین اســلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی 
است. در این مســیر باید از برخورد شعاری، سخنرانی های 
بی جهت و برگزاری همایش های بی هدف دست برداشت و 
به صورت جدی و جهادی وارد عمل شد تا بتوانیم انقلاب را 
توسط جوانان به سر منزل مقصود برسانیم. روح امیدواری، 
امیدبخشی و امید اجتماعی و سیاسی و سرمایه ی اجتماعی 
که تولید انقلاب اســلامی اســت به خوبی مورد توجه رهبر 
انقلاب قــرار دارد و جوانان ما ثابت کرده انــد که این تغییر 
و تحولات را در راســتای قانون اساســی و شعارهای اصلی 

انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می دهند.
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